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  سخن دبيرخانه كنگره

 در ديـن فعـال حضـور بخش نويد صفويه عصربرخلاف ديدگاه برخى از روشنفكران، 

 هويـت كننـده ترسـيم ملـى سطح در ايده اين. باشدمى اجتماعى – سياسى های عرصه

 كننـده تبيـين فراملـى سـطح در و ايرانيـان سياسـى -اجتمـاعى حيات و ملى -دينى

 صـفويه عصر در مسلمانان به عزت و هويت اعاده و اسلامى تمدن زیبازسا ضرورت

 يك عنوان به صفويه دوره در تنها هجری، نخست قرن نه طى اسلامى، ايران چراكه بود؛

 بيشـتر آن عينـى نمـود كـه تمـدن ايـن. بازيافـت را خـويش ،مسـتقل سياسى واحد

، علامـه 1قـق كركـىمح همچـون ادعايى بى و گمنام علمای مديون كرده، گيری هجلو

  . است ...و  1يزدی بهابادی ملاعبدااللهّٰ ، 1، شيخ بهايى1مجلسى

 معرفـى صـفويه حكومـت فزاریا نرم و فكری عقبه كه است رسيده آن وقت امروز

 عملـى و علمـى پشـتوانه يـك از صفويه عصر كه بدانند خودی غير و خودی تا گردد

ى فضای اجتماعى ـ فرهنگـى براساس مستندات تاريخ .است بوده برخوردار مستحكم

های  دوران صفويه، موجب شـكوفايى علـم و دانـش و ظهـور دانشـمندان در عرصـه

های تفسير، حـديت،  مختلف علوم شد كه شاهد اين ادعا آثار مختلفى بود كه در زمينه

رويكرد به علوم دينى مخصوصاً تفسير به مثابه سـنگ زيـرين . نگاشته شد... فلسفه و 

توان  طور كلى مى به. ای به خود گرفت يندهدر اين دوره حالت فزآانان بنای تفكر مسلم
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گری رويكرد غالـب بـر تفاسـير ايـن دوره،  در اين دوره تا قبل از رواج اخباری: گفت

 -نقلـى«گـری ايـن رويكـرد بـه رويكـرد  رويكرد فقهى بود، اما بعد از رواج اخباری

  . دهد تغيير جهت مى» روايى

از جمله انديشمندان اين دوره است كه با تربيـت  ;دی يزدیهاباعلامه ملاعبدااللهّٰ ب

و  1الـدين الدين عاملى ملقبّ به جمال حسن بن زين ،1شاگردانى همچون شيخ بهايى

خدمات شايان تـوجهى بـه جامعـه علمـى عصـر  1الدين سيد محمد ملقب به شمس

تلـف بـه يادگـار هـای مخ از اين منطقى فقيه آثار متعددی در حوزه. ودصفويه ارائه نم

  : ذيل اشاره كردسه اثر توان به ماند، كه در حوزه تفسير مى

  ه؛الفاتح و هفي تفسير السور هالتجارة الرابح. 1

  التنزيل؛ حاشيه بر تفسير انوار. 2

 .المعاني في تفسير سورة الإخلاص و السبع المثاني درّة. 3

 جامع معرفى توان ;بادیبها ملاعبدااللهّٰ علامه  خصوص در موجود عمناب كه آنجا از

 و :البيـت	آل سسـهمؤ همكـاری بـا المللـى بـين كنگـره دبيرخانه نداشت، را ايشان

 دقيق اطلاعات آوری جمع منظور به ای هفته يك حضور به اقدام العالميه المصطفى جامعه

 از اعزامـى تهيـأ مـدت ايـن طـول در. كرد ;بهابادی ملاعبدااللهّٰ علامه  خصوص در

علامــه  بــا مــرتبط اطلاعــات و ديــدار...  و 7منيناميرالمــؤ م،حكــي هــای كتابخانــه

 درة«تفسـير . دادنـد قـرار گرامى اساتيد و محققين اختيار در و دريافت را ;ملاعبدااللهّٰ 

انی  يكى از آثـاری بـود كـه در اختيـار » المثانى السبع و الاخلاص سوره تفسير فى المع

هايى از پژوهشـگران  آن مصاحبهپژوهشگران و محققين گرامى قرار گرفت و مبتنى بر 

مندی هر چـه بيشـتر از  منظور بهره در اين راستا دبيرخانه كنگره به. قرآنى به عمل آمد

اين تفسير گرانسنگ مصمم گرديد شرحى گويا بر اين اثر فـاخر بنگـارد از ايـن رو از 

ن پور خواسته شد اي الاسلام والمسلمين ابراهيم حسن يكى از پژوهشگران قرآنى حجت
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المللـى علامـه  بـين علاوه بـر ايـن، كميتـه علمـى كنگـره. مهم را به سرانجام برسانند

فرهنـگ و معـارف قـرآن ارزيـاب ايـن اثـر را بـه پژوهشـكده  ;ملاعبدااللهّٰ بهابادی

. واگذار كـردپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم 

  .باشد زحمات اين پژوهشگر ارجمند مى حاصل ستاكنون پيش روی شما متنى كه هم

 همـه بـه نسـبت را خـويش شـائبه	بـى تشـكر كه بينيم	مى فرض خود بر پايان در

 بلند فهرست اين صدر در. دارم اعلام اند،	نموده مشاركت مهم اين انجام در كه سرورانى

؛ رياست محترم شهرستانى االلهّٰ سيدجواد	آيت حضرت :البيت آل موسسه رياست بالا

مقـدم؛ ارزيـاب يوسفى والمسلمين الاسلام	حجتشكده فرهنگ و معارف اسلامى پژوه

 ايـن زحمات اگر شك	بى. گيرد	مى قرار صادقى فدكى والمسلمين الاسلام حجتمحترم 

  .شد	نمى حاصل آمده، دست به توفيقات نبود، بزرگواران

 انتقادهـا، از پيشاپيش ;يزدی بهابادی ملاعبدااللهّٰ  علامه المللى	بين كنگره دبيرخانه

. كنـد	مـى استقبال محترم پژوهشگران و نظران صاحب استادان، همه علمى پيشنهادهای

 فرزانـه انديشمند اين معنوی علمى و زوايای از بخشى باشد توانسته اثر اين است اميد

  .نمايد معرفى امروز نسل به را

  

  پور دكتر حسن عبدی

  ;بهابادی يزدی المللى آخوند ملاعبدااللهّٰ  دبير علمى كنگره بين

  





  

  

  

  

 

  پيشگفتار

  جايگاه قرآن در بين انديشمندان و مسلمانان. 1

هـا و  مثابه سنگ زيرين بنای تفكـر مسـلمانان و مهمتـرين سرچشـمه انديشـه قرآن به

های اسلامى، همواره مورد توجه مسلمانان و انديشمندان آنان بـوده و بـه سـبب  آموزه

عانى قرآن، بيش از هزاران تفسير بـا رويكردهـای اهتمام و مساعى بليغ آنان در فهم م

كثـرت تفاسـير و . مختلف و در مجلدّات بسيار بر توحيدنامه الهى نوشـته شـده اسـت

تر از حد مسلمانان به اين كتيبه ماندگار و جاودانـه  انبوهى آن حكايت از عنايت فزون

ت، و نيـز ای كه سطرهای آن خط مشى حركت آحاد بشر به سوی ما اسـ دارد، صحيفه

فراوانى تفاسير، همچنين سهم بزرگى در پويای و بالندگى و تكامـل دانـش مسـلمين، 

  .داشته است

  پيشگامى شيعه در تفسير قرآن . 2

ايـن . علم تفسير قرآن از علوم مبارك و بسيار پر كاربرد نزد مسلمانان بـوده و هسـت

ادی بـه خـود ديـده گيری تا كنون تطورات زي از آغازين روزهای شكل] تفسير[دانش 

های اولين نزول وحى، تفسير به شكلى بسـيط و در محـدوده  برای نمونه در سده. است

تبيين الفاظ و مستند به مؤثورات و اخبار آغاز گرديد و در ادامه، بتدريج از گستردگى 
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عنـوان يـك  های عميق برخوردار گرديد و به كمال رسيد و بـه و تطورات و دگرگونى

  .اص در حوزه انديشه و معارف اسلامى پای گرفتجريان و دانش خ

علم تفسير بر عكس اتهامى كه توسط وهابيت در دوران معاصر به شـيعه زده شـده 

در ميان شيعيان مهجور و متروك نيست و خدمت راستين به كلام الهى توسـط شـيعيان 

ن تأليفات قرآنى غيرشيعيان عمدتاً نـاظر بـه مباحـث مقـدماتى چـو. انجام شده است

بـوده اسـت و در زمينـه ... ادبيات، نحو، بلاغت، تجويد، علم قرائات، تـاريخ نـزول و

شـدن ظـاهر  نگرش روايى نيز حجم فراوان احاديث ساختگى و اسرائيليات مايه تهـى

سـنت مثـل  گرايى كه در برخى تفاسير اهل قرآن از ارزش تمسك و نگرش حاد تأويل

اما شـيعيان  1گری گشته است، رآن از هدايتشدن ق تفسير بيضاوی وجود دارد پايه دور

گـذاری و  ماننـد علـم قرائـت، تجويـد، نقطـهبا اينكه نسبت بـه علـوم مقـدماتى قـرآن 

القرآن، مجازات قرآنى، امثال قرآن،   گذاری، تدوين، فضل قرآن، معانى قرآن، غريب علامت

صيانت  2اند، م و فنون بودهای كهن، بلكه از بنيانگذاران اين علو دارای سابقه... احكام قرآن و

راستين مراد و مقصود خداوند در كلامش توسط اين گروه انجام گرفته و از اين جهـت 

تر بوده و به سـان تفسـير  تر و معقول تر، منطقى های تفسيری شيعيان كم اختلاف ديدگاه

  . سنت دارای تناقض و تضاد وافر نيست اهل

  ويهشناسى تفاسير قرآن در دوره صفجريان. 3

های پيش از سلسله صفويه اين دانش به دليل عواملى مختلف از جملـه دوری  در دوره

علمای شيعه از قدرت سياسى و عدم احساس نياز به تفسير قرآن كمتـر مـورد اهتمـام 

                                                      
  2؛ صهای تفسیری علامه ملاعبدالله بهابادی فعالیت؛ عابدينى، عظيم. 1

  .347تا  315؛ صالشیعه تأسیس صدر، سيدحسن؛. 2
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اما با روی كار آمدن دولت صفوی و رسميت يافتن مـذهب شـيعه و اراده  1بوده است،

س قوانين شيعى اهتمام به مقوله تفسير بـه طـرز شاهان صفوی برای اداره كشور براسا

بنابراين، دانش تفسير در عصر صفويه كه عصر شكوفايى . ای افزايش پيدا كرد سابقه بى

های متعدد بود، در مسير تكامـل  علم و دوره توليد انبوه تصانيف علمى شيعى در زمينه

  . و بالندگى خود بود

اعى شاهد سه جريان اساسى در حـوزه در اين دوره به دليل تحولات سياسى اجتم

بـه بـاور بنـده . توان جريـان كلامـى نـام نهـاد جريان اول را مى. تفاسير شيعى هستيم

تفسيرهايى مانند تفسير ملاصدرا كه تفسيری فلسفى ناميده شده است، درست است كه 

جريـان دوم، . فلسفى است، اما به ما هو فلسفى نيست، بلكه گرايش آن كلامـى اسـت

ميـرزا محمـدامين اسـترآبادی در ايـن دوره . گرايى است گرا و اخباری ان حديثجري

. ظهور كرده و مدعى است برای دريافت دين بايـد بـه اخبـار و روايـات رجـوع كـرد

گرايى يا شريعت مدار در صدد است تـا  جريان سوم جريانى است كه بر اساس شريعت

  .احكام فقهى در تفاسير نمود پيدا كنند

	های تفسيری سور حمد و توحيدنگاشتهاهتمام مفسران به تك دلائل. 4

های قرآنى نيز مورد اهتمـام علمـای  در كنار توجه به تفسير قرآن توجه به تك نگاشته

های تفسيری سوره حمد بـه دليـل جايگـاه  در بين تك نگاشته. شيعه و اهل سنت بود

ئـت سـوره توحيـد در رفيع آن در قرآن و وجوب قرائت حمد و سفارش اكيـد بـر قرا

های ديگر مورد اهتمام مفسرين بوده كه نتيجه آن خلـق  نمازهای يوميه بيشتر از سوره

                                                      
بـه تـوان  در دوره قبل از صفويه تفاسير فقهى مختلفى به نگارش درآمده بود كه از جمله ايـن تفاسـير مـى. 1

فاضـل  کنـزل العرفـان) ق.ه820(ابن متوج بحرانى الهدایـه منهاج، )ق.ه573(سعيد بن هبه االلهّٰ راوندی القرآن فقه

  .اشاره كرد) ق.ه826(مقداد
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   1.باشد نگاشته در اين خصوص مى صدها تك

اهميت و ارزش و ثواب بسيار خواندن سوره فاتحه تا بدانجاسـت كـه در حـديثى 

به تحقيق خـدای : مودشنيدم كه فر 9از پيغمبر خدا: فرمايند مى 7اميرالمؤمنين على

به تحقيـق ... ايم ای محمد به تو هفت آيه از مثانى و قرآن عظيم داده: متعال به من گفته

های عرش است و خـدای عزوجـل ايـن  فاتحه الكتاب بهترين چيزی است كه در گنج

داد و بدين سبب او را با عـزت كـرد و هـيچ  9سوره را به طور اختصاصى به محمد

كـه  7ا با او در اين فضيلت شريك نكرده ست بـه جـز سـليمانيك از پيغمبرانش ر

را از فاتحه الكتاب داده است و از بلقـيس » بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم«خدای تعالى به او 

ای عزيز و گرامى از سليمان به مـن رسـيده  به درستى كه نوشته: حكايت كرده كه گفت

 9را بخواند و به محمد» رحيمبسم االلهّٰ الرحمن ال«است و نوشته اين است كه هر كس 

او اعتقاد داشته باشد و ايمان قلبـى و ظـاهری بـه ايـن سـوره  :و دوستى اهل بيت

داشته باشد خداوند به ازای هر حرفى كه از آن سوره پـاداش و ثـوابى بهتـر از دنيـا و 

صـوت خواننـده ايـن  دهد و كسى كه به ها در آن است به او مى ها و خوبى آنچه از مال

خواند پـس هـر يـك از  گوش دهد، ثوابش مانند كسى است كه اين سوره را مىسوره 

شما بايد بسيار كوشش كند تا اين ثواب و پاداش را به دست آورد كه غنيميتى است كه 

   2.نبايد از آن گذشت تا حسرت و افسوس آن بماند

                                                      
اين سوره تصويری كوچك و نموداری از قـرآن : نويسد در خصوص جايگاه سوره حمد مى 1علامه امينى. 1

؛ ترجمـه الکتـاب فاتحـه تفسـیر امينـى؛. [ل آن خواهـد بـودآيد كه خود قرآن كريم شرح مفصـ به حساب مى

  ]31االلهّٰ حسينى؛ ص قدرت

و لقد اتيناك سبعا مـن المثـانى و القـران «ان االلهّٰ تعالى قال لى يامحمد  9عن الرسول 7عن اميرالمومنين. 2

مـا فـى كنـوز فافرد الامتنان على بفاتحه الكتاب و جعلها بازاء القران و ان فاتحه الكتـاب اشـرف .» العظيم

وان االلهّٰ عز و جل خص محمدا و شرفه بها و لم يشرك معه فيها احدا من انبياءه ما خلا سليمان فانـه . العرش

انى القى الى كتاب كريم انه من سـليمان «حكى عن بلقيس حين قالت » بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم«اعطاه منها 

منقادا لامرها مومنا بظاهرها . لموالاة محمد و اله الطيبين الا فمن قراها معتقدا» .و انه بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم
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  ملاعبدااللهّٰ بهابادیعلامه های تفسيری فعاليت. 5

يكى از انديشمندان اوائل قرن دهم است كـه توليـت  ;ی يزدیعلامه ملاعبدااللهّٰ بهاباد

ايشان استاد بزرگـانى همچـون . را بر عهده داشت 7آستان مقدسه اميرالمومنين على

بـوده  1الدين و  سيد محمد ملقب به شمس 1الدين ، شيخ حسن بن زين1شيخ بهايى

رای سـه اثـر های مختلف علوم در حوزه دانش تفسـير هـم دا است كه علاوه بر حوزه

  .باشد كه در ادامه پيرامون آنها سخن خواهيم گفت ارزنده مى

	التجاره الرابحه في تفسير السوره و الفاتحه. 5- 1

تـرين اثـر علامـه  تـرين، مفصـل معروف هالفاتح و هفي تفسير السور هالرابح هالتجار

توحيـد  باشد كه پيرامون تفسير سـوره حمـد و در علم تفسير مى ;ملاعبدااللهّٰ بهابادی

خويش از اين اثـر يـاد شرح الفیه در ابتدای كتاب  ;مرحوم ملاعبدااللهّٰ يزدی. باشد مى

   1.كرده است

	حاشيه بر تفسير انوارالتنزيل. 5- 2

مشــهور بــه تفســير بيضــاوی يكــى از تفاســيری اســت كــه بــه دليــل  انوارالتنزیـل

لـه تفاسـيری از جم. های ناصواب مؤلف بيشترين نقدها بر آن وارد شده است برداشت

كه در نقد اين اثر نگاشته شده است، حاشيه بر تفسير انوارالتنزيل اثر علامه ملاعبـدااللهّٰ 

                                                                                                                              
  

و من استمع الـى . اعطاه االلهّٰ بكل حرف منها افضل من الدنيا و ما فيها و من اصناف اموالها و خيراتها.و باطنها

نـه فليستكثر احدكم من هذا الخير المعرض لكم فانه غنيمه لا يـذهبن اوا. قاری يقرأها كان له قدر ما للقاری

  ]104، ص1؛ جالقرآن تفسیر فی البرهان؛ بحرانى، سيدهاشم. [فتبقى فى قلوبكم الحسرة

  .1256شمارۀ. 348، ص3، جالذریعهطهرانى، آقابزرگ؛ . 1
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  1.ای از اين حاشيه تا زمان معاصر باقى مانده است نسخه. است ;بهابادی

	فى تفسير سوره الاخلاص و السبع المثانى المعانی درة. 5- 3

التجـارة الرابحـة فـي تفسـير ف با نام اين تفسير، تلخيصى از اثر مبسوط و مفصل مول
است كه توسط خود مؤلف و به در خواست فردی به نام السيد السـند  السورة و الفاتحـة

هـای تفسـيری  فعاليـت«بنا بر ادعای نويسنده مقاله . ، نگاشته شده است»عبدالمطّلب«

 دهد كه شخص مزبور دارای منصب حكـومتى و ظاهر عبارت وی نشان مى» ملاعبدااللهّٰ 

گری بوده است و احتمال دارد از ميان شـاهزادگان صـفوی كسـى بـه نـام سـيد  والى

. اثر خويش را برای وی نگاشـته اسـت ;عبدالمطلب بوده باشد كه ملاعبدااللهّٰ بهابادی

تـوان داد و آن اينكـه ايـن شخصـيت سـيد عبـدالمطلب  تری مى اگر چه احتمال قوی

ج و عتبـات رفتـه و در عتبـات از حكام خوزستان باشد كه سفری به حـ 1مشعشعى

دار  كـه خزانـه ;ق كه در نجف بوده و با ملاعبدااللهّٰ بهابادی.ه 972عراق يعنى در سال 

حرم و به يك تعبير حاكم شهر مقدس نجف بوده نشست و برخاستى داشته و از علامـه 

كه دانشمندی برجسته است درخواست نگارش تفسيری بـر سـوره  ;ملاعبدااللهّٰ يزدی

  2.نموده است) اخلاص(دحمد و توحي

                                                      
  .42و 41، ص6و ج 278، ص4همان، ج. 1

دی البته در لابه لای مطالب مطـرح شـده مباحـث اجتهـا. اين تفسير در رديف تفاسير ادبى قرآن قرار دارد. 2

بـا . باشـد بلاغـى قـرآن مـى -عقلى نيز مطرح شده است، اما وجه غالب مباحث آن پيرامون مباحث ادبى 

در علـوم  ;كمترين تأمل در اين اثر قرآنى، انسان پى به تبحر و مهارت اجتهادی ملاعبدااللهّٰ بهابادی يـزدی

فقاهت و حكمت، اديبى متبحر  در واقع ايشان در كنار. ادبى اعم از صرف، نحو، قرائت و بلاغت خواهد برد

در سوره حمد، رويكردی متفـاوت  ;در اين اثر فاخر رويكرد علامه ملاعبدااللهّٰ . باشد و صاحب نظر نيز مى

رويكرد غالبى حاكم بر سوره حمد، رويكردی ادبـى، بلاغـى و رويكـرد حـاكم بـر . با سوره اخلاص است

ذيل مبحث معنى السـوره، حقيقـت توحيـد و  هايى كه خصوص بحث به. كلامى است –سوره توحيد روايى 

  ]پور برگرفته از مصاحبه فاضل ارجمند جناب آقای على عباس. [خاتمه مورد توجه بوده است
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  مقدّمه

لم يعرف مؤلفّ هذه الرسالة، لكنهّا نسُبت في فهرس الكتب المخطوطة لمكتبة المرحـوم 

و قد . ، دون ذكر أيّ دليل»آبادي شاه  عبدااللهّٰ «سره إلى  الگلپايگاني قدس] العظمى[ آية االلهّٰ 

ق و فـي أواخرهـا أشـار .ه 992أنّ تاريخ الانتهاء من هذه الرسالة هو سنة ذكر المؤلفّ 

الوالد المدفون عند الشهيد مـن هـذه «بعنوان  -ضمن الإشارة بحسن تربيته  -إلى والده 

و يبدو  -و قد أ لفّ هذه الرسالة خصّيصا لأجل إحدى الشخصياّت المعاصرة له . »الامُّة

ـ كما أشار في عدّة مـوارد إلـى » سيدّ السند عبد المطّلبال«أ نهّ أحد رجال الدولة، أي 

  .ةوالفاتح ةالسور تفسير في ةالرابح ةالتجاركتابٍ آخرٍ له بعنوان 

الـدين حسـين  بـن شـهاب  و ربما يكون منشأ نسبة هذه الرسالة إلى المولى عبـدااللهّٰ 

ت صـاحبنا ـ  هو تشابه اسم أحد مؤلفّاته مع أحـد مؤلفّـا) ق.ه 981(آبادي اليزدي  شاه

 فـي ةالرابحـ ةالتجـاركما جاء في بعض كتب التراجم  ـ أي أ نهّ قد جاء ذكر كتاب بعنوان 
  .لكلّ واحدٍ منهما ةالفاتح و ةالسور تفسير

  :ترجمه و توضيح

های خطى كتابخانـه  ناشناس است، ولي در فهرست كتاب] المعانى دره[مؤلف كتاب 

آبـادی نسـبت داده  ر هيچ دليلى به عبدااللهّٰ شـاهبدون ذك 1گلپايگانى] العظمى[االلهّٰ  آيت
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بوده اسـت و در  1ق.ه 992مؤلف گفته است كه تاريخ پايان اين رساله سال . شده است

پدری كه نزد شـهيد « انتهای رساله ضمن اشاره به حسن تربيت خود، از پدرش با تعبير

شـود كـه  ه مـىاز اين تعبير به خـوبى فهميـد. [كند ياد مى» اين امت مدفون شده است

در كربلا دفن است؛ زيرا تعبيـر  1پدر ملاعبدااللهّٰ بهابادی 1الدين بهابادی يزدی شهاب

با اين عنـوان يـاد كـرده  7شهيد امت اسلام اشاره به توصيفى دارد كه از امام حسين

هـای  اين رساله را به طور خاص برای يكى از شخصـيت ;ملاعبدااللهّٰ بهابادی2 .]است

السـيد السـند «رسـد ايـن شخصـيت همـان  بـه نظـر مـى. سـتمعاصر خود نگاشته ا

و احتمـال دارد از ميـان شـاهزادگان [های دولتى باشد  يكى از شخصيت» عبدالمطلب

اثـر خـويش را  ;صفوی كسى به نام سيد عبدالمطلب بوده باشد كه مرحوم ملاعبدااللهّٰ 

لب تـر آن اسـت كـه وی سـيد عبـدالمط اگر چه احتمال قـوی. برای وی نگاشته است

                                                      
در نجـف اشـرف  981باشـد كـه در سـال  مـى 1طور قطع متعلق به ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی اين رساله به. 1

بـوده و  1ق از مشـايخ علامـه مجلسـى اول.ه 1021متوفای  1درگذشته است؛ زيرا ملاعبدااللهّٰ شوشتری

متن كتاب و ذكر سلسله روات احاديث استفاده شده در تفسير گواه . گری بوده است دارای تمايلات اخباری

روشنى بر اين ادعا است كه ايشان اخباری نبوده، اتفاقـاً نقـدهايى غيرمسـتقيم هـم بـر مـنش و رويكـرد 

در خصوص اين مطلب هم كـه گفتـه شـده . حال نضج يافتن بود، دارداخباريگری كه در آن زمان تازه در 

ق در .ه981در  ;ق تأليف شده است و حال اينكه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی.ه 992است اين رساله در سال 

باشد  ای به نام تصحيف مى علت اين اشتباه رخ دادن پديده: نجف اشرف به رحمت الهى رفته ست، بايد گفت

نگاشتند و اين امـر باعـث  ر قرون گذشته برخى عبارات را يا بدون نقطه و يا بسيار كم نقطه مىاز آنجا كه د

نمونـه بـارز ايـن مـورد . شد مى] اشتباه اسامى و كلمات شبيه به هم[به وجود آمدن معضلى به نام تصحيف 

تاد و تسعين را برای عرب سبعين را برای هف. جابجا شدن دو لفظ نود و هفتاد به زبان عربى با يكديگر است

علامه ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی . شوند برد و وقتى اين دو لفظ را بدون نقطه بنويسيم شبيه به هم مى نود به كار مى

يعنى تقريباً  972تأليف كرده است كه معادل » اثنين و سبعين و تسعمائه«اش را در تاريخ  نيز رساله ;يزدی

ن و يا حتى قبل از وی ناسخ متن، سبعين را تسـعين دانشـته و يك دهه قبل از وفاتش است، اما مصحح مت

بنـابراين، دليـل خاصـى بـر سـلب انتسـاب دره المعـانى از . شده است 992سال نگارش رساله تبديل به 

  .وجود ندارد ;ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی

، انـت شـهيد : ثم قال: 7عن محمد بن الحنفيه فى وصيه اميرالمؤمنين. 2 مجلسـى، ...[هـذه الامـهيا اباعبدااللهّٰ

  .]292، ص42؛ جبحارالانوارمحمدباقر؛ 
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از حكام خوزستان باشد كه سفری به حـج و عتبـات رفتـه و در عتبـات  ;مشعشعى

دار  كـه خزانـه 1ق كه در نجف بوده و با ملاعبدااللهّٰ بهابادی.ه 972عراق يعنى در سال 

حرم و به يك تعبير حاكم شهر مقـدس نجـف بـوده نشسـت و برخاسـتى داشـته و از 

نگارش تفسيری بر سوره حمد و  مرحوم يزدی كه دانشمندی برجسته است درخواست

در موارد متعددی به كتاب ديگـر ] ملاعبدااللهّٰ بهابادی[وی. نموده است) اخلاص(توحيد

  .اشاره كرده است» التجارة الرابحة في تفسير السورة و الفاتحة«خود با عنوان 

الدين حسين شاه آبادی  شايد علت نسبت دادن اين رساله به مولى عبدااللهّٰ بن شهاب

تشابه اسمى يكى از تأليفات وی با يكـى از تأليفـات نويسـنده ايـن ) ق.ه981(يزدی 

يعنى برای هر دو  -های تراجم ذكر شده است  كما اينكه در برخى كتاب -رساله است 

هـای  در كتـاب» التجارة الرابحة في تفسـير السـورة و الفاتحـة«مؤلف كتابى به عنوان 

  1.تراجم ذكر شده است

  يرسالة درّة المعان

 تفسـير فـي ةالرابحـ ةالتجـارإنّ هذه الرسالة هي تلخيص للكتاب الآخر للمؤلفّ المسمّى 
، ويشير المؤلفّ في هذه الرسالة ـ  مـرارا  ـ إلـى هـذا الكتـاب، حيـث ةوالفاتح ةالسور

  .يرجع القارئ إليه لغرض الحصول على تفصيل أكثر لمطالب هذه الرسالة

ل تفسير سورة الفاتحـة، و بعـده تفسـير سـورة الأوّ : تتكوّن هذه الرسالة من قسمين

  .التوحيد

                                                      
به دلائل گوناگونى بسيار بعيد است كه اين اثـر متعلـق بـه مـولى  .348، ص3؛ جالذریعـهتهرانى، آقابزرگ؛ . 1

در ] دره المعـانى[از جمله آن دلائل ذكر نشدن اين اثـر. ق باشد. ه 1023يا  1021عبدااللهّٰ شوشتری متوفى 

كه ذوقى اخباری  ;ثانياً محتوای اين اثر با مبنای ملاعبدااللهّٰ شوشتری. است ;ملاعبدااللهّٰ شوشتریبين آثار 

  .دارد منافات داشته و قابل جمع نيست



  درة المعانى فى تفسير سورة الاخلاص والسبع المثانى    22

القسم الأوّل يبدأ من مبحث الاستعاذة، و يركزّ غالبا على مباحث علم الصرف، كما أ 

كما أنّ هذا القسم يتناول مبحث القراءة أيضا، . نهّ يذكر نكاتٍ أدبيةّ ولغويةّ بصورة متناثرة

، وأكثر مصادره ـ  والتي جاء ذكرهـا :نويشير ـ نادرا ـ إلى بعض أحاديث المعصومي

وعلـى كـلّ حـال فـإنّ . المحـيط البحـروأحيانا  البيان مجمعفي الهوامش ـ هي تفسير 

  .الصبغة الأدبيةّ هي الصبغة الغالبة على ما سواها في هذا القسم

  :ترجمه و توضيح

انی  درة[اين كتاب حـة فـي التجارة الراب«خلاصه كتاب ديگری از مولف با عنوان ] المع

در اين رساله بارهـا ] ;ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی[مولف. است» تفسير السورة و الفاتحة

را برای دستيابى به جزئيات بيشتر دربـاره ] محترم[به اين كتاب اشاره كرده و خواننده 

ارجـاع ] التجارة الرابحة في تفسـير السـورة و الفاتحـة[مطالب اين رساله به آن كتاب 

انی  درة[اله اين رس .دهد مى قسمت اول مشتمل بر تفسـير : مشتمل بر دو بخش است] المع

  .سوره حمد و فصل ديگر مشتمل بر تفسير سوره اخلاص

شود و غالباً به مباحـث علـم صـرف تأكيـد  بخش اول با مبحث استعاذه شروع مى

ه اين بخش بـ. كند صورت پراكنده به نكات ادبى و زبانى اشاره مى كند، كما اينكه به مى

نيز اشـاره  :پردازد و به ندرت به برخى از احاديث ائمه معصوم مبحث قرائت نيز مى

و گـاهى  البیان	مجمعها ذكر كرده است تفسير  كند و بيشترين منابع وی كه در حاشيه مى

  . به هر حال صبغه ادبى در اين بخش بر ديگر موضوعات غلبه دارد. است بحرالمحیط

لوب المؤلفّ فيه عند تفسير سورة الإخـلاص يختلـف عـن أمّا القسم الثاني فإنّ اسُ

فهو يتناول أوّلاً روايـات فضـيلة تلاوتهـا، ثـمّ يـذكر بعـض . اسُلوبه في سورة الفاتحة

ق إلى المباحث الأدبيةّ مـن صـرفٍ ونحـوٍ، و 
ّ
أسمائها و سبب تسميتها بها، و هناك يتطر

ريةّ و عرفانيـّة و إلـى شـرح كذلك القراءة، بعدها يشير إشارات مفيدة إلى نكات تفسـي

و . ، و يشير إلى أ نهّ لولا خوفه من الإطالة لبينّ كلّ المطالب المتعلقّة بالتوحيـد أسماء االلهّٰ 
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  .  في الختام ينقل عدّة روايات في باب التوحيد و فضل سورة الإخلاص

مـن شـهر أمّا تاريخ انتهاء المؤلفّ من كتابة هذه الرسالة فهو ليلة الجمعة الرابع عشر 

  .ه 992رمضان المبارك سنة 

و قد عثرنا على نسخة واحدة فقط مـن هـذه الرسـالة فـي مكتبـات إيـران، و تـمّ 

 1الگلپايگـاني  تصحيحها على هذه النسخة، و هي موجودة في مكتبة المرحوم آيـة االلهّٰ 

أوراق، السـتةّ الأوُلـى منهـا  8، و النسخة تشتمل علـى 157/  31ضمن مجموعة برقم 

بتفسير سورة الفاتحة، والورقتان الأخيرتان بتفسير سورة الإخلاص، و كتبها بدر  تختصّ 

د، في سنة   بن الشيخ محمّد العاقل بن نصر االلهّٰ 
ّ
  .ه 999بن مبر

علـى محمّـد وآلـه الطيبّـين   ربّ العـالمين و صـلىّ االلهّٰ   و آخر دعوانا أن الحمـد اللهّٰ 

  .الطاهرين

  

  :ترجمه و توضيح

سلوب مؤلف به هنگام تفسير سوره اخـلاص بـا اسـلوب وی در اما در بخش دوم ا

وی در ابتدا رواياتى درباره فضيلت قرائت آن نقل و در ادامه . كند سوره فاتحه فرق مى

پردازد، سپس برخى از اسامى و نيز وجـه تسـميه آنهـا را ذكـر  به نقد و بررسى آن مى

پردازد و بعـد از  نيز قرائت مىدر آنجا به مباحث ادبى از جمله صرف و نحو و . كند مى

كند و نيـز  های مفيدی مى آن به نكات تفسيری و عرفانى و نيز به شرح اسماء االلهّٰ اشاره

كند كه اگر ترس از اطاله كلام نداشت همه مطالب مربوط بـه توحيـد را بيـان  اشاره مى

كرد و در نهايت روايات متعددی در باب توحيـد و در فضـل سـوره اخـلاص نقـل  مى

  . كند ىم

اما تاريخى كه مؤلف برای پايان نگارش اين رساله ذكـر كـرده اسـت شـب جمعـه 

مـا فقـط بـه يـك نسـخه از ايـن رسـاله در  .ق است.ه 922رمضان المبارك سال14
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های ايران دست يـافتيم كـه تصـحيح گرديـده اسـت و در كتابخانـه مرحـوم  كتابخانه

 8ايـن نسـخه شـامل . وجود اسـتم 31/157با شماره  1گلپايگانى] العظمى[االلهّٰ  آيت

شش برگ اول آن به تفسير سوره فاتحه اختصاص دارد و دو برگ اخر بـه . برگ است

تفسير سوره اخلاص اختصاص دارد و بدر بن الشيخ محمد العاقل بن نصرااللهّٰ بن مبـرد 

  .ق آن را نوشته است.ه 999در سال 

علـى محمّـد و آلـه الطيبّـين   ربّ العـالمين و صـلىّ االلهّٰ   و آخر دعوانا أن الحمـد اللهّٰ 

  .الطاهرين



 

 

  

 

 

 

  بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم

  أمّا بعد؛ فلمّا وفقّني االلهّٰ لإتمـام الرسـالة المشـهورة . و به نستعين على القوم الظالمين

كانت مطوّلة مبسـوطة مشـتملة علـى ] و[ ةوالفاتح ةالسور تفسير في ةالرابح ةالتجار: بـ 

هو غايتها و بدولته و بحقّ تربيته و ألطافه وصـلت إلـى نهايتهـا،  علوم كثيرة، و كان مَن

الأوجه الموسويةّ المحمّديةّ  أعني الذي جعلناها باسمه، و هي الحضرة السنيةّ المضيةّ من 

العلويةّ، المتطاولة رقابُ الملوك والسلاطين دون ماطر سحابه، و المفتخرة شفاه الأعـالي 

ه، الخافض لأهل الفضل الجَناحَ، و المربيّ لهم تربية الولد بل والخواقين في تلثيم عتبة باب

الصـلاح، نـافي الجهلـة و الطغـاة و  أعزّ لوجه االلهّٰ تعالى ذخراً ليومٍ يمتاز فيه الفساد مـن

الكفرة، و جاعل أمر المعروف و نهي المنكر و مجالسة العلماء و الفضـلاء بضـاعته مـدّة 

، أبقى االلهّٰ آثار جلال قدره إلـى يـوم »عبد المطّلب«لسند عمره، المؤيدّ من الربّ، السيدّ ا

البعث والطلب، لكثرة شواغله في تعديل الممالك، و إصلاح مـا ينجـي مـن المهالـك، و 

بـين 1»إنّ االلهّٰ يـَأمُرُ بِالعَْـدْلِ وَالإحْسـانِ «اهتمامه لطلب الفضل من كلّ باب، و إقامة أمر 

مكنوناتهـا، والوصـول إلـى ذروة إفاداتهـا، الأعداء و الأحباب، لـم يمكنـه الإحاطـة ب

ما يجزئ للفاتحة و السورة فجرى الشرح منهمـا الصـيغة و المطارحـة ] على[فاقتصرنا 

                                                      
 .90؛ آيه]16[ النحل. 1
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الصرفيةّ و النحويةّ، والقراءة مع بعض نكات العلوم العربيةّ، لتكون دستوراً لمعرفة دقـائق 

 القيوم، و مؤمّلين منه أن ينَظ
ّ
ر إليها نظر العارف، حتىّ يفـوز هذه العلوم، مستعينين بالحي

  . بما فيها من المعارف

و أسأل االلهّٰ التوفيـق و  المثاني والسبع الإخلاص ةسور تفسير في المعاني ةدُرّوسمّيتها 

  :فنقول. هداية الطريق، إنهّ مفيض التدقيق و التحقيق

  

  

  :ترجمه و توضيح

 بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم

التجـارة الرابحـة «نده توفيق داد تا رساله مشهور بـه برای ب] متعال[خداوند : اما بعد

را كه طولانى و مبسوط و شامل علـوم زيـادی اسـت در » في تفسير السورة و الفاتحة

مقصودم . دولت كسى كه غايت و خواست وی تفسير اين دو سوره بود، به پايان برسانم

وی از بزرگـان . ردمكسى است كه اين رساله را به اسم وی قرار داده و به وی تقديم كـ

موسوی محمدی علوی است كه گردن سلاطين و پادشاهان در برابر بـاران رحمـت و 

هـا بـه گـرفتن  بخشش وی خم و دستشان دراز به الطاف وی و لبان بزرگان و خاقـان

فردی كه در برابر اهل فضل فـروتن اسـت و . ای از آستان درب وی مفتخر است بوسه

ند، بلكه عزيز تو از پدر است و خالصانه برای روز قيامـت كننده فرز همانند پدر تربيت

ای فراهم كرده اسـت، روزی كـه در آن فسـاد از اصـلاح بـاز شـناخته  ذخيره و توشه

كننده جاهلان، طاغيان و كافران است و در تمام مدت عمر خـود امـر بـه  نفى. شود مى

كـرد، فـردی كـه  مـىكرده و با علما و فضلا نشست و برخاست  معروف و نهى از منكر 

خداوند آثـار جـلال و . است» عبدالمطّلب«او السيد السند. مورد تأييد پروردگار است

هـا و اصـلاح  قدرت وی را تا روز قيامت به جهت اهتمام زياد وی به اصلاح حكومت
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ُ باِلْعَـدْلِ وَ الإحْسـانِ «فسادها و نيز اهتمام وی به طلب فضل و برپايى امر 
» إنّ االلهّٰ يأَمُر

  . ر بين دوستان و دشمنان، باقى نگه داردد

امكان پرداختن به تمام جزئيات و رسيدن به تمام نكات پنهـان ] در نوشتار حاضر[

ميسر نبود، لذا به اندازه توان خود به تفسير فاتحه و سوره اكتفا ] سوره حمد و اخلاص[

نكـات علـوم  ها، نكات صرفى، نحوی، قرائت و نيز برخى از كرديم، لذا به شرح صيغه

ای برای شناخت جزئيات ايـن علـوم باشـد در حـالى كـه از  عربى پرداختيم تا قاعده

جوييم و اميد داريم كه با نظر رحمت خود به ما بنگرد تا بتوانيم در  خداوند استعانت مى

  .ارائه معارف اين دو سوره موفق باشيم

اخـلاص و سـبع ناميـدم كـه مشـتمل بـر تفسـير سـوره  درة المعـانیاين رساله را 

است و از خداوند متعال توفيق در اين كار و هـدايت در مسـير حـق را ] الفاتحه[مثانى

  .ها اوست ها و تحقيق كننده دقت مسئلت دارم؛ زيرا افاضه

  

  



  

  

  

جيمِ  يطْانِ الر مِنَ الش ِ   أعوذُ بااللهّٰ

  

مـر للوجـوب لما وجبتْ و استحبتّ قبل الشروع في الفاتحة للصلاة؛ بناءً على أنّ الأ

  1.عند الإطلاق، أو على أصالة البراءة، كما هو مذهب الأكثر

  :و قد بسطناها في الرسالة بدأنا بها قائلين

  .للمتكلمّ وحده، و له من المصادر عوذٌ و عياذٌ ومعاذ، و هو اللجأ» أعوذُ «

و هـو  إذا التجأت إليه،: عُذتُ بفلان واستعذتُ به: التجئ إليه، من قولهم :فأعوذ بـااللهّٰ 

 . عياذي، أي ملجأي
ً
ذتهُ بمعنى وأعَذتُ غيري به وعَو.  

، أي أعوذُ بااللهّٰ معاذاً، بجعله بدلاً من اللفظ بالفعل؛ لأنهّ مصـدر وإن : و قولهم معاذ االلهّٰ

، فله الأفعال الثمانية ؛ عاذَ، يعوذُ، إلى آخرها، والأسماء »سبحان«: كان غير مستعمل مثل

  .الستةّ عائذٌ، معوذ

                                                      
الـوافي فـي شـرح الشـاطبيه فـي القرائـات . [اسـت» پناه خواستن و پناه بـردن«استعاذه در لغت : حقيقت استعاذه. 1

اسـتعاذه ايـن اسـت كـه مقـام «: نويسـد در زمينه معناي استعاذه مي 1الاسلام طبرسي امين] 40، صالسـبع

تر از مقام بالاتر بخواهد كه در برابر دشمن او را پناه دهد و از او دفاع كند؛ در ضمن، استعاذه با اظهار  پايين

هاي شيطان بـه خـدا  سهمقصود اين است كه در وقت قرائت قرآن بايد از وسو. خضوع و مذلتّ همراه است

] 48، ص14احمـد بهشـتي؛ ج: ؛ ترجمـهمجمـع البيـانطبرسي؛ .[ »پناه برد، تا از لغزش و اشتباه مصون باشد

. حقيقت استعاذه، اين است كه كسى خود را در پناه مستعاذ قرار دهد و اين، گاه مادّى و گـاه معنـوى اسـت

شود، خـود  پوشد يا وارد سنگر مى س ضدّ گلوله مىهنگامى كه انسان براى حفاظت خود در ميدان نبرد، لبا

دهد، كه اين استعاذه مادّى است؛ امّـا اسـتعاذه معنـوى، حالـت  را در پناه لباس ضدّ گلوله و سنگر قرار مى

كننـد،  دهـد و از آفـاتى كـه او را تهديـد مى اى است كه انسان را در پناه خداوند متعال قرار مى روانىِ ويژه

  .، در واقع، بيانگر آن حالت درونى است»أعوذ بااللهّٰ «و جمله بخشد  مصونيت مى
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الأوّل لمّا وقعت الواو بعد الألف قلبت همزة، وفي الثاني مَعوُذٌ نقلت حركة الـواو ففي 

  . إلى العين وحذف أحد الواوين لالتقاء الساكنين على اختلاف المذهبين

كها »مَعوذٌ «اسم مكان أصله » معاذٌ «و 
ّ
، نقلت حركة الواو إلى العين، ثمّ قلبت ألفاً لتحر

، و الأصـل مـا »معاذات«: و جمعه» معاذان«: الآن، و تثنيته في الأصل و انفتاح ما قبلها

أعوَذُ، أعوذان، أعوذون، عُوذَىَ، عُوذَيـان، : اسم تفضيل تصريفه» أعْوَذُ من كذا«و . قلناه

  .عُوذَيات

  .مِعْوَذٌ، و مَعوَذٌ، و مَعاذَةٌ، و الأصل مَعْوَذَةً : و اسم الآلة

  !أعوِذ بزيدٍ و! ما أعوذَ زيداً : فإذا تعجّبت منه قلت

ذٌ، و الأصلُ مُعَيوَذٌ : ، و أصله»عُويذٌ «و تصغيره    .عُوَيوِذٌ معي

اذٌ، وعَـوَذَةٌ فيالمـذكرّ المنصـرف: و جمع تكسيره فياسم الفاعل ذٌ، وعُو و عَوائـذ . عُو

  .اسم مفعولٍ » معاويذُ «: مكسّر مؤنثّ غيرمنصرف، و مثله

  .وأعوذِيّ، و هذا من المعتلّ  عائذيّ و مَعُوذِيّ، و معاذيّ : و منسوبه

  .بسطنا فيه الكلام ليجعل سُلمّاً إلى المرام

  :ترجمه و توضيح

  : گوييم پس در تفسير و توضيح مى

سخن نخست درباره استعاذه است كه قبل از شروع فاتحه برای نمـاز مسـتحب يـا 

له واجب است و بنا بر اين كه امر در حالت اطلاق برای وجوب اسـت يـا بنـا بـر اصـا

  .بريم الاطلاق كه مذهب بسياری از علمای اصول است، بحث را پيش مى

بسط داديم و بـا توضـيح آن مطلـب را شـروع كـرده و  1ما اين مطلب را در رساله

                                                      
أْتَ «. نحل به آن فرمان داده شده است 98مراد از امر به استعاذه قبل از قرائت قرآن است كه در آيه . 1

َ
فَإِذَا قَـر

جِيمِ  يطَْانِ الر مِنَ الش 
ِ
آنَ فَاسْتعَِذْ باِالله ْ

  »الْقرُ
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  : گوييم مى

 شيطان رانده شده به خداوند متعال پناه مى«
ّ
  »برم، از شر

ای سه مصدر عوذ صيغه متكلم وحده است و دار] فعل مضارع –برم  پناه مى: [اعوذ

  .بردن است و عياذ و معاذ است كه به معنای پناه

گرفته شده است، به » استعَذتُ به«و » عُذتُ بفلانٍ «برم به خدا، از  پناه مى: اعوذ بااللهّٰ 

بـه يـك » عَوذتهُ«و » اَعذتُ غَيری به«معنای پناه بردم و او پناهگاه و ملجا من است و 

  .و پناه دادممعنا هستند؛ يعنى ديگران را به ا

، يعنى أعوذُ بااللهّٰ معاذاً بدل از لفظ است كه به صـورت فعـل بكـار »معاذااللهّٰ «عبارت 

رفته است؛ زيرا معاذ كه مصدر است اگر چه مثل سـبحان غيرمسـتعمل اسـت و افعـال 

  ...نيز اسمای ششگانه را دارد مثل عائذ، معوذ و... هشتگانه را دارد، مثل عاذ، يعوذ و

قلـب بـه همـزه گشـته ] عاوذ[چون واو بعد از الف واقع شده است ] عائذٌ [در اولى 

حركت واو به عين منتقل شده و يكى از واوها به جهت التقـاء ] مَعوُذٌ [است و در دومى 

اسـم مكـان اسـت و » معاذٌ «و ) براساس اختلاف مذاهب(ساكنين حذف گرديده است 

ه است سپس به جهت متحـرك باشد، حركت واو به عين منتقل شد مى» مَعوذٌ «أصل آن 

: بودن آن در اصل و مفتوح بودن ما قبـل آن، قلـب بـه الـف شـده اسـت و مثنـای آن

اسـم » أعْوَذُ مـن كـذا«و . ، و اصل همان است كه گفتيم»مَعاذات«: و جمع آن» مَعاذان«

أعوَذُ، أعوذان، أعـوذون، عُـوذَىَ، عُوذَيـان، : تفضيل است و تصريف آن اين گونه است

  .اتعُوذَي

  .باشد مِعْوَذٌ، و مَعوَذٌ، و مَعاذَةٌ، كه اصل آن مَعْوَذَةً مى: لت آنآو اسم 

  !و أعوِذ بزيدٍ ! ما أعوذَ زيداً : پس اگر از فردی تعجب كردی بگو

ذٌ، و أصلُ آن مُعَيوَذٌ مى: ، و أصل آن»عُويذٌ «و تصغير آن    .باشد عُوَيوِذٌ و معي

اذٌ، و عَوَذَةٌ در مـذكرّ منصـرف و عَوائـذ عُو : و جمع مكسر آن در اسم فاعل ذٌ، و عُو
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  .اسم مفعول است» معاويذُ «: مكسّر مؤنثّ غيرمنصرف است، و مثل آن

  .باشد عائذيّ و مَعُوذِيّ، و معاذيّ و أعوذِيّ است كه از معتلات مى: و منسوب آن

  .درباره آن به تفصيل سخن گفتيم تا نردبانى باشد برای رسيدن به هدف

عند الخليل بن أحمد و جماعة أنهّ عَلمٌَ خاص اللهّٰ تعالى، لا اشتقاق له كأسـماء  »اللهّٰ ا«

 «و» عمروٌ «و » زيدٌ «: الأعلام للعباد، مثل
ٌ
  1.»بكر

و عند من قال باشتقاقه اختلف فيه، و أحسنه من الوَلهَ؛ إذ العبـاد يوُلهَُـون إليـه، أي 

  .لحوائج، كما يوُلهَُ كلّ طفل إلى أمُّهيفزَعون إليه في الشدائد، و يلجؤون إليه في ا

و الكـلام فـي  2.من الوَلهَ، و هو ذهاب العقل لفقد من تحبّ، و يعزّ عليك فقده: و قيل

  .أفعاله و أسمائه كما تلوناه

: شَـطَنتُ الـدار، و مصـدره: و منـه. مِنْ شَطَنَ يشَْـطُنُ، أي بعَُـدَ : فيقال» الشيطان«و 

َ ينَْصُ 
 الشَطْن، مِنْ نصََر

ُ
الأشـطان، و اشـتقاق أفعالـه و : الحَبلْ أيضاً، و جمعـه: و الشطن. ر

 
ّ
  .أسمائه على قياس ما مر

 أيضـاً، و لا . فعيلٌ من الرجم، و هو القتل بالحجارة» الرجيم«و 
َ
جُمُ مِنْ نصََـر

ْ
رَجَمَ يرَ

  .تغفل عن اشتقاق أفعاله و أسمائه

: ه المستتر فيه، و إذا فصلته قلـتَ فعل، و فاعله ضمير» أعوذُ «: أن نقول :و مطارحَتهُا

  .فيصير ضمير المتكلمّ مقام الفاعل» أعُاذُ «: ، و إذا بنيته للمفعول قلتَ »أنا«

  ترجمه و توضيح

علـم خـاص بـرای » االلهّٰ «] لفـظ جلالـه[ای ديگـر  از ديدگاه خليل بن احمد و عده

كلمـه ديگـری از . های بندگان مثل زيد، عمرو و بكـر است و مثل اسم] متعال[خداوند 

                                                      
، 1، و عن الخليل و جماعة في معالم التنزيل؛ ج»أ ل ه «. 467، ص 13لعرب؛ جحكاه عن الخليل في لسان ا. 1

 . 38ص

 .38، ص 1انظر معالم التنزيل، ج . 2
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مشتق نشده است گروهى هم كه بر اين باوراند كـه مشـتق از كلمـه ديگـری اسـت در 

اين كلمه از ] گفته شود[بهترين تفسيرآن است كه . خصوص آن كلمه اختلاف نظر دارند

هـا  برند، بدين معنى كه در سـختى گرفته شده است؛ چراكه بندگان به وی پناه مى» وَلهَ«

شوند، همـان طـور كـه هـر  رند و در موقع نياز به وی پناهنده مىب به سمت وی پناه مى

گرفته شـده اسـت بـه معنـى از »وَلهَ«اند از  برخى گفته. برد طفلى به مادر خود پناه مى

دست دادن عقل به سبب از دست دادن كسى كه دوست داری و از دست دادن آن برای 

  .تو دشوار است

  1.است كه گفتيم و سخن درباره افعال و اسماء خدا همان

از شَطَنَ يشَْطُنُ، يعنى دور شد، گرفته شـده اسـت و از ايـن : گويند مى» الشيطان«و 

 : شَطَنتُ الدار، يعنى از خانه دور شدم و مصـدر آن: كلمه است
َ
الشَـطْن، بـر وزن نصََـر

 است و الشطن
ُ
أَشطان است : به معنای حبل و ريسمان نيز آمده است، و جمع آن: ينَْصُر

  .گفته شد» اعوذ«شتقات افعال و اسامى آن براساس چيزی است كه در فعل و م

معنای كشته شدن با سنگ  بر وزن فعيلٌ از الرجم، گرفته شده است كه به» الرجيم«و 

 است، و از مشتقات افعال و اسماء آن غافل مشو. است
َ
جُمُ نيز بر وزن نصََر

ْ
  .رَجَمَ يرَ

است و » انا«فاعل آن ضمير مستتر در آن يعنى فعل است، و » أعوذُ «: گوييم پس مى

كه در اين حالت ضـمير مـتكلم، نائـب فاعـل » أعُاذُ «اگر مجهولش كردی بايد بگويى 

  .شود مى

؛ لأنهّا من المبنياّت، و هي خمسة أقسام
ّ
  :و إعراب و رفع سائر الضمائر محليّ

: بنيتـه للمفعـول قلـتَ وإن . عاذَ، عاذا، عاذوا، إلى آخره: مرفوعٌ متصّل و هو :الأوّل

 . يعَُوذ، إلى آخره: و كذا مضارعه. عِيذَ، عيذا، عيذوا، إلى آخره
ّ
و كـذا المضـارع المبنـي

                                                      
  .ممكن است مؤلف در تفسير مفصل خود مطالبى در اين باره آورده باشد. 1



جيمِ / سوره مباركه حمد تفسير  يْطانِ الر مِنَ الش 
ِ   33    أعوذُ بااللهّٰ

و كلّ الماضي مرفوعه بارز إلاّ المفرد الغائب المذكرّ و الغائبة، . يعُاذُ، إلى آخره: للمفعول

  .فمرفوعهما مستتر فيهما

ثـة، فأمّا المستقبل فيستتر فيه الضمير المرفو ع في المفرد الغائب المذكرّ و الغائبة المؤن

إلـى » يعَُوذ«و في المفرد المذكرّ المخاطب و في المتكلمَّينِْ كما يتضّح عندك إذا صرفت 

  .آخره

: و اعلم أنّ فاعل اسم الفاعل و فاعل اسم المفعول مستتر في جميـع صـيغه، فنقـول

» الـواو«و» الألـف«وذلك لأنّ هذه . آخره و مَعوذٌ، معوذان إلى. عائذٌ، عائذان، إلى آخره

التي فيهما إنمّا هي علامة الإعراب والتثنية والجمع فلاتغفل، و كذا الصفة المشبهّة و اسم 

  .التفضيل

  .هو، هما، هم، إلى آخره: مرفوعٌ منفصلٌ، صيغه :الثاني

ضـاً فـي و يتصّـل أي. عاذَ، يعَوذُ، إلى آخـره: الضمير المنصوب المتصّل، مثل :الثالث

  .و لايكون إلاّ بارزاً ألبتةّ. »إنهّ«: الحروف مثل

  .إلى آخره» إياّه«: الضمير المنصوب المنفصل ، مثل :الرابع

و . إلـى آخـره» لـه«و » به«: المجرور، و لايكون إلاّ متصّلاً بالحرف، مثل :الخامس

  .إلى آخره» علاّمة«: بالاسم مثل

إذا » إلى«بـ» الباء«على لفظها، أو تقدير » أعوذُ «فالثالث جار ومجرور إمّا على جعل 

  .ألجأ: كان المعنى

  .أيضاً على طريق التنازع» أعوذُ «جارّ و مجرور متعلقّ بـ » مِنَ الشَيطْانِ «

جيم«
َ
 بالشُهُب، كما يرجم الزاني بالحجارة» الر

ّ
  .صفة ذمّ، فإنهّ المرمي

  .و الشهاب شعلة ممتدّة من النار

 الشيطان البعيد عن الخير، المفارق أخلاقه أخلاق جميـع  أعوذُ بااللهّٰ : و المعنى
ّ
من شر

 بالثاقبة، أو المرجوم باللعنة
ّ
، المطرود من السماء، المرمي   .جنسه، أو المبعّد عن رحمة االلهّٰ
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اء على التلفظّ بالاستعاذة قبل التسمية: و القراءَة
ّ
فيقول ابن كثير و عاصـم و . اتفّق القرُ

ِ «: أبوعُمر جيمأعوذُ بااللهّٰ
َ
ِ مِـنَ «: ، و نافع و ابن عامر و الكسائي» مِنَ الشيطانِ الر أعوذُ بااللهّٰ

جيْم إنّ االلهّٰ هوَ السَميعُ العَليم َ
جيم«: ، و حمزة»الشَيطانِ الر

َ
ِ مِنَ الشيطان الـر ، »نسَْتعَيذُ باِاللهّٰ

  1.»أعوذ بااللهّٰ السميع العليم من الشيطان الرجيم«: و أبوحاتم

                                                      
ي علوم قرآني، علم ها الفاظي كه براي استعاذه در كتاب. 18، ص1للبيضاوي؛ ج مجمع البيـانحكاه عنهم في . 1

اعـوذ بـااللهّٰ مـن الشـيطان «: كنيم قرائات ذكر شده متفاوت است كه چند مورد از آنها را در اين جا ذكر مـي

اعوذ بااللهّٰ من الشيطان الـرجيم انّ االلهّٰ هـو السـميع «، »اعوذ بااللهّٰ السميع العليم من الشيطان الرجيم«، »الرجيم

نسـتعيذ بـااللهّٰ مـن الشـيطان «، »لشيطان الرجيم انّ االلهّٰ هو السميع العليماعوذ بااللهّٰ السميع العليم من ا«، »العليم

 ..و» الرجيم

در مورد اين كه كداميك از اين الفاظ براي گفتن استعاذه بهتر است، ميان قائلين آن اختلاف است، ولـي هـر 

ا در ميان الفاظ مختلـف اند، امّ  اند، توجيهي نيز براي آن آورده يك از بزرگان قرائت كه لفظي را انتخاب كرده

را انتخـاب » اعـوذ بـااللهّٰ مـن الشـيطان الـرجيم«استعاذه، بيشتر قاريان برجسته و اساتيد علم قرائات، لفظ 

اء بزرگ . دانسته است» اِجماعي«اند و برخي از نوشتارها اين لفظ را  كرده
ّ
پذيرفته شدن آن به وسيله اكثر قر

مفسر عاليقـدر شـيعه، مرحـوم . به ديگر الفاظ، دليلي كافي است و بعضي از قراء سبعه براي برتري دادن آن

. اتفـاق نظـر دارنـد» بسمله«قاريان قرآن بر خواندن استعاذه قبل از : نويسد طبرسي، در اين زمينه چنين مي

ه اعوذ بااللهّٰ من الشيطان الرجيم؛ و ابوحاتم گفت: گويند ابن كثير، عاصم، ابو عمرو، نافع، ابن عامر و كسائي مي

، امّـا ابوالقاسـم ]38ـ  37، ص1ج ؛البيـان مجمـعطبرسي؛ [»اعوذ بااللهّٰ السميع العليم من الشيطان الرجيم: است

اعـوذ بـااللهّٰ مـن الشـيطان «لفـظ » شـاطبيه«شاطبي، از بزرگان علم قرائت در قرن ششم هجري، در اشعار 

: سوره نحل چنين است 98آيه  از طرفى ديگر] 41الوافي في شرح الشاطبيه، ص.[ را برگزيده است» الرجيم

جِيمِ « يطْانِ الر مِنَ الش 
ِ آنَ فَاسْتعَِذْ باِاللهّٰ ْ

أْتَ الْقرُ
َ
] فاسـتعذ[فعل امري كه در آيه آمده بـه صـورت مفـرد » فَإِذا قَر

از طرفـي . بخوانـد» اعـوذ«: بنابراين، بهتر است قاري قرآن هنگام استعاذه، آن را با ضمير مـتكلمّ. باشد مي

، »االلهّٰ «در اين آيه به دنبال واژه . »بااللهّٰ من الشيطان الرجيم«. متعال كيفيت استعاذه را هم فرموده است خداوند

 »انّ االلهّٰ هو السميع العلـيم«عبارت » الشيطان الرجيم«نيست، هم چنين پس از » السميع العليم«كلماتي مانند 

 .از ساير الفاظ بهتر است» الرجيماعوذ بااللهّٰ من الشيطان «به اين دلايل عبارت . هم وجود ندارد

فقهاي شيعه استعاذه قبل از شـروع قرائـت قـرآن مسـتحب   از ديدگاه: حكم استعاذه در قرائت قرآن و نماز

دستور به استعاذه نمودن قبل از قرائت قرآن، مانند امر كردن به شسـتن دسـتها و يـاد . است و واجب نيست

عاذه در قرائت قرآن واجب بود، بـه طـور حتمـي در نمـاز هـم اگر است. كردن خدا هنگام غذا خوردن است

امّا اجماع فقهاي شـيعه  .خواند اي از قرآن را مي شد، زيرا در آن نماز گزار فاتحة الكتاب و سوره واجب مي

مسـتند ] 20، ص1؛ جتفسـير الکاشـفمغنيه، محمدجواد؛ .[ بر اين است كه استعاذه در نماز هم واجب نيست

 . سوره نحل است 98زمينه استعاذه در قرائت قرآن، همان آيه نظريه فقها در 
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هكذا أقرأنيه جبرائيل «: 9لابن مسعود، وقال 9علمّه رسول االلهّٰ ] ما[و الأوّل هو 

  1.»عن القلم عن اللوح المحفوظ

  2.وقد ذكرنا عدّة علوم في هذه الآية مبسوطة في الرسالة

  :ترجمه و توضيح

  :اعراب و رفع ساير ضماير، محلى است؛ چون از مبنيات است و پنج قسم است

اگر مجهول باشد عِيْذَ، عيـذا، ... عاذا، عاذوا، وعاذَ، : ضمير متصل مرفوع و آن: اول

های ماضـى بـارز  ضمير مرفوع در همه صيغه.... يعُاذُ و: نيز مضارع مجهول... عيذوا، و

است به جز مفرد مذكر غائب و مفرد مونث غائـب؛ چراكـه ضـمير مرفـوع در ايـن دو 

  .مستتر است

ر غائـب و مفـرد مؤنـث ضمير متصل مرفوع در مفرد مذك) مضارع(اما در مستقبل 

غائب و در مفرد مذكر مخاطب و در متكلم وحده و نيز در متكلم مع الغير مستتر اسـت 

   .شود اگر يعوذ را تا اخر صرف كنيد اين مسأله برای شما آشكار مى

پـس . هـا مسـتتر اسـت بدان كه فاعل اسم مفعول و فاعل اسم فاعل در همه صيغه

موجـود در ايـن دو » واو«و » الف«زيرا ....عوذٌ، معوذان ومَ ... عائذٌ، عائذان و: گوييم مى

پـس از آن غافـل مبـاش در صـفت مشـبه و اسـم . علامه اعراب و مثنى و جمع است

  .تفضيل نيز به همين گونه است

                                                      
 .16من سورة النحل  98، ذيل الآية  423، ص2؛ جأنوار التنزيل . 634، ص2؛ جالکشّاف. 1

ترين آداب قرائـت  يكى از مهم: نويسند در خصوص آداب قرائت مى»آداب الصلوة«در كتاب  ;امام خمينى. 2

ه خار طريق معرفت و مانع سير و سلوك الي االلهّٰ است؛ و اين استعاذه و پنـاه استعاذه از شيطان رجيم است ك

آخرت تحقق پيدا نكند؛ چنان چه مشهود است كه اين لفظ  روح و دنياي بي بردن، با لقلقه لسان و صورت بي

 اين راهزن نجات نيافته، و در اخلاق و اعمال بلك
ّ
ه عقايد را كساني هستند كه چهل پنجاه سال گفته و از شر

 اين پليد، ذات مقدس حـق تعـالي . اند قلبيهّ از شيطان تبعيت و تقليد نموده
ّ
اگر درست پناه برده باشيم از شر

كه فياّض مطلق و صاحب رحمت واسعه و قدرت كامله و علم محيط و كرم بسيط است ما را پناه داده بود و 

؛ ا موسوی، روح[» .ايمان و اخلاق و اعمال ما اصلاح شده بود   ]220ص ؛هآداب الصلواللهّٰ
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  ....هو، هما، هم، و: های آن عبارتند از ضمير منفصل مرفوع و صيغه: دوم

و اين ضمير علاوه بـر فعـل، بـر .... و عاذَ، يعَوذُ،: ضمير متصّل منصوب، مثل: سوم

  .آيد و هميشه بصورت بارز مى» إنهّ«: شود مثل حروف نيز متصل مى

  ...و» إياّه«: ضمير منفصل منصوب، مثل: چهارم

و يا به اسم ... و» له«و » به«: ضمير مجرور، كه يا به حروف متصل است، مثل: پنجم

  ...و» علاّمه«: متصل است مثل

بر لفظ آن قرار داده شده است، » أعوذُ «جار و مجرور است يا اينكه ) االلهّٰ (كلمه سوم 

) ألجـأ(در نظر گرفته شده است اگر بـه معنـى » إلى«در تقدير بـه معنى » باء«يا اينكه 

  .باشد

  .است بر سبيل تنازع» أعوذُ «جارّ و مجرور متعلقّ بـه » مِنَ الشَيطْانِ «

جيم«
َ
شـود،  هـا بسـوی وی پرتـاب مـى صفت ذمّ است، چرا كه شهاب سـنگ» الر

بـه خـدا پنـاه : معنى عبارت اين گونه اسـت. شود طوركه فرد زناكار سنگسار مى همان

برم از شر شيطانى كه از خير دور است و اخلاق آن بـا اخـلاق همـه جـنس خـود  مى

تفاوت دارد يا از رحمت خدا به دور است، از آسمان رانده شده است، با شهاب سـنگ 

  .ع شده است يا مورد لعنت واقع شده استمورد هدف واق

قبـل از تسـميه ) اعوذ بااللهّٰ من الشيطان الرجيم(همه قاريان بر تلفظ استعاذه : قرائت

ِ «: گويند	كثير و عاصم و أبوعُمر مى ابن. توافق دارند) بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم( أعوذُ بااللهّٰ

جيم
َ
ِ مِـنَ الشَـيطانِ «: گويند	عامر و كسائي مى	و نافع و ابن» مِنَ الشيطانِ الر أعـوذُ بـااللهّٰ

جيْم إنّ االلهّٰ هوَ السَميعُ العَليم َ
جيم«: گويد و حمزة مى» الر

َ
ِ مِنَ الشيطان الـر و » نسَْتعَيذُ باِاللهّٰ

  .»أعوذ بااللهّٰ السميع العليم من الشيطان الرجيم«: گويد أبوحاتم مى

ابـن . [داده اسـت آن را به ابن مسعود يـاد 9قول اول مطلبى است كه رسول خدا

اعوذ بااللهّٰ السّـميع العلـيم : (گفتم 9كردم بر پيغمبر من قرائت مي: مسعود نقل نموده كه
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ِ   37    أعوذُ بااللهّٰ

جيم
ّ
جيم: (بگو: فرمود 9ولى آن حضرت) من الشّيطان الر

ّ
)] اعوذ بااللهّٰ من الشّيطان الـر

   1.از قلم و از لوح محفوظ استعاذه را بر من قرائت كرد 7اين طور جبرئيل

  .ايم به علوم متعددی اشاره كرده] التجاره الرابحه[ن آيه ما در رساله در ذيل اي

  

                                                      
  .265، ص4؛ جمستدرک الوسائلنوری، ميرزا حسين؛ . 1



  

  

  

  

  :ونقولولمّا فرغنا من الاستعاذة فلنشرع في التسمية 

  

حيمِ  حْمنِ الر بسِْمِ االلهّٰ الر  

  

وأنّ من تركها في صـلاته بطلـت،  الحمد و من كلّ سورة، أجمع أصحابنا أنهّا آية من

يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة، و يستحبّ فيمـا تخُْفَـتُ فيـه  فرضاً و نفلاً، و أنهّ

  .بالقراءة

إلى آخر الفاتحة آية واحدة، و من لم يعدّها آية جعـل » صِراطَ الذِينَ «فعلى هذا من 

ك فقط: آية، و قال» صِراطَ الذينَ أنعَْمتَ عَليهم«
ّ
  .البسملة افتتح بها للتيمّن و التبر

  .سط هذا المقال، فليطلب من مظانهّو ليس هذا موضع ب

بترك الفصل بـين السُـوَر ] قرؤوا[ فإنّ حمزة وخلفاً ويعقوب واليزيدي : وأمّا القِراءَة

  .بالبسَملة، والباقون يفصلون بينهما بالتسمية إلاّ بين الأنفال والتوبة، وفصلها عظيم

عظم آية مـن كتـاب ما لهم قاتلهم االلهّٰ عمدوا إلى أ«: 7قال الصادق جعفر بن محمّد

، فزعموا أنهّا بدعة إذا أظهروها  حِيم«االلهّٰ حْمنِ الر الر 
ِ   .هذا آخر الحديث بكله1ّ.»بِسْمِ االلهّٰ

 «: أنهّ قال 9و عن ابن عباّس عن رسول االلهّٰ 
ّ
ِ «: قـل: إذا قال المعلمّ للصبي بِسـمِ االلهّٰ

                                                      
 . 89، ح 103، ص1؛ جتفسير العياشيسمرقندی، محمد بن مسعود؛ . 1
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حيم حمنِ الر و براءةً لأبو»الر ،
ّ
  1.»يه، و براءة للمعلمّ، كتب االلهّٰ البراءة للصبي

  :ترجمه و توضيح

حمنِ [فارغ شديم شروع به تفسـير تسـميه» استعاذه«و چون از تفسير  الـر 
ِ بسِـمِ االلهّٰ

حيم گوييم كرده و مى] الر:  

حيم«به اتفاق همه علمای شيعه  حمنِ الر الر 
ِ ای از آيات سـوره حمـد و  آيه» بِسمِ االلهّٰ

ى در نماز واجب و مستحب آن را تـرك كنـد باعـث باشد و اگر كس هر سوره ديگر مى

  . شود بطلان نماز مى

ِ «باشد، واجـب اسـت كـه ]بلند[و در جايى كه قرائت بايد به صورت جهر بسِـمِ االلهّٰ

حيم حمنِ الر به صورت جهر قرائت شود و در جايى كه قرائـت بايـد بـه صـورت » الر

حيم«آهسته باشد  حمنِ الر الر 
ِ   . ند و با حالت جهر قرائت شودبل» بسِمِ االلهّٰ

تا آخر فاتحه يك آيه است و كسى كـه آن را يـك » صراط الذين«بر اين اساس از 

برخـى . دانـد را يك آيه مـى» صراط الذين انعمت عليهم«: آورد جمله آيه بشمارد نمى

  .شود فقط برای تيمن و تبرك، سوره با بسمله آغاز مى: گويند مى

ه اين مطلب نيست و بايد اين بحث را در جايگاه خـاص در اينجا مجال پرداختن ب

  .خود دنبال كنيد

ِ  از ميان قراء قرآن، حمزه و خلف و يعقوب و يزيدی بين سوره: اما قرائت ها بسِمِ االلهّٰ

حيم را قرائت نمى حمنِ الر حمنِ  الر الـر 
ِ كنند، اما بقيه قاريان بين دو سـوره بـا بسِـمِ االلهّٰ

حيم فاصله مى و . هـای انفـال و توبـه كنند، مگر بين سوره اندازند و آن را قرائت مى الر

حيم كار بزرگى است فاصله انداختن بين سوره حمنِ الر الر 
ِ   .ها با بسِمِ االلهّٰ

] در نماز[شود؟ خدايشان بكشد كه  را چه مى] مخالفان[آنان : فرمود 7امام صادق

                                                      
 .19ـ  18، ص1؛ جمجمع البيانطبرسى؛ . 1
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و در اين كار [خدا را بدعت پنداشتند ترين آيه در كتاب  آشكارا و ظاهر خواندن بزرگ

حيم است] هيچ دليلى ندارند حمنِ الر الر 
ِ   .و آن آيه بسِمِ االلهّٰ

زمانى كه معلم به شاگردش ياد دهـد كـه : كند نقل مى 9ابن عباس از رسول اكرم

حيم و شاگرد نيز بگويد؛ خداوند آن شاگرد؛ پدر و مادرش و حمنِ الر الر 
ِ  بگويد بسِمِ االلهّٰ

  1.معلم را از آتش جهنم نجات خواهد داد

  

. سَـما، يسَـمُو إلـى آخـره: الاسم من السموّ، و أفعاله الثمانية: صيغتها :درة المعـانی

و هـو مـن . يسمو، يسموان، يسمُون، إلـى آخـره. تصريفه سما، سَمَوا، سَمَوْا، إلى آخره

  .غزا، يغزو: الناقص الواوي مثل

سـامِوٌ، فأعُـل ] هـو[وأصـل سـامٍ . ن، سامون إلى آخرهسامٍ، ساميا: وأسماؤهُ الستةّ

، مسموّان، مسموّون إلى آخره. إعلالَ غازٍ  و تكسـيره وتصـغيره و نسـبته علـى . مسمو

 
ّ
  .قياس ما مر

                                                      
رخـى از در روايات آثار و بركات فراوان ديگری نيز نقل شـده اسـت كـه ب» بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم«برای . 1

  :ترين اين آثار عبارتند از مهم

گانه آتـش  هاى نوزده هر كه خواهد از شعله: عبدااللهّٰ بن مسعود گويد: گانه آتش هاى نوزده نجات از شعله. 1

نـوزده حـرف اسـت و » بسم االلهّٰ الرحمن الـرحيم«گويد؛ زيرا » بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم«دوزخ نجات يابد، 

مسـتدرک نوری، ميرزا حسين؛ [ .دهد ها قرار مى در برابر يكى از آن شعله خداوند تعالى هر حرفى را سپرى
هيچ كس به بهشت در نيايد مگـر بـا جـواز : فرمود 9رسول اكرم: جواز بهشت. 2] 387، ص4؛ جالوسائل

اى است از سوى خداوند ويـژه  اين نوشته» بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم«: به اين گونه» بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم«

هاى ميوه آن آويخته و نزديـك و در  ن پسر فلان، او را در بهشت به جايگاه بلندى وارد سازيد كه شاخهفلا

: فرمودند 7امام رضا: اسم اعظم خداوند. 3]. 83، ص7؛ جبحـارالانوارمجلسى؛ محمدباقر؛ [ .باشد دسترس 

صـدوق؛ [.نزديكتـر اسـت از سياهى چشم به سـفيدى آن) خداوند(به اسم اعظم » بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم«

علامات مؤمن پـنج : فرمودند 7امام حسن عسكرى: هاى مؤمن نشانه. 4] 8، ص2؛ ج 7عیون اخبارالرضا

انگشتر بر دست راسـت . 2 نماز پنجاه و يك ركعت در شبانه روزى از فريضه و نافله گزاردن؛.1 :چيز است

. 5 را بلنـد گفـتن؛» بسم االلهّٰ الرحمن الـرحيم«. 4 بعد از نماز جبين را به خاك در سجده گذاشتن؛. 3 كردن؛

  ]478، ص14؛ جوسائل الشیعهحرعاملى؛ [. زيارت اربعين را خواندن



حيمِ / سوره مباركه حمد تفسير  حْمنِ الر 41    بسِْمِ االلهّٰ الر  

 أصله مسموٌ، مسموان إلى آخره
ً
  .اسم مكانه مَسمى

وَان، تصريفه أسمى، أسـموان، أسـمَوْن، سُـمْيا، سُـمْيَ . و اسم تفضيله أسمى من فلان

  .سُمْيوَات

 
ّ
  .تصغيره و نسبته على قياس ما مر

 و مِسـماء، و مِسْـماةً، و لاتغفـل عـن تثنيتهـا و جمعهـا و 
ً
و كذلك بناء آلته مِسـمى

  .تصغيرها و نسبتها

  .ما أسمى زيداً، وأسمِ بزيدٍ : و إذا تعجّبت قلت

  .باسم حذفت الهمزة للخفةّ، و من ثمَّ طوّلت الباء» بسِم«و أصل 

وزن فعـال، فحـذفت » إلـه«اشتقاقاً، و أمّا أصله فـ » االلهّٰ «مضى الكلام في لفظ و قد 

التعريفُ عوضاً لازماً، فـإنّ الـدليل علـى هـذا » ال«أعني الهمزة وعوّضت عنها » الفاء«

  .الحذف والتعويض

لو كانت همزةَ وصل لما قطعت في القَسَم و النداء في مثل تـااللهّٰ لأفعلـنّ، و  :فإن قلت

  . اغفر لي، فلولا التعويض لما ثبت في الوصليا االلهّٰ 

  .أصله لاهٌَ، ووزنه فَعْلٌ، فألُحق به الألف واللام :قلت

  : قال الأعشى

  كحَلفَْةٍ مِن أبي رِباحٍ 

  1يسَْمَعُها لاهُهُ الكبُارُ 

  لمَِ أُدخلت الألف و اللام؟: فإن قيل

  .ف لاه عن ياء و أصله ليَهٌِ و أل. للتعظيم، لا للتعريف؛ لأنّ أسماءه تعالى معارف :قلت

حِيمِ « حْمنِ الر اسمان وُضعا للمبالغة، و اشتقاّ مـن الرحمـة و هـي النعمـة، إلاّ أنّ » الر

                                                      
 .19، ص 1حكاه عنه في مجمع البيان، ج. 1
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را لضربٍ من التأكيد
ّ
و على هذا فالرحمة مصدر رَحِـمَ . فَعْلان أشدّ مبالغة من فَعيل، و كر

حَمُ، مثل
ْ
 فـي جميـع عَلمَِ يعَْلمَُ، فأفعالها ثمانية، وأسماؤ: يرَ

ّ
ها ستةّ، على قيـاس مـا مـر

فات و التغيرّات
ّ
  .التصر

  :ترجمه و توضيح

. سَما، يسَمُو تا اخر: اسم از سموّ است و أفعال هشتگانه آن عبارتند از: صيغه بسمله

و از نـاقص واوي ... يسـمو، يسـموان، يسـمُون، و.... سما، سَمَوا، سَمَوْا، و: تصريف آن

  . غزا، يغزو: است مثل

و أصل سامٍ، سـامِوٌ . سامٍ، ساميان، سامون تا اخر: ماء شش گانه ان عبارتند ازو أس

، مسموّان، مسموّون تا اخر. بوده است و اعلال غازٍ روی آن صورت گرفته است مسمو .

  .و جمع مكسر و تصغير و اسم منسوب ان بر قياس ان چه كه گفته شده است

 است كه أصل ان مسموٌ،
ً
  .مسموان تا اخر است اسم مكان ان مَسمى

أسـمى، أسـموان، : و اسم تفضيل آن أسمى من فلان است و صرف آن اينگونه است

  .أسمَوْن، سُمْيا، سُمْيوََان، سُمْيوَات

   .تصغير و اسم منسوب آن طبق قياس آنچه گفته شد است

 و مِسماء و مِسْماةً مى
ً
باشد و از تثنيه و جمـع و تصـغير و  و نيز اسم آلت آن مِسمى

   .اسم منسوب آن غافل مباش

  .ما أسمى زيداً و أسمِ بزيدٍ : فعل تعجب از اين كلمه اينگونه است

بأسم است كه همزة بخاطر تلفظ آسان حذف شده است و سپس باء » بسِم«و أصل 

 .كشيده شده است

. بـروزن فعـال اسـت» اله«سخن درباره اشتقاق كلمه االلهّٰ گفته شد، اما اصل كلمه از 

همزه حذف شده است و ال تعريف به جای آن بـه عنـوان عوضـى لازم  پس فاء يعنى

  .پس دليل بر اين حذف همان عوض است. آورده شده است



حيمِ / سوره مباركه حمد تفسير  حْمنِ الر 43    بسِْمِ االلهّٰ الر  

تـااللهّٰ : شد، مثـل اگر همزه برای وصل است در قسم و ندا قطع نمى: اگر پرسيده شود

در جـواب . شـد لأفعلنّ ويا االلهّٰ اغفر لي، پس اگر تعويض نبـود در وصـل ثابـت نمـى

گوييم اصل آن لاهٌَ و وزن آن فَعْلٌ است و الف و لام بدان ملحق شده است؛ چنانچـه  مى

  :گويد أعشى مى

  1 كحَلفَْةٍ مِن أبي رِباحٍ         يسَْمَعُها لاهُهُ الكبُارُ 

بـه جهـت : گـوييم چرا الف و لام را بر آن داخل كرديد؟ در جواب مى: اگر بگويند

و ألـف لاه در . اء خداوند متعال از معـارف هسـتندتعظيم و نه برای تعريف؛ چون أسم

  .اصل ياء و أصل آن ليَهٌِ بوده است

حِيمِ « حْمنِ الر اند و از رحمه كه همـان  دو اسم هستند كه برای مبالغه وضع شده» الر

اند، جز اينكه وزن فعـلان از وزن فعيـل دارای مبالغـه بيشـتری  نعمت است مشتق شده

بر ايـن اسـاس الرحمـة مصـدر رَحِـمَ  .اند تأكيد تكرار شده است و اين دو صفت برای

حَمُ، مثل
ْ
ها و تغييرات  عَلمَِ يعَْلمَُ است و هشت فعل و شش اسم دارد و در همه صيغه: يرَ

   .باشد آن براساس قياس آنچه كه گذشت مى

 : و المطارحـة :درة المعانی
ّ
اسم مجرور به، و الجالب للبـاء فعـل ] و[الباء حرف جر

، فمحلهّ نصب؛ لأنهّ مفعول به، إنمّا حذف  ، أو قولوا بسم االلهّٰ  ابدؤوا بسم االلهّٰ : وف، مثلمحذ

  .الفعل الناصب؛ لأنّ دلالة الحال أغنت عنه

و . في إيقاع المـرور علـى زيـد» مررتُ بزيدٍ «إنهّ مفعول به؛ لأنهّ بمنزلة : و إنمّا قلنا

 توصل الأفعال إلى الأس
ّ
  .ماء وترفعها عليهاهذا شأن سائر حروف الجر

و . سقطت همزتها للدرج، و حُذفت في الخطّ هنا لكثرة الاستعمال» باسم«ثمّ أصلها 

                                                      
  .است كه به معنای خداوند است و بدون الف و لام آمده است» لاهه«شاهد در اين شعر كلمه . 1
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  .فلم تحذف من الخطّ فيها 1»اِقْرَأ باسْمِ رَبكَّ «لم يكثر استعمالها في 

إذا تقدّمته الضـمّة، أو الفتحـة؛ تفخيمـاً » لامه«و أنمّا تغلظ . مجرور بالإضافة» االلهّٰ «و

  .»اللات«إجلالاً لقدره، ولتكون فرقاً بينه و بين ذكر لذكره و

حِيمِ «و حْمنِ الر و لا نطنـب الكـلام فـي هـذا . مجروران؛ لأنهّما صفتان اللهّٰ تعالى» الر

  .المقام

  :ترجمه و توضيح

 : تركيب
ّ
مجرور به آن است، و متعلق باء فعل محـذوفى اسـت، » اسم«باء حرف جر

، پس محلّ آن نصب است؛ چون مفعول به اسـت،  قولوا بسم االلهّٰ ، أو  ابدؤوا بسم االلهّٰ : مثل

  .فقط فعل ناصب حذف شده است؛ چون قرينه حاليه ما را از ذكر آن بى نياز كرده است

باشـد  مى» مررتُ بزيدٍ «گوييم مفعول به است بدين خاطر است كه به منزله  وقتى مى

ت كـه فعـل را بـه اسـم چون مرور بر زيد واقع شده است و اين شأن حروف جـر اسـ

   دارد رساند و فعل را از آن بر مى مى

بوده است كه همزه آن افتاده است و بخاطر كثـرت اسـتعمال در » باسم«و أصل آن 

أ «: اينجا به هنگام نوشتن حذف شده است، ولى اسـتعمال آن در جملاتـى هماننـد
َ
اِقْـر

  .زياد نيست كه از نوشتار حذف نشده است» باسْمِ رَبكَّ 

بـه » لام«آن مقدم شـود » لام«و اگر ضمه يا فتحه بر. مجرور به اضافة است» االلهّٰ «و

  »اللات«شود به جهت تعظيم و اين كه فرقى باشد بين آن و صورت غليظ تلفظ مى

حِيمِ «و حْمنِ الر در . باشـند هر دو به دليل صفت واقع شدن برای االلهّٰ مجرور مـى» الر

  . كنيم نى نمىاين مقام بيش از اين بحث را طولا

  

                                                      
 .1؛ آيه]96[سوره مباركه العلق. 1



  

  

  

  :تعالى  قال االلهّٰ : و لمّا فرغ من التسمية شرع في الحمد، فنقول :درة المعانی

  

ِ رَب العالمَينَ    الحَمْدُ اللهِّ

  

اء على ضمّ الدال من 
ّ
على أنّ الحمد مبتـدأ » االلهّٰ «و كسر اللام من » الحمد«أجمع القر

الاسم عن العوامـل اللفظيـّة كالفعـل  أسقط تنوينه الألف واللام، و عامل المبتدأ هو خلوّ 

  .المضارع؛ و خبره في الأصل جملة هي فعل مسند إلى ضمير عائد إلى المبتدأ

، أو ملك اللهّٰ : و التقدير
ّ
، إلاّ أنهّ قد استغني عن ذكر الجملة لدلالـة  الحمد حقّ، أو استقر

ذه الجملة ظرفيةّ و هي عليها، فانتقل الضمير منها إليه حيث سدّ مسدّها، و تسمّى ه» االلهّٰ «

  .اختصار الفعليةّ

  .أحْمَدُ الحمدَ اللهّٰ : و أمّا من نصب الدال فعلى المصدر، و التقدير

و لكنّ الرفع أقوى، حتىّ لا يختصّ بالمتكلمّ فقط، و إن كان مع غيـره، فـإنّ شـمول 

  .»نحمد«و » أحمد«لفظ الحمد أكثر من شمول 

ال حركة اللام، و من ضمّها أتبـع حركـة الـلام و من كسر الدال و اللام أتبع حركة الد

؛ لأنهّ أتبع حركة المبني حركةَ الإعراب، و الأوّل عكس، و أتبـع . حركة الدال
َ
و هذا أيسر

  . و هو الأصل في الإتباع، بخلاف الأوّل أيضاً؛ فإنهّ ليس بأصل. الثاني الأوّلَ 

  .يةّعلى الوصف» رَب العـالمِين«و أجمعوا على كسر الباء من 

  :ترجمه و توضيح
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كنـيم بـه  الرحيم فارغ شديم، شروع مىبسم االلهّٰ الرحمن  و چون از توضيح و تفسير

ِ رَب العالمَينَ «: خداوند تبارك و تعالى فرمود: گوييم و مى» حمد«تفسير  همه » الحَمْدُ اللهِّ

مبتدا است بر اين اساس كه الحمد . قاريان به ضم دال الحمد و كسر لام االلهّٰ اجماع دارند

و الف و لام، تنوين آن را انداخته است و عامل مبتدأ خالى بودن اسم از عوامـل لفظـى 

است مثل فعل مضارع؛ و خبر آن در اصل جمله و فعلى است كه به ضميری كه به مبتدا 

  گردد اسناد داده شده است برمى

، يا ملك اللهّٰ : و تقدير عبارت
ّ
هت دلالـت االلهّٰ بـر ، است، ولى به ج الحمد حقّ، يا استقر

پس ضمير از جمله بدان منتقل شده است و جانشين . نياز شده است	آن از ذكر جمله بى

آن گرديده است اين نوع جمله ظرفيه نام دارد كه اختصار فعليه است و أمّا  كسانى كـه  

در اين حالـت تقـدير . دانند اند بر اين اساس است كه آن را مصدر مى دال را نصب داده

، ولى رفع دال در الحمد قوی: اين گونه است عبارت تر است؛ چراكه در  أحْمَدُ الحمدَ اللهّٰ

شود اگر چه متكلم مع الغيـر باشـد؛ چراكـه شـمول  اين حالت فقط مختص متكلم نمى

اند معتقدنـد كـه  كسانى كه دال را كسره داده. الحمد از شمول احمد و نحمد بيشتر است

دانند، معتقدند 	ده است و كسانى كه لام را مرفوع مىحركت دال از حركت لام تبعيت كر

تر است چون حركـت مبنـى 	كه حركت لام از حركت دال تبعيت كرده است و اين آسان

كند و اولى برعكس است و دومى از اول تبعيت كرده اسـت 	از حركت معرب تبعيت مى

رَب «ر د» بـا«و علمـاء بـر كسـر  .اصـل اسـت بـرخلاف اول) تبعيت(و اين در اتباع 

  1.بنا بر وصفيت اجماع دارند» العالمَِين

                                                      
   :كنيم حمد با مدح و شكر از جهاتى متفاوت است كه در اينجا به تفاوت آنها اشاره مى. 1

تفاوت حمد و مدح آن است كه حمد تنها در برابر كارهاى اختيارى است، اما مدح درباره امـور خـارج از 

نيسـت قابـل مـدح  رود؛ مثلاً بلندى قامت و زيبايى چهره در انسان با اين كه اختيارى اختيار نيز به كار مى

پـس هـر . است، ولى قابل حمد نيست، بر خلاف انفاق و علم آموزى او كه هم ممدوح است و هم محمـود
 



ِ رَب العالمَينَ / سوره مباركه حمد تفسير    47    الحَمْدُ اللهِّ

 » الباء«وأمّا نصب  :درة المعـانی
ّ
فيحمل على بيان الجـواز  1المرويّ عن زيد بن علي

رَب «: فعلـى هـذا لـو قـرئ فـي غيـر القـرآن. لاأنهّ قراءة، و نصبه على المدح و الثناء

  .»هو رَب العالمين«ى معنى ـ مرفوعاً على المدح أيضاً ـ لكان جائزاً عل» العالمين

ه؛ لأنهّ مضاف إليه، فهو حـرف الإعـراب، و علامـة » العَالمَِين«و الياء في 
ّ
علامة جر

  .الجمع بشرط كسر ما قبله

و النون هنا عوض عن الحركة في الواحد، فإنمّا فتحت فرقاً بينها و بين نون التثنيـة، 

  .كنينهذانِ عالمانِ، فتكسر النون لالتقاء السا: تقول

إنمّا فتحت النون في الجمع و حقهّا الكسر؛ لثقل الكسرة بعد الواو، كما فتحت : و قيل

  .و لم تكسر لثقل الكسرة بعد الواو والياء» أينَ «والنون من » سوفَ «الفاء من 

ِ رَب العَالمينَ «و معنى  أنّ جميع المحامد، أي جميـع الأوصـاف الحسـنة  2»الحَمْدُ اللهِّ

                                                                                                                              
  

  .حمدى مدح است، اما چنين نيست كه هر مدحى حمد باشد

كننـده  شكر كه در مقابل كفران است به معناى سپاس در برابر كارى است كه اثر آن به غير برسد و دريافـت

رسـد،  شكر، سپاس بر نعمتى است كه از منعم به شاكر مى: به عبارتى ديگر. ان شخص شاكر باشداثر نيز هم

بنابراين، در شكر، هم وصول اثر به غير . رسد رسد يا به غير شاكر مى نه بر كمالاتى كه اثرش به ديگران نمى

د مطرح نيسـت و از ايـن نقش دارد و هم اتحاد متنعم و شاكر؛ در صورتى كه هيچ يك از اين دو قيد در حم

رو شكر از دو جهت اخص از حمد است و هر شكرى حمد است، ولى چنين نيست كـه هـر حمـدى شـكر 

  .باشد

 . 21، ص 1، ج مجمع البيان؛ و  131، ص 1، ج تفسير البحر المحيطرواه عنه في . 1

رب «حمـد،   در سـوره. دانـد مي» خلق به سوي حـق«مرحوم ملاصدرا، سفر اول از اسفار اربعه را سفر از . 2

كنـد و ايـن  اشاره به همين مطلب دارد كه از روي عالمين، انسان به سمت رب العالمين، سـفر مي» العالمين

هر » مالك يوم الدين«و » الرحمن الرحيم«و » رب العالمين«. آغاز سفر است و آغاز سوره هم با همين است

سـاز حمـد  الهى هستند و مجموعاً هر سه با هم زمينهكدام عناوينى جداگانه و متفاوت برای حمد و سپاس 

در » رب العـالمين»  در مورد عنوان اول يعني الحمد اللهّٰ رب العالمين، با توجه به كلمه. شوند خدای تعالى مى

ربوبيـت   ثانياً نحـوه. پذيرد كه در آن اولاً عالمين شناخته شده باشد يابيم كه خداي تعالي ستايشي را مي مى

  .گرددخدا كشف 

رساند كه از نظر قـرآن،  مطرح شده، مى» االلهّٰ الرحمن الرحيم بسم«كه بلافاصله بعد از » العالمين رب اللهّٰ  الحمد«
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وَمَا بِكـُمْ مِـنْ نِعْمَـةٍ فَمِـنَ «تعالى   كان، على أيّ محمود عليه كان، فهو اللهّٰ من أيّ حامدٍ 

و االلهّٰ «و هو هنا في مقابل النعمة حيث و صف االلهّٰ بربّ العالمين ربـّاهم و غـذّاهم  1.» االلهّٰ 

هاتِكمُْ لا تعَْلمَُونَ شَيئاً وَجَعَلَ لكَمُ السَمْعَ وَا كمُ أخْرَجَكمُْ مِنْ بطُُونِ أُملأبصارَ وَالأفئِدَةَ لعََل

  .2»تشَْكرُُونَ 

  :ترجمه و توضيح

شود نه اين  اما نصب باء كه از زيد بن على روايت شده است بر بيان جواز حمل مى

. شـود و نصب آن بر مدح وثناء حمـل مى. كه قرائتى منقول از قاريان در اين باره باشد

نيـز –قرائت شود » باء«به رفع » العالمين رَب «بر اين اساس اگر در جايى غير از قرآن 

. اسـت» هـو رَب العـالمين«جايز خواهـد بـود و بـه معنـای  –شود  بر مدح حمل مى

  .]باشد» هو«خبر برای » رب العالمين«بنابراين، كه [

  آن است؛ چون مضـاف إليـه اسـت، و » العَالمَِين«ياء در 
ّ
حـرف » يـاء«علامة جر

  .جمع است بشرطى كه ما قبل آن كسره باشد اعراب است، و واو نيز علامت

نون در اين جا عوض از حركت در مفرد است و فتحه آن بخاطر فرق بين نون جمع 

شـود بـه خـاطر التقـاء  گوييد هذانِ عالمانِ پس نون مكسور مى و نون مثنى است، مى

  .ساكنين

ت كـه گفته شده است حق نون در جمع كسره است، اما دليل مفتوح شدن آن اين اس

                                                                                                                              
  

العـالمين و  تواند از رب كسي كه خبر از عالمين نداشته باشد، چطور مي. است» عالمين«اساس حمد در فهم 

نيا براي اين است كه با تجربه اندوزي، كارشناس ربوبيت او خبر داشته باشد؟ آمدن انسان در حيات د  نحوه

خلقت شود، تربيت كند تا ربوبيت خدا را بفهمد، مربي شود تا رب شناس شود، خلق كند تا خالق و سازنده 

اند تا زحمت بكشـد و نـان بخـورد و معرفـت كسـب كنـد؛  انسان را به اسفل السافلين آورده. را كشف كند

  .گر اختيار است كه به او داده شده استدي  العالمين، لنگه معرفت رب

 .53؛ آيه]16[النحل . 1

 .78؛ آيه]16[النحل . 2
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و به خاطر ثقل و » أينَ «و نون در » سوف«ثقيل است، مثل فتحه فاء در » واو«كسره بر 

  . مكسور نشده است» ياء«و » واو«سنگينى كسره بعد از 

ِ رَب العَالمينَ «و معناى  ها يعنـى همـه اوصـاف  اين است كه همه ستايش» الحَمْدُ اللهِّ

خداونـد . د برای خداوند متعال اسـتای كه باش گری بر هر ستوده خوب از هر ستايش

. هر نعمتـى كـه داريـد از آن خداونـد اسـت .» وَ مَا بِكمُْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ االلهّٰ «: فرمايد مى

ستايش در اين جا در برابر نعمت است كه االلهّٰ در اينجا به رب العـالمين توصـيف شـده 

وااللهّٰ «: ن غـذا داده اسـتاست؛ يعنى خداوند آنان را تربيت كرده، پرورش داده و به آنا

هاتِكمُْ لا تعَْلمَُونَ شَيئاً وَجَعَلَ لكَمُ السَمْعَ وَالأبصارَ وَالأفئِدَةَ لعََلكمُ  أخْرَجَكمُْ مِنْ بطُُونِ أُم

  »تشَْكرُُونَ 

يمكنني أن أذكـر جميـع : أقول ـ و أنا أقلّ العباد و أغبرهم في البلاد ـ :درة المعـانی

بالذات الواجـب » االلهّٰ «يرها في هذه الآية العظيمة، سيمّا إذا فسّر لفظ العلوم المتعارفة وغ

  .الوجود لذاته، المستحقّ لجميع صفات المحامد، المنزّه عن جميع صفات النقصان

كلّ من رام إثبات صفة كمالٍ له تعالى، فليتأمّـل هـذا اللفـظ، فتثبـت سـائر  :وأقول

 مريد مدر
ّ
ك صادق، ليس مركبّاً و لاجسماً و لا محـلا الصفات، فهو تعالى قادر عالم حي

للحوادث، و لا مرئياًّ، ولا شريك له، و لا صفة له تزيـد علـى ذاتـه كالواحـد منـّا، و لا 

احتياج له إلى غيره، و عدل لايفعل قبيحاً و لايريده و لايأمر به، و أفعال عباده مكنّهّم و 

  .أقدرهم عليها فهم يفعلونها

و مـن ثـَمّ وجـب . هو معللّ بفرض يرجـع إلـى مصـلحة عبـدهوكلّ فعل له تعالى ف

ب إلى الطاعة و يبعّد عن المعصية يفعله لعبـاده
ّ
فمـن . التكليف في الحكمة، و كلّ ما يقر

ذلك بعثة الرسل و تصديقاتهم بإظهار المعجزة، و عصمتهم من أوّل نشـأتهم، و نـزاهتهم 
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  . عن كلّ نقص خَلقاً وخُلقاً  1في أصُولهم

  . ك نصْب الإمام بعد الرسول وعصمته، و سائر ما يكُمّله من أنواع الفضائلو من ذل

  .و من ذلك المعاد و أحواله

  .بل و غير ذلك من كلّ كمال في كلّ حال. كلّ ذلك يستدلّ عليه بمعنى لفظ الجلالة

  . »العالمَين«سيمّا مع  ةالرابح ةالتجارفقد أشبعت الكلام في ذلك في 

  :ترجمه و توضيح

توانم در اين آيه همـه علـوم متعـارف و  مى: روی معتقد است بنده حقير و سياه اين

ساير علوم را ذكر كنم بويژه كه اگر لفظ االلهّٰ به ذات واجب الوجود به ذات خـود تفسـير 

شود كه در اين صورت شايسته همه صفات خوب است و از همه صفات نقصـان منـزه 

  . است

دارند صفت كمالى را برای خداوند اثبات كننـد همه كسانى كه قصد : گويم و نيز مى

پـس . شـود پس بايد در اين لفظ تأمل كنند كه با تأمل در آن ساير صـفات ثابـت مـى

مريد، مدرك، صادق است مركب و جسم نيسـت ) زنده(خداوند متعال قادر، عالم، حى 

شود و شـريكى نـدارد و هـيچ صـفت وی هماننـد 	و نيز محل حوادث نيست ديده نمى

و به ديگری نياز نـدارد ) صفات وی عين ذات اوست(ها زايد بر ذات وی نيست  سانان

كنـد، و بـدان امـر 	زند و اراده كار قبـيح نمـى	و عدلى است كه كار قبيح از وی سر نمى

  .شوند كند در حالى كه بندگان وی مرتكب كار قبيح مى	نمى

د از اينجاست كـه گرد	هر فعل خداوند حكمتى دارد كه به مصلحت بندگانش بر مى

كنـد و از 	تكليف در حكمت خداوند واجب شد، و هر آنچه كه به طاعـت نزديـك مـى

دهد برای همـين پيـامبرانى فرسـتاد و بـا 	كند برای بندگانش انجام مى	معصيت دور مى

                                                      
 .و ما ذكرناه أقرب إلى مراد المؤلفّ» و أصولهم«: في الأصل. 1
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ای آنان را تصديق كرد و از اول حياتشان آنان را معصوم نگه داشت و آنان را از  معجزه

ق و خوی و چه در جسم مصون نگه داشت و از همـين رو بعـد از هر نقصى چه در خل

امام را منصوب كرد و آن را معصوم قرارداد و نيز ساير چيزهايى كه فضـائل  9رسول

همچنين از جمله افعال خـدا كـه دارای حكمـت . كند را به او عطا كرد	او را تكميل مى

لفظ جلاله استدلال كرد، بلكـه توان با  به همه اين امور مى. است معاد و احوال آن است

مـا در . توان اسـتدلال نمـود غير از آن هر كمال ديگری در هر حال و شرايطى نيز مى

سخن  1»العالمين«به تفصيل درباره اين مباحث به ويژه مفهوم »...التجاره الرابحه«تفسير 

  .ايم گفته

  

                                                      
عالمين، جمع عالم و عالم در معنای جمع است، مثل لشگر و قوم و عالم اسم خاص است و بر عالمِ وجـود، . 1

شـود چـه از  و ساير عوالمى كه در جهان مطرح است، اطلاق مى» عالم جبروت«كوت و عالمِ معنا، عالمِ مل

  .نوع و چه از قبيل صفت باشند

داننـد، امـا آنچـه كـه  بعضى آن را تنها شامل جن وانـس مـى. نظريات مختلفى درمورد عالمين وجود دارد

ن است كه عالمين همه كائنات متناسب با ربوبيت و بخصوص دليل آوردن بر اختصاص حمد به االلهّٰ است، اي

در بسياری از آيات به معنـای » عالمين«شود و در قرآن كريم، اگر چه كلمه  و موجودات جهان را شامل مى

گيـرد  ها و هم موجوداتِ ديگر جهان را در برمـى ای از موارد هم، انسان آمده است، ولى در پاره» ها انسان«

  »ورب الارض رب العالمينفللِهِّ الحَمد رَب السماوات «مانند 

نقل شده است، كه »الحمد االلهّٰ رب العالمين«در ضمن تفسير آيه  7علاوه بر اين آيه روايتى از حضرت على

  »رب العالمين، هم الجماعات مِن كل مخلوق من الجمادات والحيوانات«: آن حضرت فرمود

جـان و جانـدار، لـذا معـادل  موجودات بـىبنابراين، رب العالمين اشاره به مجموعه مخلوقات است اعم از 

  .هاست نيست، بلكه جهان» جهانيان«فارسى آن 



  

  

  

  :درة المعانی

حْمنِ الرّحِيمِ [ الر[  

  

  

حِيمِ «تعالى وصف نفسه بـ ثمّ إنهّ سبحانه و  حْمنِ الر بعـد أن علـّم عبـاده كيـف » الر

  .يحمدونه متمّماً لذلك إلى آخر السورة

فهما صفتان للجلالة فااللهّٰ المالك للحمد دون غيره و إنهّا ملكه؛ لأنهّ ربّ العـالمين أي 

ه، بل لا ملك للعبـد مالكهم، ملك خلقه من نطفةٍ مني نجسةٍ نتَنِةٍَ، والعبد و ما يملكه لمولا

  .أصلاً 

و مثل هذا المولى العظيم الخالق للعالمين، الرحمن الرحيم، هو رحـيمهم فـي الـدنيا، 

هم و فاجرهم، و يخصّ المؤمنين من عباده بالرحمة الرحيميةّ 
ّ
بمعنى يفيض الخير على برَ

  .يوم القيامة

ُ الموفق و في هذين اللفظين من المعاني ما تعجز عنه الأقلام ولا ينقش ب الأرقام، وااللهّٰ

  .؛ لأنّ هذا المقام مقام اختصار الكلامةالرابح ةالتجارفليطلب بعضه من . للإتمام

  :ترجمه و توضيح

حِيمِ «: سپس خدای سبحان خودش را توصيف كرد به صفات حْمنِ الـر بعـد از . »الر

ديگـری را آن كه خداوند بندگانش را تعليم داد كه چگونه وی را حمد گوينـد صـفات 

  . كند برای توصيف خود تا آخر سوره بيان مى
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پس االلهّٰ تنها مالك حمد است و حمد ملـك : اين دو، صفت برای لفظ جلاله هستند

ملكـى كـه از يـك نطفـه منـى . وی است؛ چون او رب العالمين يعنى مالك آنان است

ی خود ای خلق كرده است عبد و هر آنچه كه مالك آن است برای مولا نجس و گنديده

  .است، بلكه هيچ ملكى برای عبد وجود ندارد

در دنيـا رحـيم . اسـت» الرحمن الـرحيم«اين مولای عظيم كه خالق جهانيان است 

ها به طـور يكسـان  آنان است بدين معنى كه خير وی بر افراد نيكوكار و فاجر از انسان

در . اسـت شود، ولى رحمت رحيمى وی در روز قيامت تنها مختص مؤمنان سرازير مى

ای وجود دارد كه قلم از نوشتن آنهـا عـاجز اسـت و بـه شـماره در  اين دو لفظ معانى

برخى از اين معانى را در كتـاب . آيد و خدواند ما را بر اتمام اين كتاب موفق بدارد	نمى

تـوان بـه  جستجو كن؛ زيرا در اين كتاب مقام اختصار اسـت و نمى» ...التجاره الرابحه«

  1.ره كردهمه معانى اشا

                                                      
كند مثل عطشان كه به معنای عطـش كثيـر  در زبان عربى كلماتى كه بر وزن فعلان است دلالت بر كثرت مى. 1

ات و دوام گويند دلالت بر نوعى ثب و كلماتى كه بر وزن فعيل است كه اصطلاحاً آن را صفت مشبه مى. است

رساند كه رحمت حق همه جـا  كند و مى رحمان كه بر وزن فعلان است دلالت بر كثرت و وسعت مى .كند مى

اصولاً هر چيزی؛ چيز بودنش مسـاوی بـا رحمـت حـق  .گسترش پيدا كرده و همه چيز را فرا گرفته است

رحمتك التـى وسـعت و ب«خوانيم  چنانكه در دعای كميل مى. است چون وجود و هستى عين رحمت است

  .»كلى شىء
ها را شامل نشود  ها باشد و غير انسان گونه رحمت حق استثناء ندارد؛ و اين طور نيست كه شامل انسان اين

های مؤمن را فرا گيرد، خير؛ بلكه سراسر گيتى مشمول رحمانيت حق است و يا  ها تنها انسان و يا در انسان

  .ت رحمت حق استعين آن است يعنى آنچه در عالم هستى هس

رحمان كه دلالت بر رحمـت . كند و اما رحيم كه بر وزن فعيل است دلالت بر رحمت لاينقطع و دائم حق مى

گشـت، ولـى بـالاخره در ايـن عـالم يـك سلسـله از  كرد و شامل همه موجودات مى واسعه پروردگار مى

از رحمت است كه جـاودانگى  گردند؛ ولى رحيم نوعى شوند و فانى مى موجودات پس از هستى معدوم مى

دارد و تنها شامل آن بندگانى است كه از طريق ايمان و عمل صالح؛ خود را در مسير نسيم رحمـت خاصـه 

  !!اند حق قرار داده

با رحمت عام خودش همه موجودات را آفريـده . پس پرودگار يك رحمت عام دارد و يك رحمت خاص
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و لمّا فرغ من وصف تعليمه لعباده بأنْ يحمدوه على أوصـاف معانيهـا  :درة المعـانی

  : تعود إليهم، شرع يزيدهم وصفاً لذاته مختصّاً به لا يشاركه فيه غيره، فقال جلّ من قائل

ينِ « مَالِكِ يوَْمِ الد«  

 بجـلال االلهّٰ تعـالى و جبروتـ
ٌ
ه و كبريائـه و لعَمري إنهّ وصف مُدهش عظـيم، مشـعر

  .بولائه

  :و من علومه اللطيفة صيغته

، مـن » مالك«
ّ
اسم فاعل من ملك، و هو في الاشتقاق و التصريف على قياس مـا مـر

و كذلك الكلام فـي تصـغيرها و . أخذ الأفعال الثمانية من مصدره، و الأسماء الستةّ أيضاً 

حِيم«و » نالعالمَِي«و » ربّ «و كذلك اشتقاقات . نسبتها و سائر أحكامها حْمن الر الر «.  

ةً بعـد أُخـرى يصـير 
ّ
و بالجملة فعلم الاشتقاق و التصريف بعد أن أفدناك قاعدته مر

راً موجباً للملال
ّ
  .»الدين«و لفظ » يوماً «و عليه فقس . ذكره مكر

و ربمّا . بكر] و[ زيد وعمرو : فمعتلّ الفاء و العين، و جامد غير مشتقّ، مثل» يوم«أمّا 

ده غيـر معـروف يتكلّ 
ّ
م به من باب المفاعلة كالمياومة و الملايمة من ياومَ ولايم، و مجر

  .الاستعمال في كلام الفصحاء

فمِن دان، يدَينُ ـ معتلّ العين من باب ضـرب، لـه الأفعـال والأسـماء » الدين«و أمّا 

  1.الجزاء: الثمانية و الستةّ من المصدر أعني ديناًـ و هو لغةً 

  :شعر

                                                                                                                              
  

تنها موجود مكلف است و خودش مسئول خويش اسـت اگـر  انسان كه. است كه از جمله آنان انسان است

رحمان . اش نهاده شده بود انجام دهد؛ مشمول رحمت خاص الهى خواهد شد وظائف و تكاليفى كه به عهده

حسابى است كه همه جا كشيده و مؤمن و كـافر و حتـى انسـان و جمـاد و نبـات و  اشاره به آن رحمت بى

  .های مطيع و فرمانبردار اختصاص دارد رحمت خاص است كه به انسان حيوان ندارد، ولى رحيم اشاره به

 .»د ى ن«، 169، ص13؛ جلسان العرب ؛ابن منظور، محمد بن مكرم. 1
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  الفتى ديناً يدان بهكما يدين 

 فلا نعيده
ّ
  .أي يجازى به، و تصغير أسمائه و نسبتها على قياس ما مر

  قراءته: و منها

و لـم » ألـف«بغير » مَلك«والباقون . »ألف«قرأ عاصم و الكسائي وخلف ويعقوب بـ 

  .مالك» ألف«يمُِل أحد 

ربيعـة بـن نـزار  و. و جر جميعُهم الكاف، و روي في الشواذّ عن الأعمش أنهّ نصبها

  .بتسكين اللام» مَلْكِ يومِ الدين«: يخففّ فيقول

  .ثمّ إنهّ قد تكلمّوا في الحجّة لترجيح قراءة الألف و قراءة إسقاطها

سي في تفسيره
َ
  1.و بسَطه الطَبْر

لِمَـنِ «: مَلكِ هو الاختيار؛ لأنهّ قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى: الکشـّافو قال في 

  4.، ولأنّ المِلْك يعمّ والمُلك يخصّ 3»مَلِكِ الناّس«: ، ولقوله2»وْمَ المُلكُْ اليَ 

  :ترجمه و شرح

و چون از صفت تعليم بندگانش به حمد خود با اوصافى كه معانى و بهره آنهـا بـه  

فارغ شد شروع به بيان صفتى كـرد كـه اختصـاص بـه او دارد و  گردد خودشان باز مى

ينِ «: يستند و فرمودديگران در اين وصف با او شريك ن مَالكِِ يوَْمِ الد«.  

به جانم سوگند كه اين توصيف عجيبى اسـت و بـه جـلال و جبـروت و كبريـای  

  :خداوند تعالى همراه با ولايت او اشاره دارد

  :و از علوم لطيف آن صيغه آن است

                                                      
 . 24، ص1البيان، ج حكاه عنهم في مجمع. 1

 .16؛ آيه]40[سوره مباركه غافر. 2

 .2؛ آيه]40[سوره مباركه الناس. 3

 .11، ص1؛ جفالکشّازمخشری، محمود بن محمد؛ . 4
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اسم فاعل از ملك اسـت و در اشـتقاق و تصـريف براسـاس قيـاس همـان » مالك«

همچون دارا بودن افعال هشتگانه و اسـماء شـش گانـه از . كه گفته شد چيزهايى است

همچنين درباره تصغير و نسبت و ساير احكام آن سخن همان است كه قـبلا . مصدر آن

حِيم«و » العالمَِين«و » ربّ «های  گفته شد و نيز درباره اشتقاق حْمن الـر براسـاس . »الـر

ه طور خلاصـه بعـد از آنكـه قاعـده علـم هايى است كه گفته شد ب قياس همان چيزی

از ايـن رو . آور خواهد بـود اشتقاق و صرف را بارها ذكر كرديم تكرار مجدد آنها ملال

   .همانگونه كه بيان شد عمل كنيد» الدين«و لفظ » يوماً «درباره 

زيـد و عمـرو : معتلّ الفاء و العين است و جامد غير مشتقّ است مثل» يوم«أمّا واژه 

شود، مثل المياومـة و الملايمـة از  و گاهى در باب مفاعله از آن سخن گفته مى بكر] و[

د آن در كلام فصحاء استعمال نمى
ّ
  .شود ياومَ و لايم، و مجر

. معتلّ العـين و از بـاب ضـرب اسـت. از دان، يدَينُ گرفته شده است» الدين«و أمّا 

در لغت به معنى پاداش و جزا افعال هشتگانه و اسماء ششگانه از مصدر ديناً را دارد و 

  .است

شود، يعنى  جوان هر طور جزاء بدهد، روزی همانگونه جزاء داده مى: يعنى: در شعر

تصغير اسماء  .چيند دهند چون كسى كه سير بكارد، ريحان نمى گونه جزا مى به او همان

ر و اسامى نسبت آن براساس قياس آن چيزی است كه گفته شد و ما آن را تكرا» دين«

  .كنيم نمى

  :»مالك«قرائت 

آن را قرائـت كردنـد و بقيـه بصـورت » ألف«عاصم و كسائي و خلف و يعقوب بـا 

  .مالك را اماله نكرده است» ألف«اند و كسى  قرائت كرده» ألف«و بدن » مَلك«

دانند، و در روايتى شاذ از اعمش نقل شـده كـه وی  همه قاريان كاف را مجرور مى

كرده است و ربيعة بـن نـزار آن را بـا تخفيـف و تسـكين لام  ىآن را منصوب قرائت م
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  . »مَلْكِ يومِ الدين«: كرده است قرائت مى

هايى آورده شده است كه طبرسى  در بيان ترجيح قرائت الف و نيز اسقاط آن برهان

   ها پرداخته است مفصل بدان» الحجه«در تفسير خود در بحث 

مَلكِ است، چـون قرائـت اهـل حـرمين انتخاب من : گويد مى کشافزمخشری در 

: و نيز به سبب آيه» لمَِنِ المُلْكُ اليوَْمَ «: فرمايد است و به سبب قول خداوند متعال كه مى

  .؛ و برای اينكه چون مِلْك عام است و مُلك خاص»مَلكِِ الناّس«

  الإعراب: و منها: المعانی درة

 في من نصبه فعلى ق. فالمالك مجرور على أنهّ صفة اللهّٰ 
ّ
و . »رَب العَـالمَِينَ «ياس ما مر

  .على النداء» مالك يوَْمِ الدِين«و » رَبّ العَالمَِين«يجوز أن ينصب 

إذا كان الغرض تعليم العباد و كانت قـراءة النـداء لاتخلـو عـن خدشـة؛ إذ  :و أقول

  .إلى آخر السورة» الحَمْدُ اللهّٰ «: التقدير قولوا

و بينهما بـَوْن، و إن أمكـن » لك الحمد يا ربّ العالمين«: و بتقدير النداء يصير التقدير

  .التوفيق بالعناية

  .بتسكين اللام، فأصله بكسر فخففّ كما قيل في فَخِذ، فَخْذ» مَلْك«و من قرأ 

 » يوم«جعله فعلاً ماضياً، و نصب » مَلكََ يومَ الدين«و من قرأ 
ّ
على المفعولية، و يجـر

  .إليه» اليوم«مجرور بإضافة » الدين«أو مالك إليه، و كذلك بإضافة مَلكِ أو مَلْك » يوَْم«

من أنّ هذه الإضافة لفظيةّ، فلا تفيد سوى حذف التنـوين هنـا، و لا تفيـد  و ما يقـال

  .كسب التعريف حتىّ يقع صفة اللهّٰ و هو معرفة

  .أن لو أرُيد باسم الفاعل معنى الحال أو الاستقبال :فجوابه

 كقولـك: ولكأمّا إذا أرُيد الماضي كق
ّ
زيـد مالـك : مالك عبده أمس، أو معنى مسـتمر

مالِـكِ يـَوْمِ «مولى العبيد، و هذا هـو المعنـى فـي : العبيد، كانت الإضافة حقيقية كقولك

  .»الدِين
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ثمّ إنّ هذه الأوصاف ـ التي أجُريتْ عليه تعالى من كونه تعالى رَباًّ مالكـاً للعـالمين، 

و من كونه رحماناً ورحيماً، أي منعماً بـالنعم . بوبيتّهلايخرج منهم شيء عن ملكوته و رُ 

ومن كونه مالكاً للأمر كلـّه فـي العاقبـة يـوم . كلهّا الظاهرة والباطنة، والجلائل والدقائق

الثواب و يوم العقاب المعبرّ عنه بيوم الدين، بعد الدلالة على اختصاص الحمد به تعـالى، 

ـ دليلٌ على أنّ من كانت هذه صفاته لم يكـن أحـد » الحَمْدُ اللهِّ «: و أنهّ به حقيق في قوله

  .أحقّ منه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله

و تأمّلنا معنـى الحمـد و معنـى الجلالـة » الحَمْدُ اللهِّ «: ثمّ إنهّ تعالى لمّا علمّنا أن نقول

بنا إليـه
ّ
حتـّى لا  وتيقنا الاختصاص، حصل كمال البعُد بين حقارتنا و عظمته تعالى، فقر

العاقل مناّ من هيبة كبريائه و عظمته أوّلاً تعظيم ملكه لنا و تربيته، و ثانيـاً شـمول  1يغنيه

رحمته، و ثالثاً باختصاصها بأهل القوّتين العلميةّ و العمليةّ يوم القيامة من كمال شفقته، و 

ك م. رابعاً يختم الصفات بصفة أعظم منها عند من تأمّل صفته
ّ
ك الإقبـال فمن ثمَّ تحر

ّ
حـر

  :أن نقولكيف لا أخُطاب مَن هذه عظمته وشفقته، فعلمّنا : وهزّ القلب شوقاً إلى أن قال

  :ترجمه و توضيح

  :»مالك«اعراب 

و كسى كه آن را نصب داده براساس قياس . مالك مجرور است چون  صفت اللهّٰ است

رَبّ «گفته شـد و همچنـين جـايز اسـت نصـب » رب العالمين«آن چيزی است كه در 

اگر غرض تعليم بندگان باشد قرائت : گويم مى. بنا بر نداء» مالك يوَْمِ الدِين«و » العَالمَِين

  .تا اخر سوره» الحَمْدُ اللهّٰ «بگوييد : گونه است ندا خالى از عيب نيست چون تقدير اين

دو و بين اين » لك الحمد يا ربّ العالمين«شود  و با تقدير نداء تقدير ايه اين گونه مى

  .تقدير فاصله و تفاوت زيادی وجود دارد

                                                      
 . كذا في الأصل. 1
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كنند در حاليكه اصل آن كسره اسـت  را با سكون لام قرائت مى» مَلْك«و كسانى كه 

  .كنند كنند كما اينكه فَخِذ را به جهت تخفيف فَخْذ  قرائت مى آن را تخفيف مى

انـد و  كـردهاند آن را فعل ماضى قلمـداد  قرائت كرده» مَلكََ يومَ الدين«و كسانى كه 

با إضافة مَلكِ يا مَلْك يا مالك بدان » يوَْم«. اند را بنا بر مفعول بودن منصوب كرده» يوم«

  . به آن مجرور است» يوم«با إضافة » الدين«شود، و نيز  مجرور مى

كنـد و  اگر گفته شود اضافه در اينجا لفظى است و جز حذف تنوين افاده چيزی نمى

  .كند تا صفت اللهّٰ كه معرفه ، واقع شود نيز افاده كسب تعريف نمى

اگر از اسم فاعل و اسـم مفعـول اراده حـال و اسـتقبال شـود : گوييم در جواب مى

  .اضافه لفظى است

اما اگر از اسم فاعل اراده ماضى شود مثل مالك عبده أمس يا ارده معنای اسـتمرار 

ت، مثل مولى العبيـد شود، مثل زيد مالك العبيد در اين صورت اضافه، اضافه حقيقى اس

   .است» مالكِِ يوَْمِ الدِين«و اين همان معنى در 

همه اين صفاتى كه به خداوند نسبت داده شده است، مثل ربوبيت و مالـك عـالمين 

الـرحمن و . بودن او، به معنای اين كه هيچ چيزی از ملكوت و ربوبيت او خارج نيست

هـای ظـاهری و بـاطنى و  نده همه نعمتده الرحيم بودن او به معنای اين معنا كه نعمت

های بزرگ و كوچك اوست، مالك همه امر بودن او در روز ثواب و كيفـر كـه از  نعمت

شود، پس از آن كه دلالت دارند بر اين كه الحمـد بـه خداونـد  آن به روز جزا تعبير مى

ين صفات ، همه ا»الحَمْدُ اللهِّ «: گويد متعال اختصاص دارد و او شايسته آن است پس مى

تر از او به حمد  دليلى است بر اينكه كسى كه دارای اين اوصاف است هيچ كس مستحق

  .و ستايش و ثنايى كه شايسته اوست، نيست

و وقتى در معنای حمـد » الحمد اللهّٰ «: ما ياد داد كه بگوييم بنا بر اين وقتى خداوند به

و ثنـا بـه خداونـد و معنای جلال او تأمل كرديم و يقـين نمـوديم كـه حمـد و جـلال 
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افتد و به وی نزديك  اختصاص دارد بين حقارت ما و عظمت خداوند فاصله زيادی مى

  .نياز نيست ای كه هيچ عاقلى از هيئت بزرگ و عظمت او بى شويم به اندازه مى

  :شرح و توضيح

ف در أموال است و صـاحب آن را بـه 
ّ
مِلْك بمعناي استيلاء و قدرت و اذن در تصر

ف نفـوس : صيغه فاعل
ّ
يعني مَالكِ گويند؛ و مُلْك بمعناي استيلاء و قدرت و اذن در تصر

  .مَلكِ گويند: است و صاحب آن را به صيغه فَعِلْ كه صفت مشبهّه است

و البته هر دو از آنها مشتقّ از مبدء واحد و از أصل واحـد مشـتركي هسـتند؛ و آن 

ف و استيلاء و قدرت بر چيزي است؛ و آن مبد
ّ
: ء اشـتقاق عبـارت اسـت ازمطلق تصر

الشئ أي احتـواه قـادراً   و مَمْلكُةًَ   و مَمْلكِةًَ  مَلكََ ـ مَلكْاً و مُلكْاً و مِلكْاً و مَلكَةًَ و مَمْلكَةً 

  .علي التصّرف و الاستبداد به

غايةالأمر اين مبدء مشتقّ اگر بر روي موّاد خارجيهّ واقع شود و بر آنها تعلقّ گيـرد 

ف آنها، و اگر بر نفوس تعلقّ گيـرد بمعنـي مُلكيـّت و  بمعناي مِلكيتّ
ّ
و استبداد در تصر

مَلكََ القوم اي استولي علـيهم؛ و مَلـَكَ : استيلاء بر آنها در أمر و نهي و فرمان است يقال

نفسَه أي قدر علي حَبسْها و در صـورت أوّل صـاحب آن را مَالـِك و در صـورت دوّم 

لاف معناي مالكِ و مَلكِ ناشي از قرينـه خارجيـّه و صاحب آن را مَلكِ گويند؛ پس اخت

آن تعهّد استعمال و وضع تعييني و يا تعينّي بر تعلقّ اين معنا بـر خـارج و بـر موضـوع 

  .است

: گوينـد كنند و مي بينيم كه مالك را اضافه به اشيĤء خارجيهّ مي و بر همين اساس مي

ة و مالكُ العِقا اب كننـد و  ر و مَلكِ را اضافه بـه نفـوس و اقـوام مـيمالكُ الدّار و مالكُ الد

ب و مَلكُِ اليمَانييّن و ميگويند مَلكِِ : گويند مي
َ
فلان عصـر و فـلان   مَلكُِ القوَم و مَلكُِ العَر

ين أنسـب آن اسـت كـه . مَالكِِ فلان عصر: گويند زمان؛ و نمي و عليهذا در مالك يوم الد

شود و نسبت مالكِ به يوم مستحسن نيست،  ده ميمَلكِ گفته شود؛ چون به يوم نسبت دا
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مالـِك : گويند بخلاف نسبت مَلكِ به يوم؛ ميگويند حاكم و سلطان و آمر آن روز؛ و نمي

  1.آن روز

و قد ذكر لكل من القرآئتين مَلكِ و مَالكِ وجـوهٌ مـن : اند فرموده 1علاّمة طباطبائي

لطنة ثابت غـة و العـرف التأّييد، غير أنّ المعنيين من السان في حقهّ تعالي؛ و الذّي تعرفه الل

مالـِك : مَلكُِ العصر الفلاني، و لا يقال: انّ المُلْكَ بضمّ الميم هو المنسوب إلي الزّمان يقال

مَلكِِ يوم الدّين فنسبه إلـي اليـوم و قـال : العصر الفلاني إلاّ بعناية بعيدة؛ و قد قال تعالي

   )مَ اللهّٰ الواحد القهارلمَِنِ المُلكُ اليو: (ايضاً 

لمـن : و مَلكِِ هو الاختيار؛ لأنهّ قراءة أهل الحرمين و لقولـه: و زمخشري گفته است

  .مَلكِِ الناس؛ و لأن المُلك يعمّ و الملكِ يخصّ : الملك اليوم؛ و لقوله

المَلكِ القادر الواسع للقـدرى الـذّي لـه السّياسـى و التـّدبير و : گويد البيان مجمعدر 

ف فيه علي وجهٍ ليس لأحدٍ منعه منهالمَا
ّ
  .لكِ القادر علي التصّرف في ماله؛ و له أن يتصر

  »إياّكَ نعَْبدُُ وَإياّكَ نسَْتعَِينُ « :المعانی درة

لك نذلّ ونخضع، لا لأحد سـواك، ومنـه : »إياّكَ نعَبدُُ «الذلةّ والخضوع، فمعنى :العبادة

  .يسمّى العبد عبداً لذلتّه وانقياده لمولاه

  .  وأستعين بااللهّٰ   أستعين االلهّٰ : و الاستعانة تتعدّى بغير الباء، فيقال

  ].2»إياّكَ نعَبدُُ «[ومن علوم هذه الآية 

و قد مضى كيفيةّ عملها فننظر إلى المصدر وهـو العبـادة والاسـتعانة، و تشُـتقّ منـه 

  .الأفعال و الأسماء، و تصُغرّ وتنُسب و تصُرف إلى غير ذلك

بقلب الهمـزة » هِياك«و. بفتح الهمزة و التشديد» أَياّكَ «بتخفيف و» إياّك«قرئ : القراءة

                                                      
 .های حضرت آيت االلهّٰ علامه طهرانى به نقل از دست نوشته. 1

 .في المخطوطة بياض. 2
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  :و عليه شعر طفيل. هاءً 

  موارده ضاقت عليك مصادرُه///فهياّك والأمر الذي إن تراحبت

اسم مفرد مضمر يتغيرّ آخره كما يتغيـّر آخـر » إياّ«حكي عن الأخفش أنّ : الإعراب

دالـّة علـى » ذلـك«كـالتي فـي » إيـّاك«لكاف في و ا. المضمرات؛ لاختلاف المضمرين

دة عن كونها علامة للمضمر، فلا محـلّ لهـا مـن الإعـراب
ّ
و هكـذا . الخطاب فقط، مجر

دليـلٌ » إيـّاي«فالياء في . الحكم في إياّنا وإياّك وإياّه وإياّها، في أنهّا حروف تلحق إياّ

و يجـرى التأكيـد . على نفس الغائبدليلٌ على الغيبة، لا » إياّه«على المتكلمّ، والهاء في 

. إياّك نفسَك رأيتُ، و إياّه نفسَه ضربتُ، و إياّهم كلهّم عَينـْتُ : تقول. منصوباً »  إياّ«على 

  1.و لا يجوز إياّك و إياّ زيد

» إذا بلغ الرجـل السـتيّن فإيـّاه وإيـّا الشـوابّ «: و ما رواه الخليل عن بعض العرب

رض فـي الإضـافة التخصـيص، والمضـمر فـي نهايـة فمحمول على الشـذوذ؛ لأنّ الغـ

  2.التخصيص، فلا وجه إذاً لإضافته

  :ترجمه و توضيح

 »إِياكَ نعَْبدُُ وَ إِياكَ نسَْتعَينُ «

  .جوييم پرستيم؛ و تنها از تو يارى مى تنها تو را مى!) پروردگارا(

ايـن اسـت كـه » إياّكَ نعَبـُدُ «بنابرين معنای . به معنای ذلت و فروتنى است: عبادت

نمايم نه برای كسى غير  كنم و در مقابل تو فروتنى مى خدايا برای تو خودم را خوار مى

شـود بـه خـاطر ذلـت و فرمـانبرداری از  از تو و به همين جهت به عبد عبد گفتـه مى

  .اربابش

                                                      
 .25، ص1حكاه عنه الطبرسي في مجمع البيان؛ ج. 1

 .25، ص1؛ جمجمع البيانحكاه في . 2
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  .  وأستعين بااللهّٰ   أستعين االلهّٰ : شود بنابرين گفته مى. شود استعانت بدون باء متعدی مى

  ]  إِياكَ نعَْبدُُ : [از جمله علوم اين آيه

كنيم و از ايـن  ما به مصدر يعنى عبادت و استعانت نگاه مى. كيفيت عمل آن گذشت

شـود و نيـز  شوند، از همين مصدرها اسـم مصـغر مشـتق مى مصدرها افعال مشتق مى

  . گردد اسامى و افعال ديگری صرف مى

و با فتح همزه و تشديد ياء قرائـت شـده ) يدبدون تشد(اياك با تخفيف ياء : قرائت

مؤيد آن شعر طفيـل . با قلب همزه به هاء نيز قرائت شده است» هياك«همچنين . است

  :گويد است كه مى

  موارده ضاقت عليك مصادرُه///فهياّك والأمر الذي إن تراحبت

اسم مفرد ضمير است كه آخـر آن هماننـد » ايا«از اخفش حكايت شده كه : اعراب

مانند كاف ذلك است كه فقط بـر خطـاب » اياك«كند و كاف در  قيه ضميرها تغيير مىب

. بنـابرين محلـى از اعـراب نـدارد. كند جدا از اينكه علامـت ضـمير اسـت دلالت مى

همچنين ايانا و اياه و اياها هم از اين جهت كه در آنها نا، ه و ها حروفى هستند كـه بـه 

دليـل مـتكلم بـودن آن » ايـای«بنابراين ياء در . ستنداند همانند اياك ه ايا متصل شده

. دليل بر غيبت است نه اين كه بر خود فـرد غائـب دلالـت كنـد» اياه«در » ها«است و 

اياك نفسك رأيت يعنى تـو را : گويى منصوب است، مانند اينكه مى» ايا«اعراب تأكيد 

إياّهم كلهّـم عَينـْتُ آنهـا را و إياّه نفسَه ضربتُ، او را خود او را زدم و . خودت را ديدم

   1.اياك و ايا زيد: و جايز نيست كه كه گفته شود. همه آنها را مشاهده كردم

                                                      
است كه از فعل و فاعل، او فعل و فاعل است و اصل در مفعول آن » نعبد«در اين جا مفعول است و » اياك«. 1

را تأخير دارند؛ پس نكته تقديم را جمهورِ محققيّن، اختصاص دانسته انـد و تفسـير چنـين نمـوده انـد كـه 

ك«
َ
ك باِلْعِبادَة، و لانعَْبدُُ غير ؛ چنان كه در ]فقط تو را مى پرستيم و جز تو كسى را نمى پرستيم: يعنى[» نخَُص

  .استمسطور  7تفسير امام حسن عسكری
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إذا بلغ الرجـل السـتيّن «: گويند ها نقل كرده كه مى آنچه كه خليل از بعضى از عرب

ه و بر شاذ و نادر بود) در اين جمله ايا به الشواب اضافه شده است(» فإياّه وإياّ الشوابّ 

به خاطر اينكه غرض از اضافه تخصيص اسـت در حـالى كـه در . اساس قاعده نيست

  .نهايت تخصيص وجود دارد بنابرين هيچ وجهى به اضافه كردن آن نيست» ايا«ضمير 

: فعل و فاعل، فقدّم المفعول لقصد الاختصاص، كقولـه تعـالى» نعَْبدُُ «و :درة المعـانی

  .2»أبغِْى رَباًّ   قُلْ أغَيْرَ االلهّٰ «، 1»بدُُ أيهَا الجاهِلوُنَ فَغَيْرَ االلهّٰ تأَمُرُونى أَعْ «

  . نخصّك لطلب العبادة ونخصّك لطلب المعونة، لا نعبد غيرك ولا نستعين :والمعنى

والانتقال من الغيبة إلى الخطاب يسمّى بالالتفات عند أرباب علم المعاني، وهو مـن 

حَتىّ إذا كنُـْتمُ فِـى «: خطاب إلى الغيبة قال تعالىالغيبة إلى الخطاب كهذا الكلام، ومن ال

الذى أرْسَلَ الرّياَحَ فتثُِيرُ سَـحاباً   وَااللهّٰ «: و من الغيبة إلى التكلمّ مثل. 3»الفُلكِْ وَجَرَينَْ بِهِم

و بسـط  5»فَصَلّ لِرَبكَّ وَانحَْـر* إناّ أعْطَينْاكَ الكوُثرََ «: و من التكلمّ إلى الغيبة. 4»فَسُقْناهُ 

  .في فنهّ

ب به العباد إلى ربهّم، وبين ما يطلبونـه 
ّ
و قد قرن الاستعانة بالعبادة ليجمع بين ما يتقر

  .ويحتاجون إليه من جهته

و تقديم العبادة على الاستعانة ؛ لأنّ تقديم الوسيلة قبل طلـب الحاجـة، ليسـتوجبوا 

  . الإجابة إليها

  .و الأحسن أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه و أطلقت الاستعانة لتناول كلّ مستعان فيه،

                                                      
 .64؛ آيه]39[سوره مباركه الزمر. 1

 .164؛ آيه]6[سوره مباركه الأنعام. 2

 .22؛ آيه]10[سوره مباركه يونس. 3

 .9؛ آيه]35[سوره مباركه فاطر. 4

 .2ـ  1؛ آيات]108[سوره مباركه الكوثر. 5
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  :ترجمه و توضيح

بـه خـاطر ) ايـاك(نعبد فعل است و فاعل آن ضمير نحن مقدر اسـت و مفعـول آن 

 االلهّٰ «: ماننـد فرمـوده خداونـد. اختصاص مقدم شده اسـت
َ
ونى أَعْبـُدُ أيهَـا   فَغَيـْر ُ

تـَأمُر

، )»!غير خـدا را بپرسـتم اى جـاهلان؟ دهيد كه آيا به من دستور مى«: بگو(» الجاهِلوُنَ 

» 
َ
در اين دو آيه غير االلهّٰ ) آيا غير خدا، پروردگارى را بطلبم«: بگو(»االلهّٰ أبْغِى رَباًّ  قلُْ أغَيْر

  .اند مفعول به هستند كه به خاطر اختصاص مقدم شده

دهم، غيـر تـو را نمـى  پرستش و ياری جويى را به تو اختصـاص مـى: معنای آيه

  .جويم غير تو ياری نمىپرستم و از 

انتقـال از . منتقل شدن از غيبت به خطاب در نزد عالمان علم معانى التفات نام دارد

در آيات قبل به خداوند بـه صـورت غائـب . [غيبت به خطاب مانند همين آيات است

امـا انتقـال از .] دهـد اشاره دارد و در آيه مورد بحث خداوند را مورد خطاب قـرار مى

ينَْ بهِِـم«: بت مانند اين آيه شريفه استخطاب به غي
َ
. »حَتىّ إذا كنُتْمُ فِـى الفلُـْكِ وَجَـر

حركـت ) بسـوى مقصـد(گيريد و بادهاى موافق آنـان را  زمانى كه در كشتى قرار مى(

دهـد و در  در اين آيه در جمله اول كشتى سواران را مورد خطـاب قـرار مى) [دهد مي

  .]شاره داردجمله دوم به صورت غائب به آنها ا

 سَـحاباً فَسُـقْناهُ   وَااللهّٰ «: و انتقال از غيبت به متكلم مثل
ُ
يـَاحَ فتثُيِـر

ّ
. »الذى أرْسَلَ الر

و از متكلم به ) خداوند كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حركت درآورند(

و بحث التفات در علم معـانى   »فَصَلّ لِرَبكَّ وَانحَْر* إناّ أعْطَينْاكَ الكوُثرََ «: غيبت مانند

  .به صورت گسترده آمده است

مقرون شدن ياری جويى از خدا و پرستش او در اين آيه به اين خاطر است كـه تـا 

شود و آنچه از آن جهت بنـدگان بـه خـدا  ما بين آنچه موجب تقرب بندگان به خدا مى

  . كنند، جمع كند محتاجند و خدا را به خاطرش طلب مى
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ن عبادت بر استعانت به اين خاطر است كه تقديم وسيله قبـل از طلـب و مقدم كرد

  .گردد حاجت موجب به اجابت رسيدن آن مى

كسانى كه از آنهـا يـاری (ها  مطلق آمدن استعانت به اين دليل است كه همه مستعان

بهتر آن است كه از استعانت در آيه ياری جـويى . رسند به خدا مى.) خواسته شده است

  1.با توفيق خدا اراده شود از خدا و

                                                      
است و مُراد، قاری باشد  سخن بسيار است؛ بعضى گويند كه نون جمع» نسَْتعَينُ «و » نعْبدُُ » «نون«علما را در . 1

با حَفَظه و كرِامُ الكاتبِين كه پيوسته با اويند، و ايشان نيز بندگان حقند و استعانت جويندگان از وی با جمعى 

پـس، گويـا  .مؤمنان نماز گزارندگان يا جميع عبادت كنندگان و استعانت جويندگان، از حاضران و غايبان

خود را در تضاعيفِ عبادت و استعانتِ عابدان و مستعينان از ملائكـه و  بنده بدين صيغه، عبادت و استعانت

گرداند؛ شـايد كـه بـه  اولياء و مؤمنان درج مى كند و حاجات خود را در اثنای حاجات ايشان معروض مى

  .بركت طاعات و استعاناتِ ارباب سعادت، عبادت و استعانتِ او مقبول و دَعَواتِ او مستجاب گردد

  بههبررسى يك ش

نزد همه مسلمانان بسيار مشهور و معروف اسـت و هـر روز نيـز در » اياك نعبد و اياك نستعين»  آيه: شبهه

هم عبادت غير گناه است و هم استعانت جسـتن از غيـر گنـاه اسـت، در حـالى كـه . شود نمازها تكرار مى

البتـه كـه : پاسـخ !خواهند؟ ىطلبند و گاه مستقيم از خودشان م شيعيان به امامان توسل داشته و شفاعت مى

ای نيـز در ايـن  حتى اگر كسى آيه. عبادت هر شخصى يا چيزی به غير از خداواند اَحَد و واحِد شرك است

. شرك است» دوييت«و جايگزينى » وحدت و توحيد«كند كه خروج از  باره نخوانده باشد، عقلش حكم مى

بخشى، الوهيـت و  وند مناّن در وجود و هستىهم چنين بديهى است كه هر كس شخص يا چيزی را جز خدا

و البته هيچ گاه شيعيان نسبت به هيچ كس و حتـى رسـول اعظـم . ربوبيتّ مستقل ببيند، آن هم شرك است

البته بايد توجه كرد كه شيعه و سنىّ، هر دو قائل به توسـل  .نيز چنين ديدگاه و اعتقادی نداشته و ندارند 9

ها  است كه به رغم توسلات و شـفاعات خـود، سـعى دارد بـا ايـن بهانـه و شفاعت هستند و فقط وهابيت

انحراف و اعوجاج در اعتقادات و نيز اختلاف بين مذاهب ايجاد نمايد و گمـان دارد كـه توسـل و شـفاعت 

از آيـات بسـياری و از جملـه . تواند تفرقه ايجاد نمايد خاص شيعيان است و با شرك قلمداد نمودن آن مى

بديهى اسـت . كنند ، برای رد و تكذيب و بطلان توسل و شفاعت سوء استفاده مى»بدُُ وإِياكَ نسَْتعَِينُ إِياكَ نعَْ «

ديگری هم وجود ندارد و   است، چرا كه عبادت خاص خداست و آيه» وإِياكَ نسَْتعَِينُ «كه بهانه اصلى همان 

بـه سـوال در خصـوص اسـتعانت،  شايسته است قبـل از پاسـخ. باشد قابل تأويل و تفسير به رأی نيز نمى

  :سؤالات مطرح كنيم

دانست كه به بندگان فرمـوده  خودش نمى] العياذ بااللهّٰ [آيا خداوندی كه آيات ذيل را نيز نازل نموده است، . 1

ذِينَ آمَنوُاْ اسْتعَِينوُاْ «! بگوييد؟» وإِياكَ نسَْتعَِينُ «است كه عقلاً، قلباً و عملاً و با زبان  ـلاَةِ  يا أَيهَا ال برِْ وَالص باِلص 
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ابرِِينَ  مَعَ الص َ ةٌ إِلا عَلىَ الْخَاشِعِينَ «؛ »إِن االلهّٰ َ
هَا لكَبَيِر لاَةِ وَإِن برِْ وَالص قـُواْ «؛ »وَاسْتعَِينوُاْ باِلص ذِينَ آمَنوُاْ ات يا أَيهَا ال

َ وَابْتغَوُاْ إِليَهِ الوَْسِيلةََ وَجَاهِدُواْ فِى سَبِ    »يلهِِ لعََلكمُْ تفُْلحُِونَ االلهّٰ

فقط استعانت جستن خاص خداوند مناّن نيست، علم نيز نزد اوست، هـادی نيـز اوسـت، رزق را هـم او . 2

، ...هوالشافى و  –هو الرزاق  –هو الهادی  –هوالعليم : گوييم مگر نمى... . دهد و شِفا نيز دست اوست و  مى

، به هـيچ كتـابى، معلمـى، ...كسب روزی، بازيابى شفا و بهبودی و حال آيا انسان برای كسب علم، هدايت، 

يا فقـط ! نمايد؟ نمى) جويى وسيله(مراجعه نكرده و متوسل ... درسى، دانشگاهى، كاری، پزشكى، دارويى و 

منافـات دارد و » ايـاك نسـتعين«اجمعين اشكال دارد، بـا  :اهل عصمت) وسيله نمودن(رجوع و توسل 

  .مصداق شرك است

خداوند متعال كدام فيض را بدون واسطه و وسيله به انسان و ساير مخلوقاتش عطا نموده است كـه آنهـا . 3

بتوانند بدون واسطه و وسيله از او كسب فيض نمايند؟ حتى كفر و شرك و نفاق نيز بدون واسـطه و وسـيله 

ها، صدها و هزاران واسطه  به ده كنند هايى كه عليه اسلام و به ويژه تشيع ضد تبليغ مى آيا همان. ميسر نيست

رسد و انحرافـات خـود را  آيا به آنها وحى مى! اند؟ و وسيله، به صورت مستقيم و غير مستقيم متوسل نشده

  !و توسل به وسايل هستند؟) جفت شدن(كنند يا دائم در حال شفاعت  به ما نيز وحى مى

همگان و به صورت مستقيم وحى بفرستد؟ چـرا توانست به  آيا خداوند متعالى كه خالق حكيم است، نمى. 4

هزار نبى ارسال نمود و  124نفس آنان، تعليم كتاب و آموزش حكمت،   برای معرفت و شناخت بشر، تزكيه

وحى، وحى ارسال نمود تا از گمراهى و ضلالت در   و ساير ملائكه 7جبرئيل» وسيله و واسطه«به آنان به 

نْ أَنفسُِهِمْ يتلْوُ عَلـَيهِمْ آياتـِهِ وَيـزَكيهِمْ لقََدْ مَ «: امان مانند؟ و فرمود عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إِذْ بعََثَ فِيهِمْ رَسُولاً م ُ ن االلهّٰ

بيِنٍ  مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإِن كاَنوُاْ مِن قَبْلُ لفَِى ضَلالٍ موَيعَل«  

هـای مـرده را  اذبه داد، اگر به واسطه بـاران، زميناگر خداوند متعال به واسطه خورشيد نور، انرژی و ج. 5

زنده كرد و گياهان را رويانيد، اگر ازدواج را وسيله تسكين و آرامش قرار داد، اگر قرآن را كتاب هـدايت و 

گری فرستاد، اگر اوليايش را بـرای رهبـری  ی ابلاغ اين كتاب و نيز راهنمايى و مربى را وسيله 9رسولش

، آيا جاهلانه نيست كسـى بگويـد ...كنم و  آخرت نيز هر كسى را با امامش محشور مى فرستاد و فرمود در

پس عبادت خدا، بندگى، دلبستگى، وابستگى و هدف قـرار ! گذارم؟ همه اينها را كنار مى» توحيد«من برای 

تقـرب بـه جويى برای رشد و  نيز وسيله» استعانت از خدا«يابد و  دادن اوست كه در اطاعت از او تجلى مى

ها شفيع  مثلاً بگويد اين بت(تواند از سوی خود وسيله قرار داده و تعريف نمايد  و البته كه انسان نمى. اوست

نمايـد و  ها، وسايل و وسايط رسيدن را معلوم و تعريف مى ، بلكه هر هدفى، خودش راه)من هستند نزد خدا

 :جفت و همراه بودن با اهل عصمت (ن، شفاعت خداوند متعال نيز امر به اطاعت، تبعيت، وسيله قرار داد

  .»اياك نستعين«اين يعنى . را وسيله تقرب به خودش قرار داد



  

  

  

 ْ راطَ ال مُسْتقَيمَ اهِْدِناَ الص  

  

: كيـف أعُيـنكم؟ قـالوا: بياناً للمطلوب من المعونة، كأنـّه قيـل» اِهْدِناَ«: ويكون قوله

راط« ووجه حسنه لملاءمة الكلام بعضه لبعض» اِهْدِناَ الص .  

رت قاعدتها
ّ
  . و من علوم هذه الآية الصيغة، وقد تكر

قرأ حمزة بإشمام الصاد الزاي وقرأ الكسائي من طريق أبي حمدون بإشـمام : لقراءةا

  1.السين، و قرأ يعقوب من طريق وَرْشٍ بالسين، الباقون بالصاد

طُ الطعـام» الصراط«ثمّ الأصل في 
َ
ط، و مُسْترَ

َ
ه: السين؛ لأنهّ مشتقّ من السَر

ّ
و . ممـر

صل، و من قرأ بالصاد فلما بين الصاد والطـاء فمن قرأ بالسين راعى الأ. منه قولهم سِرِاط

و إذا . من المؤاخاة بالاستعلاء و الإطباق؛ ولكراهة أن يسفل بالسين، ثمّ يتصـعّد بالطـاء

صَقْبٍ وصَوِيْقٍ، فـي سَـقْبٍ وسَـوِيقٍ، : كانوا قد أبدلوا من السين الصاد مع القاف في مثل

لسين، و قرب الطاء منها، فإن يبدّلوا منهـا ليجعلوها في استعلاء القاف مع بعُد القاف من ا

ألاترى أنهّما من حـروف طـرف . الصاد مع الطاء أجدر؛ حيث إنّ الصاد إلى الطاء أقرب

  .اللسان، و أصُول الثنايا، وأنّ الطاء يدغم في الصاد

و من قرأ بإشمام الزاي فللمؤاخاة بين السين والطاء بحرف مجهور من مخرج السين، 

  . ن غير إبطال الأصلو هو الزاي م

، و  »اِهدِ «: الإعراب
ّ
 على السكون؛ لأنهّ أمر المخاطب، و أمّا أمـر الغائـب فمـر

ّ
مبني

                                                      
 . 27، ص 1حكاه عنهم في مجمع البيان، ج . 1
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تعالى، و الهمزة مكسورة، و موضع النون و الألف منصـوب؛   فاعله المستكنّ فيه و هو االلهّٰ 

  .منصوب أيضاً؛ لأنهّ مفعوله الثاني »الصِراط«و . لأنهّ مفعوله الأوّل

  .اِهدِنا أيهّا الجماعة من المصليّن أو المفرد، و الملائكة الكرام أعني الكاتبين: ادو المر

  .المُستقَِيم] إلى الصِراطِ [هداية؛ لأنّ المصليّ مهتد » زدنا«أو » ثبتّنا«و المعنى 

  :ترجمه و توضيح

راطَ المُستقَيمَ « اِهْدِنا الص«  

ر آيه قبل از خدا خواسـته شـده بيان مقصود از كمك و استعانتى است كه د» اهدنا«

اهدنا الصراط مـا «: گويند چگونه ياری كنم؟ بندگان مى: فرمايد گويا خداوند مى. است

  »را به راه راست هدايت فرما

حمزه صراط را با اشمام صاد به زاء خوانده است و كسـائى از طريـق ابـن : قرائت

سين قرائت كرده اسـت  حمدون با اشمام سين خوانده است و يعقوب از طريق ورش با

  .اند و بقيه قراء با صاد خوانده

باشـد، و از همـين  مشـتق مى» سـرط«بوده است، زيرا از » سراط«، »صراط«اصل 

يعنى محل عبور طعام، سراط هـم » مسترط الطعام«: گويد ريشه است كلام عرب كه مى

ا رعايـت قرائـت نمودنـد، اصـل ر» سين«را با » سراط«كسانى كه . به همين معنا است

اند به خاطر سـنخيتّى اسـت كـه  قرائت كرده» صاد«را با » صراط«اند و كسانى كه  كرده

وجود دارد، زيرا هر دو از حروف استعلاء و مطبقـه بـوده و از يـك » طا«و » صاد«بين 

شوند و نيز به خاطر اينكه خواندن سين به كسره و بعد طاء كه اسـتعلاء  مخرج تلفظّ مى

و » صـقب«و از آنجـا كـه اعـراب در ماننـد . عربى خوشايند نيسـتهم دارد در زبان 

كه در اصل سقب و سويق بوده، سين را به خاطر اينكه همراه قـاف آمـده بـه » صويق«

. كنند در حالى قاف از سين دور است، ولى طاء به سـين نزديـك اسـت صاد تبديل مى

به خاطر اينكه صـاد . ردبنابرين تبديل سين به صاد وقتى كه همراه طاء است اولويت دا
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های ثنايا ادا  تر است؛ زيرا آن دو از حروفى هستند از كناره زبان و دندان به طاء نزديك

  .شود شوند و طاء در صاد ادغام مى مى

و كسى كه با اشمام زاء قرائت كرده به خاطر سنخيتى است كه بـين سـين و طـاء و 

، وجـود دارد و آن حـرف زاء شـود حروفى كه به صورت آشكار از مخرج سين ادا مى

  .است بدون ابطال اصل آن

اهد مبنى بر سكون است به خاطر اينكه امر مخاطب است و اما امر غائـب : اعراب

همزه هم مكسور اسـت و . االلهّٰ تعالى است كه در آن مقدر است» اهد«فاعل . كه گذشت

اط هم منصوب نون و الف محلاً منصوب است به دليل اينكه مفعول به اول است و الصر

  .باشد است به خاطر اينكه مفعول به دوم مى

ما را هدايت كن يعنى جماعت نمازگزاران يا فـرد نمـازگزار و ملائكـه : مراد از آيه

معنای اهدنا اين است كه ما را بـر راه هـدايت ثابـت . مقرب يعنى كاتبين اعمال انسان

  1.هدايت شده استبدار و بر هدايت ما بيفزا؛ زيرا نمازگزار به راه راست 

                                                      
اند؛ منظـور از  از دو شيوه نظری و مصداقى بهـره جسـته» صراط مستقيم«عالمان و مفسران قرآن در تفسير . 1

ست كه خداوند در قرآن برای صراط مستقيم بيان كرده اسـت، و مقصـود از روش هايى ا شيوه نظری ويژگى

های ذكر شده در قرآن، الگـو  مصداقى؛ مصاديق و كسانى هستند كه با پيمودن راه راست و دارا بودن ويژگى

 نظريـاتى» صراط مسـتقيم«مفسران در باره معنا و مقصود آيات قرآن از  .و نمونه بارز صراط مستقيم شدند

  :اند كه برخى از آنها از اين قرار است اظهار كرده
  ؛)قرآن(صراط مستقيم؛ يعنى كتاب خدا . 1

  صراط مستقيم؛ يعنى راه انبيا و پيامبران الاهى؛. 2

  ؛)تسليم شدن در برابر خداوند(صراط مستقيم؛ يعنى اسلام . 3

له عبـور از صـراط و پـل بـر روی امام واجب الاطاعه؛ صراط مستقيم در دنيا است و پيروی از او، وسي. 4

  جهنم در آخرت است؛

  صراط مستقيم همان آيين خدا پرستى و دين حق و پايبند بودن به دستورات خدا است؛. 5

صراط مستقيم؛ دينى است كه خداوند به آن فرمان داده است كه آن اعم از توحيد، عدل و ولايت كسانى . 6

  .است كه اطاعت آنان واجب است

  م در رواياتصراط مستقي
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 راطَ المُستقَيمَ «: في قولهِِ تعالى 7التفسير المنسوب إلى الإمامِ العسكري أدِمْ لنَـا توَفِيقَـكَ : يقولُ : »اِهْدِنا الص

راطُ المُستقَيمُ هُـو صِـراطانِ . الذي بهِ أطَعناكَ في ماضِي أياّمِنا حتىّ نطُِيعَكَ كذلكَ في مُستقَبلَِ أعمارِنا و الص :

، و ارتفََـعَ عـنِ  صِراطٌ  عـنِ الغلُـُو 
َ
نيا فهُو ما قَصُر راطُ المُستقَيمُ في الد ةِ، فأمّا الص َ

نيا و صِراطٌ في الآخِر في الد

ةِ الذ  فهُو طريقُ المُؤمنينَ إلى الجَن
ُ
ريقُ الآخَر قصيرِ، و استقَامَ فلمَ يعَدِلْ إلى شَيءٍ مِنَ الباطِلِ، و أمّا الطي هو الت

: فرمود» ما را به صراط مستقيم هدايت فرما«درباره آيه  7قيمٌ؛ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى مُستَ 

آن توفيقى را كه عطايمان كردى تا در اياّم گذشته عمرِ خود طاعتت كنيم بر ما ادامه بـده تـا : گويد آدمى مى

صـراطى در دنيـا و صـراطى در : تصراط مسـتقيم دو گونـه اسـ. در اياّم مانده عمر خود نيز طاعتت كنيم

صراطِ مستقيمِ در دنيا، همان راهى است كه از افراط و تفريط به دور اسـت، راه ميانـه اسـت و بـه . آخرت

سوى باطل كمترين انحرافى ندارد، و صراط آخرت، همان راه مؤمنان به سوى بهشت است كه راهـى اسـت 

  .مستقيم

راطَ المُسْتقَِيمَ اهْدِنا «: في قولهِ تعالى 9رسولُ االلهّٰ  ـراطَ المُسـتقَيمَ «أرشِـدْنا » إهدِنا«: »الص يعَنـِي دِيـنَ » الص

 الإسلامِ فَليَسَ بمُِستقَيمٍ الذي ليسَ فيهِ التوحيدُ 
َ
يعَنـِي » صِراطَ الذينَ أنْعَمْتَ عليَهِم«الإسلامِ؛ لأن كلُ دِينٍ غير

ةِ بهِ النبَيِينَ و المُؤمِنيِنَ الذينَ أنعَمَ  عليَهِم باِلإسلامِ و النبو ُ  دِيـنِ : يقولُ » غَيرِ المَغْضوبِ عليَهِم«االلهّٰ
َ
أرشِدْنا غَيـر

ما را به «و درباره آيه 9و هُمُ النصارى؛ پيامبر خدا » و لا الضّالينَ «هؤلاءِ الذينَ غَضِبتَ عليَهِم و هُمُ اليهَودُ 

يعنى دين اسلام؛ زيرا » صراط مستقيم«ا را رهنمون شو، يعنى م» اهدنا«: فرمود» صراط مستقيم هدايت فرما

صراط كسانى كـه «هيچ دينى جز اسلام راست و مستقيم نيست، چون توحيد و يگانه پرستى در آن نيست، 

نـه غضـب «يعنى، پيامبران و مؤمنان، كه خداوند نعمت اسلام و نبوّت را ارزانيشان داشت، » نعمتشان دادى

و نـه «اى، يعنى يهـود، راهنمـايى فرمـا،  را به غير دين آنان كه بر ايشان خشم گرفتهما: فرمايد ، مى»شدگان

  .يعنى نصارا» گمراهان

راطُ المُستقَيمُ، و نحنُ عَيبةَُ عِلمِهِ؛ امام زين: 7العابدينَ  الإمامُ زينُ  ماييم صراط مستقيم : 7العابدين نحَنُ الص

  .و ما صندوق علم او هستيم

راطِ  7الإمامُ الصّادقُ  و هُما صِراطانِ : في معنى الص ، و جل ريقُ إلى مَعرِفَةِ االلهّٰ عَز نيا و : هُو الط صِراطٌ في الـد

نيا و اقتـَدى  فَـهُ فـي الـد َ
نيا فهُو الإمامُ المَفروضُ الطاعَةِ، مَن عَر راطُ الذي في الد ةِ، فأمّا الص َ

صِراطٌ في الآخِر

راطِ  على الص مَ في الآخرةِ؛ امام صادقبهُِداهُ مَرجَهَن 
ُ
آن، راه : درباره معناى صراط فرمـود 7الذي هو جِسر

صراط . صراطى در دنياست و صراطى در آخرت: شناخت خداوند عزّ و جلّ است، و دو صراط وجود دارد

ى كند هايش پيرو هركه در دنيا او را بشناسد و از راهنمايي. دنيا همان امامى است كه اطاعتش واجب است

  .از صراط آخرت كه پلى است بر روى دوزخ، بگذرد

بـه ويـژه بـاقى  :و اهل بيـت 9بنابراين، صراط مستقيم از ديدگاه روايات خداوند، پيامبر گرامى اسلام

و پيروی از آنان  9و پذيرفتن دين اسلام و در كل كتاب، خدا و سنت پيامبر 7ماندن بر ولايت امام على

اند همانند برق و چشم بر  گردد آنان كه هدايت الهى را پذيرفته در روز قيامت مىباعث گذشتن از پل صراط 

  .گذرند هم زدن از صراط مستقيم مى



  

  

  

  :المعانی درة
  صِراطَ الذِينَ أنعَْمتَ عَليَهِْمْ غَيرِْ المَغضُوبِ عَليَهِْمْ وَلاَ الضّالينَ 

  

و قـرأ . وكـذا لـديهم. بضمّ الهاء، وإسـكان المـيم» عَليَهُم«ثمّ إنّ قراءتها عن حمزة 

عليهُمـا، : ر و المؤنثّ نحـويعقوب بضمّ كلّ هاءٍ قبلها ياء ساكنة في التثنية والجمع، المذكّ 

  . وفيهُما، وعليهُم، وفيهُم، وعليهُنّ، وفيهُنّ 

وهي قراءة أبي » عَليَهِموا«وأخواتها بالكسر، وقرئ في الشواذّ » عَليَْهِم«وقرأ الباقون 

» علـيهمُ «و. قراءة الحسن البصري وعمر بـن حامـد» عَليَهِمُ «و . إسحاق و عيسى الثقفي

مضمومة الهاء والميم مـن غيـر بلـوغ » عليهُمُ «الميم بغير واو، ومكسورة الهاء مضمومة 

  1.واوٍ، مرويتّان عن الأعرج، فهذه سبع قراءات

فأهل الحجاز وصلوا الميم بواوٍ ـ انضمّت الهاء قبلها أو انكسرت  : ثمّ القراءة في الميم

أنّ خلفاً اخُتلُـف عليهموا، وعلى قلوبهموا، وعلى سمعهموا، ومنهموا، ولهموا، إلاّ : ـ قالوا

  .فيه عنه، والباقون يسُكنّون الميم

اء اختلفوا، فأهل الحجاز وعاصم وابن عامر 
ّ
فأمّا إذا لقي الميم حرف ساكن، فإنّ القر

ةُ «يضَمّون على كسر الهاء و يضمّون الميم نحـو  لـ وَوَجَـدَ مِـنْ دُونِهِـمُ «و  2»عَلـَيْهِمُ الذ

  1.لهاء والميم، وحمزة والكسائي يضمّان الهاء والميمو أبوعمرو يكسر ا. 3»امْرَأتيَنْ

                                                      
 . 28، ص 1حكاه عنهم في مجمع البيان، ج . 1

 .61: 2البقرة . 2

 .61: 2البقرة . 3
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وكلّ هذا الاختلاف في الهاء التي قبلها كسرة أو ياء ساكنة، فإذا لم يكن هذين فليس 

  .فيالهاء إلاّ الضمّ 

عمـر بـن زبيـر، وروي ذلـك عـن أهـل البيـت » صراط من أنعمـت علـيهم«و قرأ 

 المغضوب ع«في الشواذّ ] و. [السلام عليهم
َ
» و غيـر الضـاليّن«و قـرأ . بالنصب» ليهمغير

 
ّ
  7.2علي

  .ولا نطول الكلام بذكر حجج هذه القراءات؛ إذ الغرض معرفتها لا معرفة أدلتّها

  :ترجمه و توضيح

راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى؛ نه كسانى كـه بـر آنـان غضـب «

  3». اى؛ و نه گمراهان كرده

                                                                                                                              
  

 .28، ص1حكاه عنهم الطبرسي في مجمع البيان؛ ج. 1

 .28ص، 1حكاه في مجمع البيان؛ ج. 2

كسانى كه مورد نعمت هدايت قرار گرفتـه و . ۱ :كند  قرآن كريم در اين سوره، مردم را به سه دسته تقسيم مى. 3

قرآن در تشريح و شناساندن اين گروه ها، مصـاديقى : الف .گمراهان. ۳ غضب شدگان؛. 2ثابت قدم ماندند؛ 

در سوره نسـاء مصـاديقى بـرای . كنيم شريح مىرا ذكر كرده است، ما نيز با توسل به آيات اين گروه ها را ت

كسانى كه دستورات خدا و پيامبر را اطاعت كننـد، «: بيان شده است چنين است» نعمت داده شدگان«گروه 

دهد كه مشمول نعمت خود ساخته، از پيامبران و رهبران صـادق و راسـتين و  خدا آنها را با كسانى قرار مى

  .»فراد صالح، و اينان رفيقان خوبى هستندجانبازان و شهيدان راه خدا و ا
اينـان . پيامبران، صديقان، شـهيدان، و صـالحان: كند اين آيه افراد مورد نعمت خدا را چهار گروه معرفى مى

ويژگى های مشخص و آشكاری دارند كه از جمله مهم ترين آنها كه مشترك بين آنها است عمـل صـالح و 

  .راست گويى است

راه حق را -فاهيم و مصاديق مغضوبان و گمراهان كه نزديكى بسياری به يكديگر دارند اما در تشريح م: ب

اختلاف اندكى وجود دارد و محققان سـه احتمـال را  -به كناری زده اند و رانده شده از درگاه الاهى هستند

  :اند بر حسب روايات مطرح كرده

اى  مرحلـه» مغضـوب علـيهم«شـود كـه  اده مىاز موارد استعمال اين دو كلمه در قرآن مجيد چنين استف. 1

گمراهان عادى هستند، ولى مغضـوب علـيهم، » ضالين«است، و به تعبير ديگر » ضالين«تر و بدتر از  سخت

گمراهان لجوج و يا منافق اند؛ و به همين دليل در بسيارى از موارد، غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذكر 

جمعى از مفسران عقيده دارند كـه مـراد از . 2] 54، ص1؛ جتفسیر نمونـهمكارم شيرازی، ناصر؛ . [شده است
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. را با ضم هاء و اسكان ميم قرائـت كـرده اسـت» لديهم«و همچنين » عليهم«حمزه 

ساكن باشد چه در تثنيه و جمع و چه مذكر و مؤنـث » ياء«را كه قبل آن » هاء«يعقوب 

  . عليهُما، وفيهُما، وعليهُم، وفيهُم، وعليهُنّ، وفيهُنّ : مضموم قرائت كرده است، مانند

از قرائت های شاذ و . ده اندقرائت كر» هاء«و نظاير آن را با كسر » عليهم«بقيه قراء 

كـه » عليهمُ «و همچنين . است كه قرائت ابو اسحاق و عيسى ثقفى است» عليهموا«نادر 

با كسر هاء و ضم ميم بـدون واو » عليهمُ «و . قرائت حسن بصری و عمر بن حامد است

انـه اينها قرائات هفتگ. بدون واو از أعرج نقل شده اند» ميم«و » هاء«با ضم » عليهُمُ «و 

  .  هستند

چـه هـاء قبـل از واو  –. كننـد اهل حجاز ميم را به واو وصل مـى: بيان قرائت ميم

                                                                                                                              
  

ايـن برداشـت بـه دليـل . منحرفان يهودی هستند» مغضوب عليهم«منحرفان مسيحى و منظور از » ضالين«

هاى خاص اين دو گروه در برابر دعوت اسلام است؛ زيرا همان گونه كه قرآن هـم صـريحاً در  گيری موضع

دادند، هر  كند، منحرفان يهود، كينه و عداوت خاصى نسبت به دعوت اسلام نشان مى و مىآيات مختلف بازگ

چند در آغاز، دانشمندان آنها از مبشران اسلام بودند، اما چيزى نگذشت كه به جهاتى كه در جای خود بيان 

ر گونـه سرسـخت تـرين دشـمن اسـلام شـدند، و از هـ	 -از جمله به خطر افتادن منافع ماديشان  -شد،ه 

اما منحرفـان مسـيحى كـه موضعشـان در برابـر . كارشكنى در پيشرفت اسلام و مسلمانان فروگذار نكردند

اسلام تا اين حد سرسختانه نبود، تنها در شناخت آيين حق گرفتار گمراهى شده بودنـد، از آنهـا تعبيـر بـه 

رسـد، ولـى بايـد  صحيح به نظر مىبسيار » مغضوب عليهم«با اين حال تعبير از آنها به . شده است» ضالين«

توجه داشت كه اين تعبير در حقيقت از قبيل تطبيق كلى بر فرد است؛ يعنى اينها از جمله مصاديق بارز ايـن 

اين احتمال نيز . 3. شود افراد و گروه های بيشتری را شامل مى» ضالين«و » مغضوب«مفهوم هستند و افراد 

كند كه اصرارى بر گمراه ساختن ديگران ندارند، در حالى كه  شاره مىبه گمراهانى ا» ضالين«وجود دارد كه 

كوشـند ديگـران را همرنـگ  گر و با تمام قوا مـى مغضوب عليهم كسانى هستند كه هم گمراه اند و هم گمراه

قرآن خود در آياتى مصاديق مختلفى را برای گمراهان و غضب شدگان ذكر مى كند كـه بـراى ! خود سازند

مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشـرك را كـه بـر خـدا بدگماننـد «: شود وارد زير اشاره مىنمونه به م

آنـان كـه درِ دل را بـه روى كفـر «. »بر گردشان بدى حلقه زند و خدا بـر آنهـا خشـم گرفـت. عذاب كند

ين و قـرآن ايـن گـروه را جـزو مغضـوب. »گشايند، مورد خشم خدايند و عذابى بزرگ برايشان مهياست مى

برد كه وجه مشترك تمام آنها نافرمانى كردن از خداوند است و هر يك به نوعى مخالفت خود  ضالين نام مى

  .گيرند اند و در نهايت جزو گمراهان و يا غضب شدگان قرار مى را با خداوند به انجام رسانيده



  75    صراطَ الَّذينَ أنعْمت عليَهِم غيَرِ المغضوُبِ عليَهِم ولاَ الضّاليّنَ /سوره مباركه حمد تفسير 

عليهمـوا، و علـى قلوبهمـوا، و علـى : گويند و اين گونه مى ـ مضموم باشد چه مكسور

  .خوانند بقيه ميم را ساكن مى... سمعهموا، و منهموا، و لهموا، 

. انـد ند، در اين مورد قراء اختلاف كـردهاما زمانى كه ميم حرف ساكنى را ملاقات ك

: ماننـد. كنند را كسره و ميم را مضموم قرائت مى» هاء«اهل حجاز و عاصم و ابن عامر 

ةُ « ل أتيَنْ«و » عَليَْهِمُ الذ
َ
  » وَوَجَدَ مِنْ دُونهِِمُ امْر

. خواننـد خواند و حمزه و كسائى هـر دو را ضـمه مى ابوعمرو هر دو را با كسره مى

بنـابرين . سـاكنه باشـد» ياء«كسره يا » هاء«ه اين اختلافات زمانى است كه قبل از هم

  .شود بدون اختلاف ضمه خوانده مى» هاء«زمانى كه چنين نباشد، 

ايـن قرائـت از اهـل . قرائـت كـرده اسـت» صراط من أنعمت عليهم«عمر بن زبير 

 المغضوب عليهم«و . نقل شده  است :بيت
َ
قرائـت شـده  هم به صـورت شـاذ» غير

  .قرائت كرده است» وغير الضاليّن« 7امام على. است

كنيم؛ زيـرا غـرض و هـدف از ايـن بحـث  با ذكر ادله قرائات سخن را طولانى نمى

  .ها هاست نه شناخت ادله قرائت شناخت قرائت

ذينَ أنْعَمتَ عَليَْهِم«]: الإعراب[  اطَ ال َ
: لكأنـّه قيـ» الصِراطَ المُسـتقَِيم«بدل من » صِر

و فائدة البدل التوكيد؛ لما فيـه . اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم

صـراط المسـلمين، : من التنبيه و التكرير و الإشعار بأنّ الطريق المستقيم بيانه و تفسيره

  .ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستعانة على أبلغ وجه وآكده

و آله الذين رَكبَهُ المهتدون من الإماميةّ الاثنا عشرية، و هو و الحقّ أنهّ صراط محمّد 

ألا أدلكّ على أكرم الناس و أفضلهم فـلان، فيكـون أبلـغ فيوصـفه بـالكرم و : من قبيل

هل أدلكّ على فلان الأكرم الأفضـل؛ لأنـّك بينّـت ذكـره مجمـلاً أوّلاً : الفضل من قولك

يضاحاً للأكرم الأفضل فجعلته علماً فـي الكـرم و ومفصّلاً ثانياً، فوضعت فلاناً تفسيراً وإ

من أراد رجلاً جامعاً للخصلتين فعليه بفلان، فهو الشَـخص المعـينّ : الفضل، وكأنكّ قلت
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  .لاجتماعهما فيه غير مدافع و لامنازع

ذِينَ «و  صلة، و قد تمّ بها اسماً مفرداً يكون في موضـع » أنْعَمْتَ عَليَْهِم«موصول، و» ال

 بإ
ّ
  .إليه» صراط«ضافة جر

ذِينَ أنْعمتَ عَليَهِم«بدلاً من » غَيْرِ المَغْضُوبِ عَليَْهِم«و  على معنى أنّ المنعم عليهم » ال

هم الذين سَلمِوا من غضب االلهّٰ ـ والمراد بغضبه نعوذ به منـه إرادة الانتقـام مـن العُصـاة 

علـى عبـده ـ وسـلموا مـن وإنزال العقوبة بهم، وأن يفعل بهم ما يفعل المَلكِ إذا غضب 

  .الضلال

أو صفة على معنى أنهّم جمعوا بين النعمة المطلقة و بين نعمة الإيمان، و بين السلامة 

من غضب االلهّٰ والضلال، وهم الجامعون بين قوّتي العلم والعمل ؛ لأنّ كمال الإنسان بكـلا 

ُ عَليَـه«: القوّتين؛ فإنّ العاصي مغضوب عليه؛ لقوله تعالى فيحقّ القاتل عمداً  . »وَغَضِبَ االلهّٰ

  »فَماذا بعَْدَ الحَق إلاّ الضَلالُ «: والجاهل ضالّ ؛ لقوله

خلاف المنعم عليهم، خرج عن النكـارة و » الضاليّن«و » المغضوب عليهم«و لمّا كان 

  .وقع صفة للمعرفة

لرفع على ، و الثانية محلهّا ا»أنعمت«الأوّلُ محلهّا النصب على أنهّا مفعول » عليهم«و 

  »غير«زائدة لتأكيد النفي في» الضاليّن] ولا[ «في » لا«و» المغضوب«أنهّا فاعل 

و من ثمّ . بالهمز؛ هرباً عن الساكنين و لو كان الثاني مدغماً » الضَاليّن«و بينهم من قرأ 

ةٌ أبوزيد   .حكى شأبةٌّ ودأب

ولا شـبهة فـي . انيهـافقد تبينّ معنى الفاتحة و قراءتها، ونحوها و صرفها، ونكات مع

  .إعجاز القرآن، وأنهّ في الطبقة العليا من الإعجاز، فمعانيه لا نهاية لها

فمُغَيىّ الفاتحة عندي هو ما قرئت لأجله من اسـتخارة أو دعـاء أو صـلاة أو طلـب 

حاجة، أو مهما أرُيد من الأغراض التي تقُرأ بسببها هذه السـورةُ، التـي هـي بـإزاء كـلّ 

َ «القرآن،    »قَدْ آتيَنْاكَ سَبْعاً مِنَ المَثانىِ وَالقرُآنَ العَظِيمَ وَل
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  .و قد بسطنا الكلام في هذا المقام في التجارة الرابحة

  :ترجمه و توضيح

  : اعراب

  »صراط الذين انعمت عليهم«

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صـراط «: گويا فرموده. است» صراط مستقيم«بدل از  

ما را بـه راه كسـانى كـه بـه آنـان . را به راه راست هدايت فرماما » الذين انعمت عليهم

دادن، تكـرار و  و فائده بدل تأكيد است، زيـرا در آن آگـاهى. ای هدايت كن نعمت داده

اشاره به اين است كه بيان و تفسير راه راست راه مسلمانان است، زيـرا راه راسـت بـه 

  .دهد بهترين و رساترين وجه راه مسلمانان را نشان مى

است، همان راهى كـه  :حق اين است كه راه مستقيم همان راه پيامبر و اهل بيت

اين جمله مثـل ايـن اسـت كـه يكبـار گفتـه . شيعه دوازده امامى بر آن راه قرار دارند

. ترين مردم راهنمايى نكنم؟ آن فرد فلانى است آيا تو را بر بهترين و با فضيلت: شود مى

  :نكه او را به كرم و فضل وصف كنى و بگويىاين جمله رساتر است از اي

به دليل اينكه جملـه . تر است تر و با فضيلت آيا تو را به فلانى رهنمون كنم كه كريم

را تفسـير و » فـلان«اول نخست به صورت مجمل و سپس مفصل بيان و سـپس كلمـه 

ای؛  قرار دادهبنابراين، او را علم و نشانه كرم و فضل . ای توضيح اكرم و افضل قرار داده

اسـت، ) كرم و فضل(لت  هر كس به دنبال يك شخصى كه دارای دوخص: ای گويا گفته

شك فلانى به خاطر اين كه دو خصلت در او جمـع  بنابرين بى. سراغ فلان شخص برود

  . هستند، همان شخص معين است

ذِينَ «و  بـا هـم بـه  موصول و صله آن. صله آن است» أنْعَمْتَ عَليَْهِم«موصول، و » ال

غَيـْرِ «و . بر آن محلا مجرور است» صراط«منزله يك اسم مفرد بوده و به خاطر اضافه 

ذِينَ أنْعمتَ عَليَهِم«بدل از » المَغْضُوبِ عَليَْهِم است؛ به اين معنا كه نعمت داده شدگان » ال
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مراد از غضب خـدا كـه  –اند كه آنها از غضب خداوند در سلامت هستند  همان كسانى

بريم به خدا از غضبش، اراده انتقام از گناهكاران و نزول عذاب به آنها اسـت و  پناه مى

و از گمراهـى هـم  -دهد، انجام دهد اش انجام مى اينكه كاری را كه يك پادشاه با بنده

  .سالم بماند

ذِينَ أنْعمتَ عَليَهِم«صفت » غَيْرِ المَغْضُوبِ عَليَْهِم«يا اينكه  معنـا كـه  باشد؛ به اين» ال

و . آنها بين مطلق نعمت و نعمت ايمان و بين سلامت از غضب خدا و گمراهـى هسـتند

آنها جامع بين دو نيروی علم و عمل هستند، زيرا كمال انسان بـا وجـود ايـن دو نيـرو 

بنابرين گناهكار مورد غضب الهى قرار گرفته است؛ زيـرا خداونـد بـه . شود محقق مى

ُ عَليَه«: فرمايد ه مىكسى كه قتل عمد انجام داد . خداوند بر او غضب كـرده» وَغَضِبَ االلهّٰ

بعـد از » فَماذا بعَْدَ الحَق إلاّ الضَلالُ «: و نيز جاهل و نادان گمراه است؛ زيرا خدا فرموده

  حق، چه چيزی جز گمراهى وجود دارد؟  

 در مقابـل نعمـت داده شـدگان» الضـاليّن«و » المغضـوب علـيهم«و از آنجايى كه 

  .اند هستند، از نكره بودن خارج شده و به صورت صفت معرفه بيان شده

بـوده و » انعمـت«اول در آيه محلا منصوب اسـت بنـابر اينكـه مفعـول » عليهم«و 

و لا در . اســت» المغضــوب«دوم محــلاً مرفــوع اســت بنــابر اينكــه فاعــل » علــيهم«

  . است» غير«زائده  بوده و برای تأكيد نفى » ولاالضالين«

اند، برای اينكه از دو ساكن در كنـار  را با همزه قرائت كرده» الضالين«عضى از قراء ب

حكايـت ابوزيـد كلمـات . هم فرار كنند گرچه دومين ساكن يعنى لام ادغام شده است

  . را با همزه هم از اين رهگذر است» دأبه«و » شأبه«

ت معانى آن بيـان معنای سوره فاتحه و قرائت آن و نحو و صرف آن و برخى از نكا

. ترين مرتبـه اعجـاز  قـرار دارد ای نيست و در عـالى شد و در اعجاز قرآن هيچ شبهه

  .بنابرين معانى و مفاهيم آن بى نهايت است
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شـود،  در نزد هدف سوره فاتحه هم اهدافى است كه اين سوره برای آن قرائت مـى

ه اين سـوره بـرای آن استخاره و دعا و نماز يا طلب حاجه يا هر هدف ديگری ك: مثل

وَلقََـدْ «: فرمايد ای كه به ازای كل قرآن است چرا كه خدا مى شود سوره فاتحه قرائت مى

  ».آتيَنْاكَ سَبْعاً مِنَ المَثانىِ وَالقرُآنَ العَظِيمَ؛ ما به تو سبع مثانى و قرآن بزرگ داريم

  .ايم در اين باره در التجاره الرابحه مفصل سخن گفته
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  ]الخطبة[

  

  

و لمّا فرغنا من الفاتحة شرعنا في تفسير سورة الإخلاص؛ لأنهّا عنـدنا  :المعانی درة

 1.قرينة الفاتحة
ّ
سأل  9إلاّ هي في الركعتين، حتىّ أنّ الرسول 7و من ثمَّ لم يقرأ علي

 
ّ
إلاّ الخير، غيـر  ما رأينا منه  يا رسول االلهّٰ : عن سيرته بهم قالوا 7سريةّ كان أميرها علي

لفرط محبتّي لها «: 7، فقال أميرالمؤمنين9أنهّ قرأ بنا سورة الإخلاص لا غير، فسأله 

  2.»حُبكّ إياّها يدخلك الجنةّ«: 9 فقال رسول االلهّٰ »  يا رسول االلهّٰ 

  :ترجمه و توضیح
                                                      

؛ سُورَهُ النورِ، سُورَهُ المَعرِفَـهِ، سُـورَهُ داراى اسامى مختلفى همچون التوحيد؛ الوِلايهَِ » اخلاص«سوره مباركه . 1

، و  ب شـود،  اين سوره به لحاظ اهميتى كه دارد و در نمازهاى يوميه غالبـاً قرائـت مـى. باشد مى... نسِبهَِ الر

اى آن  مورد توجه ويژه مفسّران قرار گرفتـه و از ايـن جهـت برخـى از مفسـيرين بـه تفسـير تـك سـوره

 –فلسفى، بخشى بـا رنـگ و بـوی روايـى -ها با رنگ و بوى عرفانى نگاری ى از اين تكبخش. اند پرداخته
ادبى و برخى ديگر با رويكرد اجتهادی ادبى نگاشته شده است كه بـه بـاور بنـده تفسـير دره المعـانى اثـر 

ادبـى باشد با رويكـرد  كه بخش دوم آن مرتبط با اين سوره مى ;گرانسنگ علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی

هـای  از طرفى ديگر از آنجا كه مسلمانان معمولاً در نمازهای يوميـه و مراسـم. اجتهادی نگاشته شده است

نمايند  سوگواری و نثار رحمت برای مردگان به همراه سوره مباركه حمد، سوره مباركه توحيد را قرائت مى

 .اند به همين دليل به اين سوره قرين سوره مباركه حمد نام گذاشته

در روايت ديگری . 11، ح»أحَد  قلُْ هُوَ االلهّٰ «؛ باب معنى 94؛ صالتوحيد للصـدوقعلى؛ شيخ صدوق؛  محمدبن. 2

طور كه تو آن سـوره را دوسـت  همان: فرمودند 9پيامبر: در قسمت پايان حديث اين گونه وارد شده است

 .دارد دارى، خداوند نيز تو را دوست مى مى
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] مباركـه[حمد را تمام كردم، شروع به تفسير سوره ] مباركه[زمانى كه تفسير سوره 

فاتحـه ] مباركـه[اخلاص قرينه و همـراه سـوره ] مباركه[ص كردم؛ چراكه سوره اخلا

های سوگواری و نثار رحمـت  زيرا مسلمانان معمولاً در نمازهای يوميه، مراسم[است؛ 

از ايـن رو ]. نماينـد برای مردگان به همراه سوره حمـد، سـوره توحيـد را قرائـت مـى

] عـازم جنـگ شـده بـود 9مبراكرماز طـرف پيـا 7هنگامى كه اميرالمؤمنين على[

اخـلاص را قرائـت ] مباركـه[در هر دو ركعت نماز خود سـوره  7اميرالمؤمنين على

كـه بـه فرمانـدهى  -از گروهـى  9پيـامبراكرم] بعد از برگشت سـپاهيان. [كردند مى

درباره آن حضرت سـؤال كـرد، آنهـا  -براى جنگ فرستاده بود 7اميرالمؤمنين على

] در هـر نمـاز بعـد از حمـد[خير از ايشان نديديم، منتهى ايشـان ما چيزی جز : گفتند

از اميرالمـؤمنين  9پيـامبر. خوانـد اخلاص برای ما نمـى] مباركه[ای جز سوره  سوره

قـل هـو «چون سوره : درباره علت آن كار پرسيدند، حضرت در پاسخ فرمود 7على

ر باعث وارد شـدن تـو همين ام: فرمودند 9پيامبر. دارم را بسيار دوست مى» االلهّٰ احد

  1.شود در بهشت مى

حِيمِ « :المعانی درة حْمنِ الـر ؛ مـن جملـة مـا ورد فـي فضـل سـورة »بسِْـمِ االلهّٰ الـر

                                                      
های ديگر قرآن سخن از توحيد و اسماء الهى بـه ميـان آمـده  ه در آيات و سورهچرا با وجود اينك: توضيح. 1

است باز همچنان تأكيد ويژه بر اين سوره شده است؟ پاسخ اين است كه هر چند صفات الهى و مقام توحيد 

د و هاى قرآن از جهت ذكر مضامين بلن هاى قرآن نيز بيان شده؛ اما سوره توحيد در بين سوره در ساير سوره

كه هر كدام جامع مقـام توحيـد » صمد«و » احد«صفات جامع خداوند، ويژگى خاصى دارد؛ مثلاً دو صفت 

 اهميت و برترى اين سوره بر ديگر سوره مى. اند هستند، تنها در اين سوره ذكر شده
ّ
ها در ايـن  توان گفت سر

اند؛ از  هاى ديگر قرآن نيز آمده هدو صفت نهفته است؛ چون ساير صفات الهى كه در اين سوره آمده، در سور

همچنين جامعيـت . هاى قرآن است ترين سوره اين رو پس از سوره حمد، سوره توحيد برترين و با فضيلت

سوره توحيد در معرفى توحيد كامل؛ مفسران، عرفا و عالمان را واداشت كه درباره مضامين بلند آن تحقيـق 

دهد و از اين جهـت  توصيف را از توحيد كامل و خالص ارائه مى ترين	ترين و جامع اى كه كامل سوره. كنند

 ؛رهيـافتى بـه حقـايق و معـارف سـوره توحيـدمصـباح يـزدی، محمـدتقى؛ [.سوره اخلاص نيز نام گرفته اسـت

  ]237ص
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  1.»أنهّا تعدل ثلُث القرآن«: الإخلاص

فاستنبط العلماء لذلك وجهاً مناسباً و هو أنّ القرآن مع غـزارة فوائـده اشـتمل علـى 

تعالى و تقـدّس، و معرفـة صـفاته و أسـمائه، و معرفـة   معرفة ذات االلهّٰ : ثلاثة معان فقط

  .أفعاله و سننه مع عباده

وازَنهَـا  2و لمّا تضمّنت سورة الإخلاص أحد هذه الأقسام الثلاثة ـ و هـو النفـوس ـ

  .بثلُث القرآن 9 رسول االلهّٰ 

  :ترجمه و توضیح
ره اخلاص ؛ از جمله چيزهايى كه در فضيلت سو»به نام خداوند بخشنده و مهربان«

  .»ثلث قرآن است) توحيد(سوره قل هو االلهّٰ احد «: گفته شده اين است كه

] با اين تقرير[وجه مناسبى ] كه سوره توحيد ثلث قرآن است[علما برای اين مطلب 

قرآن با وجود فوايد بسيار مشتمل بـر سـه بحـث : اند و آن وجه اين است كه ذكر كرده

                                                      
  . 545؛ ص4؛ جمعالم التنزيلمسعود؛  بن حسين. 561؛ ص10؛ جالبيان مجمعالحسن؛ شيخ طبرسى؛  بن فضل. 1

سه مـورد از ايـن روايـات  روايات و احاديث متعددى وجود دارد كه به   ل سوره مباركه اخلاصدر مورد فضائ

  :كنيم اشاره مى

قـل هـو «مرتبه بعد از نماز صبح   كسى كه يازده: فرمود 7اميرالمؤمنين  شنيدم: عبدااللهّٰ بن حجر گويد: الف

، 27، جالبيان مجمعطبرسى، . (خاك بسايدبخواند در اين روز گناهى مرتكب نشود و بينى شيطان به » االلهّٰ احد

  )357ص

را يك بـار بخوانـد گويـا ثلـث قـرآن را » قل هو االلهّٰ احد«هر كس : كه شده  روايت  7از اميرالمؤمنين: ب

و هر كس سه مرتبه تلاوت نمايـد، گـو  خوانده و هر كس دوبار آن را بخواند گويا دو سوم قرآن را خوانده 

  )866، ص2، جالصافى فى تفسير القرآنفيض كاشانى، . (موده استكل قرآن را تلاوت ن  اينكه

محمد، معاويـة بـن   اى: بر او نازل شد و گفت 7در شام بود كه جبرئيل 9از انس نقل شده نبى اكرم : ج

بر او به نماز ايسـتاد  7پس جبرئيل! بلى: دارى بر او نماز گزارى؟ فرمود معاويه مرده است آيا دوست مى

 7چيست؟ جبرئيـل فضل علت اين : پرسيدند 9پيامبر . هزار ملك 600لائكه، در هر صفى و صفوفى از م

سـيوطى، . (خواند خوابيده مى  را در هر حالى قائم، قاعد، جالس، رونده و در حالت» قل هو االلهّٰ احد«: گفت

 )411 ، ص6و  5، جالدرالمنثور فى التفسير بالماثور

 .، ولى معنى واضح نيستگونه وارد شده است در نسخ خطى اين. 2
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شناخت ذات اقدس الهى، شناخت : عبارتند ازكليدی مطرح در مباحث توحيد است كه 

و چـون سـوره . های خداونـد بـا بنـدگان صفات و اسماء الهى، شناخت افعال و سنت

آن را بـا ثلُـث  9 گانه ياد شده است رسول االلهّٰ  يكى از اصول سه] مشتمل بر[اخلاص 

  1.قرآن هم وزن دانسته است

  :عنهما ـ قال  ن عباّس ـ رضي االلهّٰ ما رواه عطاء عن اب 2:و سبب نزولها :المعانی درة

إنّ «: 9 صِف لنا ربكّ أ زَبرجدٌ أم ياقوتٌ؟ فقال رسول االلهّٰ : قَدم وفد من نجران فقال

هـو واحـد و : فقـالوا. »قلُْ هُوَ االلهّٰ أحَدٌ «فنزلت » ربيّ ليس من شيء؛ لأنهّ خلق الأشياء

» الصـمد«: 9ا من الصفة، فقال زدن: قالوا» 3»ء ليَْسَ كمَِثْلهِِ شَى«: 9أنت واحد؟ فقال 

: زدنا، فقال: فقالوا. »الذي يصمد الخلق إليه من الحوائج«: 9و ما الصمد؟ فقال : فقالوا

لم يلد كما وُلدت مريم، ولم يولد كما ولد عيسى، ولم يكن له كفواً أحد يريد نظيراً مـن «

                                                      
در توضح بيشتر اين مطلب بايد گفت مضمون سوره مباركه توحيد منحصر در معرفى خداوند از زبان قـرآن . 1

از طرفى ديگر اصول دين در . اند است و به اين دليل برخى اين سوره را شناسنامه خداوند متعال نام گذاشته

از آن جا كه اين سوره در مورد يكى از اين اصول بحـث سه اصل توحيد، نبوت و معاد خلاصه شده است و 

 . كند به همين دليل گفته شده است برابر با ثلث قرآن است مى

در شأن نزول اين سوره مباركه علاوه بر وجه مطرح شده در متن در دو وجه ديگر بيان شده كه به اختصـار . 2

  : كنيم به آن اشاره مى

عـامر  ضحاك نقل كرده است كه مشركان . سؤال مشركان نازل شده است سبب اين سوره مبارك به : وجه اول

كنيم اگر فقير هستى تو را غنـى  ما با دين تو مخالفت مى: فرستادند و گفتند 9گرامى بن طفيل را نزد رسول

پـس  آوريم تو در مى  اى آن را به ازدواج كنيم و اگر هواى زنى را كرده كنيم و اگر مجنونى تو را مداوا مى مى

رسول خدا هستم، شما را از عبادت   من. من فقير و مجنون و شيفته هيچ زنى نيستم: فرمودند 9خدا رسول

  .خوانم ها به عبادت معبودم فرا مى بت 

عباس نقل كرده است كه همانا يهـود  عكرمه از ابن. يهود نازل شده است اين سوره به سبب سؤال : وجه دوم

محمد، اگر خداى تو خلـق را  اى : پس گفتند. بن اشرف با آنها بود ه كعب ك آمد در حالى 9نزد رسول خدا

آمد و او را آرام نمـود و ايـن  7به غضبناك شده و  9بيافريد پس چه كسى خود او را خلق كرد؟ پيامبر

 ]175، ص32، جتفسير كبيرفخر رازى، [ .سوره نازل شد

 .11سوره مباركه شورى؛ آيه. 3



  درة المعانى فى تفسير سورة الاخلاص والسبع المثانى    86

  1.»خلقه

  :ترجمه و توضیح
نقل ] متعال از هر دو آنها راضى باشد خداوند[عطاء از ابن عباس : شأن نزول سوره

پروردگارت را برای ما : آمدند و گفتند 9كرده است كه هيأتى از نجران نزد رسول االلهّٰ 

او از چيـزی نيسـت؛ : فرمود 9حضرت! آيا او از زبرجد يا ياقوت است؟. وصف كن

ز او واحـد و تـو نيـ: آنان گفتنـد. پس اين سوره نازل شد. زيرا او خود خالق اشياست

او : صـمد چيسـت؟ فرمـود: آنان گفتند. ليس كمثله شىء: فرمود 9حضرت! واحدی

نزاييـده : فرمـود! باز هم بگو: گفتند. كسى است كه خلق در حوائجشان به او نيازمندند

است همانگونه كه مريم زاييده است و زاييده نشده است همانگونه كـه عيسـى زاييـده 

   2.از مقصود نظيری از مخلوقاتش است شده است و نظيری برای او نيست و مراد

أسُِسَت السماوات السـبع «: 9؛ لقوله»الأساس«و سمّيت هذه السورة  :المعانی درة

و هـذا قـول معقـول؛ لأنّ القـول بالتثليـث 3.»»قلُْ هُوَ االلهّٰ أحَدٌ «و الأرضون السبع على 

                                                      
 .564؛ ص10؛ جالبيان مجمع: ك.ر. 1

:  7عَـنِ الْبـَاقِرِ :  اسـت  شـده  روايت :از ائمه  نيز وجود دارد كه  ديگري  معاني» صمد«در تفسير معنای . 2

يدُ الْمُطَاعُ الذِي مَدُ الس وَ ناَهٍ؛ از حضرت  الص 
ٌ
صـمد   معنـي: فرمود  كه  است  روايت  7باقر  امام  ليَْسَ فَوْقَهُ آمِر

  اي كننـده  و نهـي  امـر كننـده  او هيچ  بالا دست  آنكه.  است  مورد اطاعت  كه  يدّ و سالارياز س  است  عبارت

مَدُ الذي: 7وَ عَنِ الحُْسَيْنِ ] 90صدوق؛ التوحيد؛ ص.[وجود ندارد ذِي. لاَ جَوْفَ لهَُ   الصمَدُ ال وَ . لاَ ينَاَمُ   وَ الص

ذِي مَدُ ال صـمد   معنـي: فرمود  كه  است  روايت 7سيدّ الشّهداء   حسين  امام  زَال؛ُ از حضرتلمَْ يزََلْ وَ لاَ يَ   الص

  بـوده  از ازل  كه  است  كسي  و صمد آن. خوابد نمي    كه  است  كسي  ندارد و صمد آن  جوف  كه  است  چيزي  آن

ادِ ] 90صدوق؛ التوحيد؛ ص[ .و تا ابد خواهد بود  است ج 7وَ عَنِ الس : ذِيالص كنُْ : إذَا أَرَادَ شَيْئاً قَالَ لهَُ   مَدُ ال

مَدُ الذِي. فَيكَوُنُ  وَ لاَ شَـكْلٍ وَ   وَ الص دَ باِلوَْحْدَةِ بلاَِ ضِد ءَ فَخَلقََهَا أَضْدَادًا وَ أَشْكاَلاً وَ أَزْوَاجًا وَ تفََرĤَأَبدَْعَ الاشْي 

 ِچـون  كـه  اسـت  كـس  صـمد آن: فرمـود  كه  شده است  روايت 7اد سجّ   امام  و از حضرت. لاَ مِثْلٍ وَ لاَ ند  

و آنهـا   اسـت  كرده  اشياء را ابداع  كه  است  كس  و صمد آن! بشو : گويد مي  آن  بشود به  هست  بخواهد چيزي

د به  است  آفريده  و أزواج  أضداد و أشكال  را به صورت
ّ
ر حالي د  است  گشته  و وحدت  يگانگي  و خود متفر

  ». همانندی  و نه  مثلي  و نه  شكلي  دارد و نه  ضدّي  نه  كه

 .568، ص1؛ جکنز العمالمتقى، هندی؛ . 3
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َ «: يوجب خراب السماوات و الأرض، كما قال تعالى نَ مِنهُْ وَتنَْشَق تكَادُ السَمواتُ يتَ
ْ
ر فط

حْمنِ وَلدَاً * الأرضُ وَتخَِر الجِبالُ هَدّاً  فوجـب أن يكـون التوحيـد سـبباً  1»أنْ دَعَوْا للِر

  .لعمارة العالم

  :ترجمه و توضیح
: ناميده شده است كه فرمـود» الاساس« 9اين سوره به خاطر اين سخن رسول االلهّٰ 

اين قول معقـولى . بنا شده است»» أحَدٌ   لْ هُوَ االلهّٰ قُ «اساس هفت آسمان و هفت زمين بر 

ها و زمين است همانطور كه خداوند  خرابى آسمان 2»تثليث«است؛ زيرا لازمه پذيرش 

ها از اين سخن پاره شـوند و زمـين بشـكافد و  نزديك است آسمان«فرمايند  متعال مى

رحمـان فرزنـدی  كوهها به شدت فرو ريزند و نابود شـوند از ايـن كـه بـرای خـدای

  ».بنابراين، توحيد سبب آبادانى و عمارت جهان است. خواندند

  ثمّ الكلام في صرفها و قراءتها و نحوها و ما يتصّل بذلك :المعانی درة

 مـن » قـُلْ «فقد علم ممّا مضى في الفاتحة، و إن شئت نبهّنـاك بـأنّ : أمّا صرفها
ٌ
أمـر

لنقل و ماضيه بالقلب، مصدره القول، أفعاله ثمانيـة و تقَْوُلُ، أجوف أعُِلّ با: تقَوُلُ، و أصله

  .و هكذا قياس مشتقاّت هذه السورة. أسماؤه ستةّ

و إذا وصل كان له وجهان من القـراءة، » أحد«: كان أبوعمر يقف استحباباً على قوله

                                                      
 .91-90سوره مباركه مريم؛ آيه. 1

» ثالوث«نام ديگر اين اصل . است» اقانيم ثلاثه«يا » تثليث«ترين اصول اعتقادي مسيحيت اصل  يكي از مهم. 2

و ) عيسي بـن مـريم(و الوهيت پسر ) رب اعلي(اقرار كند به الوهيت پدر «: ين استباشد و معناي آن چن مي

باشـد كـه در پيكـر  كه در اين ثالوث، اقنوم دوم است، همان ذات الهي مـي 7عيسي. الوهيت روح القدس

پـدر، : به بيان ديگر تثليث عبارت اسـت از» .بشريت ظاهر شده و در رحم مريم عذراء جسميت يافته است

خداي پسر عامل اصلي در نجات بشـر . شود خداي پدر، اساسا با كار خلقت شناخته مي. ، روح القدسپسر

پدر، پسر و روح القدس سه شخصيت . كند رود و خداي روح القدس، ايمان داران را تقديس مي به شمار مي

. دهـد تشكيل مـي باشد كه در ازليت متساوي و برابر است و تثليث را در دين مسيح در يك وجود مجرد مي

  ]437؛ صتاريخ ادياناصغر؛  حكمت، علي[
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 ابنُْ االلهّٰ «حذف التنوين مثل قراءة : التنوين و كسره، و الثاني: أحدهما
ٌ
اع لاجتمـ 1؛»عُزَير

و . بضمّ الفاء و فتح الواو مـن غيـر همـزة» كفوُاً «و قرأ حفص . الساكنين و الكلّ صواب

حمزة بإسكان الفاء مع الهمزة في الوصل، فإذا وقف أبـدل الهمـزة واواً مفتوحـةً إتباعـاً 

  .و الباقون بضمّ الفاء مع الهمزة. للخطّ، و القياس أن تلقى حركتها على الفاء

 شأن» هو«و فاعل فعل » قلُْ «: فنقول
ُ
 1»االلهّٰ «. يتقدّم قبل الجملة الاسميةّ مبتدأٌ  2ضمير

                                                      
 . 30سوره مباركه توبه؛ آيه. 1

رود كه گوينده اهتمام زيادی به مضمون  كلمه هو ضمير شان و ضمير قصه است، و معمولاً در جايى بكار مى. 2

كـه از سـياق سـوره گـردد  به مطلبى بر مـى» هو«اند كه ضمير  جمله بعد از آن داشته باشد؛ اما برخى گفته

خواسـتند  9شود؛ يعنى آنچه در شأن نزول اين سوره وارد شده كـه يهوديـان از رسـول خـدا استفاده مى

كنايه از همان پروردگارى است كه يهوديان درباره او سـؤال » هو«پروردگارش را براى آنان توصيف كند و 

در برخى از روايات آمـده ) 149، ص11، جنـونالدرّ المصون فى علوم الکتاب المک السمين الحلبى،. (اند كرده

پيش از جنـگ بـدر شـبى «: فرمود 7اند اميرالمؤمنين كه آورده	اسم اعظم الهى است؛ چنان» هو«است كه 

او . را در خواب ديدم و از او خواستم چيزى به من بياموزد كه بـر دشـمنان چيـره شـوم 7حضرت خضر

بـا مـداد آن روز، خـواب خـود را بـه . »مـن لا هـو الاّ هـويا هو، يا «: با همه وجود و اخلاص بگو: گفت

خدا را بـه تـو آموختـه » اسم اعظم»على جان، او : فرمود 9گرامى عرضه داشتم و آن حضرت 9پيامبر

محمـدباقر (» كـردم من در روز پيكار بدر هماره آن را بـر لـب داشـتم و خالصـانه آن را زمزمـه مى. است

  )232، ص3، حديث11، باب93، جبحارالانوارمجلسى، 

  :نقد و بررسى

ُ أَحد«البته همه اعتراف دارند كه كلمه  ترين، خبـری اسـت كـه در  ترين و جاودانه خبری مهمّ، بلكه مهم» االلهّٰ

روز  شود و روز بـه جهان بگوش عالميان رسيده است و برخلاف ساير خبرها هميشه تازه و هرگز كهنه نمى

را كه أَعظم أَسماءِ الهـى » هُو«شود كه كلمه  گردد، ولى اين دليل نمى و لحظه به لحظه بر تجدّد آن افزوده مى

ای  در اين سوره مباركه و در غالـب آيـات قـرآن كـريم، كلمـه» هُو«كلمه مباركه . است، ضمير شأن بدانيم

نهفتـه اسـت و » هُـو«مستقلّ و جامِع جميع صفاتِ جلال و جمالِ حق است و هر چه هست در همين كلمه 

باشـد و در تأييـد ايـن مطلـب روايتـى از مـولى الموحّـدين  ر راز توحيـد و حقيقـت توحيـد مىمشتمل ب

  . شود نقل مى 7أَميرالمؤمنين على

در ميـدان جنـگ ايـن  7كند كه در وقعه صفين مولا اميرالمـؤمنين علـى با اسنادش روايت مى: ابن بابويه

؛ عمّـار ياسـر، »و أِغفِرلى و انصُرنى عَلىَ القوُمِ الكافرينَ يا هُو، يا مَن لا هُو أِلآّ هُ : فرمود كلمات را تكرار مى

أِسـمُ : فرمائيد چيست؟ حضرت فرمـود اين كلمات را كه تكرار مى 7گويد عرض كردم يا أَميرالمؤمنين مى

ِ أَعظَم است  .االلهّٰ
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  2»أحد«مبتدأٌ ثان 
ُ
  .»هو«و الجملة خبر » االلهّٰ «خبر

  

  :ترجمه و توضیح
سپس درباره صرف، قرائت، نحو و مشتقات اين سوره و مباحثى همانند اينها سخن 

  :گوييم مى

الكتـاب مـورد  فاتحـه ] مباركـه[ه بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم در سور: صرفى] نكات[

از ماده تقَوُلُ گرفته شده است كـه در اصـل » قلُْ «فعل امر . بحث و بررسى قرار گرفت

تقَْوُلُ، بوده اجوف است كه حركت واو به قبـل از آن منتقـل شـده اسـت و مصـدر آن 

است و افعال هشتگانه و اسماء ششگانه دارد و همينگونه است ديگـر مشـتقات » قول«

 . ن سورهاي

كـرد دو نـوع  وقف كرده است و اگر وصل مى» أحد«أبوعمر به جهت استحباب در 

تنوين و كسره، و قرائـت دوم كـه تنـوين بـه : قرائت اول. قرائت برای آن وجود داشت

 ابـْنُ اللهّٰ «شود، مثل قرائت  خاطر اجتماع دو ساكن حذف مى
ٌ
  ؛ و هـر دو قرائـت»عُزَيـر

                                                                                                                              
  

قـبلاً در زبـان كلمه االلهّٰ مورد اختلاف واقع شده، حق آن است كه علم به غلبه برای خدای تعالى است، يعنى . 1

عرب اسم خاص برای حق تعالى نبود، ولى از آنجايى كه استعمالش در اين مورد بيش از ساير موارد شـد، 

به خاطر همين غلبه استعمال، تدريجاً اسم خاص خدا گرديد، همچنان كه اهل هر زبانى ديگر برای خـدای 

 .تعالى نام خاصى دارند

گرفته شده؛ اما كلمه واحد در شمار اعداد طبيعـى و بـه » وحدت«ماده از » واحد«همانند كلمه » احد«كلمه . 2

هنگامى كه پس از واحد اعداد ديگر شـماره . گيرد قرار مى... است كه در برابر دو، سه، چهار و» يك«معناى 

در شمار اعداد نيست و براى چيزى و كسـى » احد«نهايت بر آنها افزود؛ اما  توان در ذهن تا بى شود، مى مى

توان بـه جـاى  گاه نمى با اين وصف هيچ. رود كه ـ نه درخارج و نه در ذهن ـ كثرت و تعدد ندارد به كار مى

احد، اثنان، ثلاث؛ هرچند كـه در اعـداد تركيبـى احـد بـه كـار : را به كار برد و گفت» احد«، »واحد«كلمه 

گردد، اما بايد اين نكته را مورد  ىكلمه احد در فارسى به يكتا ترجمه م. »احد عشر«شود  رود و گفته مى مى

 . تواند جامع معناى احد باشد و به درستى آن را ترجمه كند توجه قرار داد كه كلمه يكتا نمى
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به ضمّ فاء و فتح واو بدون همزة قرائـت كـرده اسـت و را » كفوُاً «حفص . درست است

حمزة به جهت پيروی از خط، هنگام وصل، آن را به إسكان فاء با همزة قرائـت كـرده 

است، و به هنگام وقف همزة را به واو مفتوح ابدال كرده است و بقيه به ضم فاء با همزه 

  . اند قرائت كرده

» هـو«ن ضمير انت كه در آن مستتر است، فعل است و فاعل آ» قلُْ «: گوييم پس مى

 شأن است كه قبل از جمله اسميه به عنـوان مبتـدا مـى
ُ
مبتـدأٌی دوم » االلهّٰ «. آيـد ضمير

 » أحد«
ُ
  .است» هو«و جملة خبر » االلهّٰ «خبر

إنّ الخبـر : قالوا: أين العائد الذي يربط الجملة بالمبتدأ؟ قلت: فإن قلت :المعـانی درة

 » االلهّٰ أَحَـدٌ «دأ فلا حاجة إلى عائد، و هنا كذلك، فـإنّ إذا كان مفسّراً للمبت
َ
ـر ضـمير مفس

ُ «. الشأن أُعيـدت الـواو » وَ لـَمْ يوُْلـَدْ «. فعل و فاعل» لمَْ يلَدِْ «. خبره» الصَمَدُ «مبتدأٌ » االلهّٰ

» حَـدٌ لمَْ يكَنُْ لـَهُ كفَُـواً أَ «و . لزوال كسرة ما بعدها، مثل لمَْ يوُْعَد» لمَ يلد«المحذوفة في 

  .خبره» كفواً «و » يكَنُْ «اسمُ » أحد«لم يكن أحد كفواً له، على أنّ : التقدير

» كـان«اعترض عليه بأنّ سيبويه قد نصّ على أنّ الخبر قد يقدّم على الاسم في باب 

و لكن متعلقّ الخبر حينئذٍ لا يقدّم على الخبر؛ لئلاّ يلزم العدول عـن الأصـل بمـرتبتين، 

م الظرف  على الاسم والخبر جميعاً؟» له«وهو فكيف قد  

ولـم يكـن كفـواً «: بأنّ هذا الظرف وقع بياناً للمحذوف، كأنهّ قـال: أجاب النحويون

  1.»أحد

: و قوله تعالى2. »وَكانوُا فِيهِ مِنَ الزَاهِدينَ «: نظيره قوله» له«لمَِن؟ فأُجيب بقوله : فقيل

» 
َ
عْى و قد يسعى3»فَلمَّا  بلَغََ  مَعَهُ  الس.  

                                                      
 .38ـ  37، ص1، جالکتاب لسيبويه؛ و نگاه كن به 530، ص8، جتفسير البحرالمحيط. 1

 .20سوره مباركه يوسف؛ آيه. 2

 .102سوره مباركه الصافاّت؛ آيه . 3
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سـورة «سمّيت : و قد وُجد لهذه السورة أسامٍ كثيرةٌ ـ وذلك لشرفها ـ سوى ما ذكرنا

، و»الولاية ؛ لما روي أنّ رجـلاً صـلىّ فقـرأ »المعرفة«؛ لأنّ من قرأها صار من أولياء االلهّٰ

 
ّ
  1.»هذا عبْدٌ عرف ربهّ«): وسلم آله و عليه االلهّٰ  صلى(السورة، فقال النبي

  :ترجمه و توضیح
دهد كجاست؟ در جـواب  ال شود ضمير عائدی كه جمله را به مبتدا ربط مىاگر سؤ

اگر خبر مفسر مبتدأ باشد نيازی به عائد ندارد در اينجا هـم : اند نحويين گفته: گوييم مى

 شأن است» االلهّٰ أَحَدٌ «زيرا 2.گونه است اين
َ
ر ضمير مفس.  

» ُ واو » وَ لـَمْ يوُْلـَدْ «. فعل و فاعل اسـت» لمَْ يلَدِْ «. خبر آن است» الصَمَدُ «مبتدا » االلهّٰ

بازگشته اسـت، مثـل » لم يولد«به جهت زوال كسره ما بعد آن در » لمَ يلد«محذوفه در 

كسـى : لم يكن أحد كفواً له: تقدير آيه اين گونه است» لمَْ يكَنُْ لهَُ كفَُواً أَحَدٌ «و . لمَْ يوُْعَد

  .خبر آن است» كفواً «و » يكَنُْ «اسمُ » أحد«همتای او نيست، بر اين اساس كه 

شود، اين است كه سيبويه تصريح كرده است كـه خبـر در بـاب  اشكالى كه وارد مى

شود؛  شود، ولى در آن هنگام متعلق خبر بر خبر مقدم نمى گاهى بر اسم مقدم مى» كان«

هم بـر ) له(تا از اصل دو بار عدول صورت نگيرد، پس چگونه است كه در اينجا ظرف 

  و هم بر خبر مقدم شده است؟ اسم

گويى خداوند متعال . اند كه اين ظرف، بيانى برای محذوف است نحويون پاسخ داده

  .»و لم يكن كفواً أحد«: فرموده است

نظيـر ايـن آيـه قـول . »لـه«گفته شد به چه كسى؟ پاسخ داده شد به قول خداونـد 

و بـه او رغبتـى نشـان (» الزَاهِـدينَ وَ كانوُا فِيهِ مِنَ «: فرمايد خداوند متعال است كه مى

                                                      
 .265، ص30، جروح المعانيرواه في . 1

  رجوع شود به صمديه. 2
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 «: فرمايد و نيز اين قول خداوند متعال كه مى) دادند نمى
َ
ـعْى آن گـاه ..(»فَلمَّا بلَغََ  مَعَهُ الس

كه اسماعيل تولد يافت و رشد كرد پس هنگامى كه به سـن جـوانى رسـيد و توانسـت 

  . كرد ؛ در حالى كه تلاش مى)پدرش ابراهيم به كار و تلاش روزانه بپردازد

انی  درة : سـوى مـا ذكرنـا ـ و ذلك لشـرفها ـ 1أسامٍ كثيرةٌ  السورةو قد وُجد لهذه  :المع

، و  ؛ لما روي أنّ رجلاً صـلىّ »المعرفة«سمّيت بالولايه؛ لأنّ من قرأها صار من أولياء االلهّٰ

  .فقرأ السورة

  :ترجمه و توضيح
اين سوره به جهت عظمتى كه دارد غير از اسامى كه ما ذكر كـرديم اسـامى زيـادی 

هـر كـس آن را قرائـت نامگذاری شده است، چون » سورة الولاية«اين سوره به . دارد

شود و نيز اين سوره به سوره معرفـت و شـناخت نامگـذاری شـده  كند از اولياءااللهّٰ مى

است؛ زيرا روايت شده است كه مـردی نمـاز خوانـد و ايـن سـوره را قرائـت كـرد و 

  2.»ای است كه خدای خود را شناخت اين بنده«: فرمودند 9پيامبراكرم

  

                                                      
بـرای سـوره مباركـه توحيـد بـه جهـت  »المعـانی روح«و آلوسـى در تفسـير  »کبیـر«فخر رازی در تفسير . 1

. 1: اند، كه أَهم و أَشهر آن أَسامى بـه قـرار ذيـل اسـت های گوناگون در حدود بيست نام، ذكر كرده مناسب

و صـفات جمـال » أَاللهّٰ «صِ؛ زيرا اين سوره خالص و صاف و مهذّب از همه چيـز، بـه غيـر از سوُرَهُ الأِخلا

سُورَهُ التوحيد؛ زيرا اين سوره مفهومِ واقعى توحيد را بـه طـورِ جـامع و قـاطع بيـان . 2باشد؛  وجلال او مى

سُـورَهُ الوِلايـَهِ؛ زيـرا . 3 ای تا به اين درجه معنى توحيد را مجسّم نكرده است؛ نمايد، و هيچ سوره و آيه مى

بنابراين، در هر دلى توحيد كامل باشد، بـدون ترديـد . ای ناگسستنى و جاودانى دارد توحيد با ولايت رابطه

سُورَهُ المَحضر؛ زيرا به هنگام تلاوت اين سوره فرشتگان برای استماع آن . 4در آن دل، ولايت وجود دارد؛ 

، سُورَهُ البرَاءَهِ، سُورَهُ الجَمالِ، سُـورَهُ المانعَِـهِ، سُورَهُ النورِ . [شوند حاضر مى ب سُورَهُ المَعرِفَهِ، سُورَهُ نسِبهَِ الر ،

مَدِ، سُورَهُ التفريدِ، سُورَهُ التجريد، سُورَهُ النجاهِ اسامى ديگری است كه بـه جهـت  سُورَهُ المُقَشقَشَهِ، سُورَهُ الص

 .] ك آن أَسامى صرف نظر نموديمرعايت اختصار از شرح يك ي

 . 178، ص32؛ جریکبال ریتفسالفخر رازی؛ . 2



  

  

  

   :المعانی درة
  ]معنى السورة[

  

جميـع المعـاني السـلبيةّ، ككونـه لـيس  1»الأحد«م بأنّ العلماء يستنبطون من و اعل

تعـالى يـدلّ علـى سـائر » االلهّٰ «بجوهر و لا عرض إلى آخر الصـفات السـلبيةّ، كمـا أنّ 

  .الصفات الإضافيةّ

اسم للمعبود بحقّ، و استحقاق العبادة لايتجّه إلاّ إذا كان مبدأ لجميع ما سواه،  2»االلهّٰ «

                                                      
نيز وصفى از اين مـاده اسـت،  واحد گرفته شده، همچنان كه كلمه وحدت صفتى است كه از ماده احد كلمه. 1

رود كه قابل كثـرت  چيزى كه هست، بين احد و واحد فرق است، كلمه احد در مورد چيزى و كسى بكار مى

                                          ً                                               تعدد نباشد، نه در خارج و نه در ذهن، و اصولا  داخل اعداد نشود، به خلاف كلمه واحد كه هـر واحـدى  و

عقل، كه با انضمام به ثانى و ثالث و رابـع كثيـر   يك ثانى و ثالثى دارد يا در خارج و يا در توهم و يا به فرض

مثالى  .ت و چيزى بر او اضافه نشدهمى شود، و اما احد اگر هم برايش دومى فرض شود، باز خود همان اس

احدى از قوم نزد من نيامـده، در  گويى وقتى مى: اى اين فرق را روشن سازد اين است كه كه بتواند تا اندازه

واحدى از قوم نـزد : اى و هم دو نفر و سه نفر به بالا را، اما اگر بگويى حقيقت هم آمدن يك نفر را نفى كرده

اى، و منافات ندارد كه چند نفرشان نزدت آمده باشـند، و بـه  مدن يك نفر را نفى كردهتنها و تنها آ من نيامده

هسـت،  احـد خاطر همين تفاوت كه بين دو كلمه هست، و به خاطر همين معنـا و خاصـيتى كـه در كلمـه

 و هـيچ وقـت گفتـه(شـود،  بينيم اين كلمه در هيچ كلام ايجابى به جز درباره خداى تعالى اسـتعمال نمى مى

بلكه هر جا كه استعمال شده است كلامى است ) احدى از قوم نزد من آمد -جاءنى احد من القوم : شود نمى

 المیزان؛ محمدحسين، طباطبايى[.	شود ايجابى استعمال مىمنفى، تنها در مورد خداى تعالى است كه در كلام 
 ]20، جفی تفسیرالقرآن

، .[ ها اسـت تعالى است كه جامع همه جلوه اى از حق االلهّٰ يك جلوه جامع است، يك جلوه. 2 خمينـى، روح االلهّٰ

، معناه المعبود، الذى اله الخلـق، وهمـه چيـز و «: اند فرموده 7امام باقر]. 28، صتفسیر سوره مبارکه حمد االلهّٰ

عالمى به  همه كس از وجود او و از خلقت زيباى او در تحير است و علما را بر آن احاطه نيست و علم هيچ 
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  .عالماً إلى غير ذلك، هذا كلامهمقادراً 

إذا جمع الربّ جميع صفات الكمال فقد تنزّه عن صفات النقص و الـزوال، و : و أقول

سائر صفات الجلال، فإنّ إثبات القدرة باعتبار سـلب العجـز، و إثبـات ] له[ من ثمّ كان 

  .العلم باعتبار سلب الجهل

صـفات الثبـوت؛ لأنـّه تعـالى  سائر صفات السلب فقد جمع» الأحد«و إذا استجمع 

  .يوصف بالطرف الأشرف من طرفي النقيض

  :ترجمه و توضيح
كنند، همچون اين معنا كه  همه معانى سلبى را استنباط مى» الأحد«بدان كه علماء از 

همـه صـفات ... و] كم نيست، كيـف نيسـت[خدواند متعال جوهر نيست، عرض نيست 

بـر سـاير صـفات اضـافيه خداونـد دلالـت » االلهّٰ «سلبى ديگر، همانطور كه لفظ جلاله 

  . كند مى

اسمى است برای معبود حقّ و تنها كسى مستحق عبادت است كـه مبـدا همـه » االلهّٰ «

ايـن ... . ها از ساير صفات چيزهای غير از خودش باشد، قادر و عالم باشد و مانند اين

  .سخن علماست

است پس از صفات نقص  اگر رب همه صفات كمال را در خود جمع كرده: گويم مى

بنابراين، ساير صفات جلال بـرای او وجـود دارد، چـرا كـه اثبـات . و زوال منزه است

  .قدرت به اعتبار سلب عجز و ناتوانى است و اثبات علم به اعتبار سلب جهل

را در خود جمـع ...) جوهر نيست، عرض نيست و(همه صفات سلبى » الاحد«اگر 

يز در خود جمع كرده است؛ زيرا كه خدواند متعال بـه كرده است پس صفات ثبوتى را ن

  . شود طرف اشرف از دو طرف نقيض وصف مى

                                                                                                                              
  

 .رسد ىآن نم
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أعنـي » االلهّٰ «و تنكيـر خبـر  1»الصَمَد«أعني » االلهّٰ «تعريف خبر : المعاني :المعانی درة

 علـى الإطـلاق، ] أحد[
ّ
و هو أنّ سبب ذلك أنهّ كان من المعلوم عندهم أنهّ تعـالى غنـي

هُ « 2ي الحوائجمرجوع إليه ف   3.»وإذا مَس الإنسانَ ضُر دَعا رَب

و أمّا التوحيد فلم يكن ثابتاً في أوهامهم، بل رَكنَ في أوهام العامّـة أنّ كـلّ موجـود 

منكـّراً و لفـظ » أحـد«فإنهّ محسوس، و كلّ محسوس فإنهّ ينقسم، فلاجرم جـاء لفـظ 

فاً » الصمد«
ّ
  4.معر

رته يتضوّع؛ و تعالى، إذ »  االلهّٰ «تكرار لفظ 
ّ
المقام مقام الإضمار، و هو أنهّ المسك ما كر

لأنهّ قد سبق ضمير الشأن، فكأنهّ يلزم الاستدراك أنّ كون الشيء مولوداً أقدم مـن كونـه 

                                                      
فهماند تنها خداى تعـالى صـمد علـى  در آمده، منظور افاده حصر است، مى صمد اگر الف و لام بر سر كلمه. 1

كه الف ولام بر سـرش در نيامـده، بـراى اينكـه ايـن كلمـه بـا معنـاى  احد الاطلاق است، به خلاف كلمه

شود، پس حاجت نبود كه  ق نمىكند در جمله اثباتى بر احدى غير خداى تعالى اطلا مخصوصى كه افاده مى

با آوردن الف و لام حصر احديت را در جناب حق تعالى افاده كند، و يا احديت معهودى از بين احديت هـا 

  ]20، جالمیزان فی تفسیرالقرآن؛ محمدحسين، طباطبايى[ .را برساند

بتدا هم نكره است، خبر هـم نكـره الا بعضي از موارد كه م. قاعدتاً خبر بايد نكره باشد و مبتدا معرفه: سؤال. 2

» االلهّٰ «گونه است كـه؛  اين» هو االلهّٰ احد، االلهّٰ الصمد»  توحيد در جمله  سؤال در سوره. است يا هر دو معرفه اند

، كـه خبـر اسـت، »الصمد«مبتدا است و » االلهّٰ «، باز »االلهّٰ الصمد«، مَنكر است، اما »اَحد«مبتدا است و خبرش 

هنگـامي كـه خلقـت واقـع شـد و خلايـق : نويسد زی در پاسخ به اين سؤال مىمعرفه است و چرا؟ فخر را

و » الملائكـه بنـات االلهّٰ «: گفتند بوجود آمدند قايل به وجود فرزندي براي خدا شدند؛ زيرا مشركان عرب مي

عزيز پسر خداست و نصاري بر اين بودند كه مسيح پسر خداست، به همين خـاطر لـم يلـد : گفتند يهود مي

 )183، ص32ج تفسير کبير،فخر رازي؛ ( .ر لم يولد ذكر گرديده استمقدم ب

 . 8سوره مباركه الزمر؛ آيه. 3

غالباَ در اذهان و اوهام اكثر مردم هر موجودي محسوس و هـر : نويسد فخر رازی در پاسخ به اين سؤال مى. 4

ر و ذهـن خلـق جـاي و هر چه منقسم نباشد در خاط. محسوسي منقسم است و قابليت تقسيم پذيري دارد

پس صمد كسي است كه همه در حوائجشان به او نيازمندند و اين نزد اكثر خلـق معلـوم اسـت و . گيرد نمي

فخـر . (و ليكن صمد نزد بيشترين شناخته شده اسـت. لكن احد نزد بيشتر خلق ناشناخته و غيرمعلوم است

 )175، ص32ج تفسير کبير،رازي؛ 
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  1.والداً 

و هو أنّ النزاع إنمّا وقع في كونه والداً حين قالت 2؟»لمَْ يوُلدَْ «على » لمَْ يلَدِْ «فَلمَِ قدّم 

 ابنُ االلهّٰ «: ، و اليهود» مَسِيحُ ابنُ االلهّٰ ال«: النصارى
ٌ
الملائكة بنات «: ، و مشركو العرب3» عُزَير

  .فكان نفي كونه والداً أهمّ »  االلهّٰ 

الدليل على امتنـاع الولـد : كأنهّ قيل» ولم يولد«: ثمّ أشار إلى طريق الاستدلال بقوله

  .لنكاتاتفّاقنا على أنهّ ما كان ولداً لغيره، إلى غير ذلك من ا

  : ترجمه و توضيح
نكره است، سـبب آن ] أحد[يعنى » االلهّٰ «معرفه است و خبر » الصَمَد«يعنى » االلهّٰ «خبر 

نياز و غنى اسـت و  طور مطلق بى اين است كه برای آنان معلوم بود كه خداوند متعال به

هُ «شود  در موقع نياز به وی رجوع مى ـ گـر ضـرری ا. »و إذا مَس الإنسانَ ضُـر دَعـا رَب

  . متوجه انسان باشد خدايش را فرا خواند

و أمّا توحيد در اوهامشان ثابت نبود، بلكه در اوهام وخيال عامه مردم اين گونه جا 

شـود، پـس بـه  افتاده بود كه هر موجودی محسوس است و هر محسوسى تقسـيم مـى

  .معرفه آمده است» الصمد«نكره و لفظ » أحد«ناچار لفظ 

                                                      
: دوباره تكرار شده است بايد گفـت» االلهّٰ احد«بعد از » االلهّٰ الصمد«در » االلهّٰ «ظ در جواب اين سؤال كه چرا لف. 1

. و ايـن جايزنيسـت. آمـد رفت احد و صمد وجوباً با هم معرفه يـا نكـره مي اگر اين لفظ دو بار به كار نمي

، 32ج ر کبيـر،تفسـيفخـر رازي؛ . (ناگزير اين لفظ بايد تكرار شود تا احد بتواند نكره و الصمد معرفه بياينـد

 )175ص

خـورد و  خداوند نمي  ندارد ، پس  جوف  كه  چيزي  يعني  است  مُصْمَت  معني  صمد به: برخى بر اين باوراند كه. 2

  بـراي  گفتار لمَْ يلَدِْ وَ لمَْ يوُلدَْ تفسير است  ؛ و بنا بر اين است  نشده  خوابد و نميزايد و زائيده آشامد و نمي نمي

هنگامى كه خلقت واقع شـد و خلايـق : خصوص علت تقدم لم يلد بر ل يولد گفته شده است در. كلمۀ صمد

و » الملائكـة بنـات االلهّٰ «: گفتند بوجود آمدند قائل به وجود فرزندی برای خدا شدند؛ زيرا مشركان عرب مى

لـم يلـد عزيز پسر خداست و نصاری بر اين بودند كه مسيح پسر خداست، به همين خـاطر : گفتند يهود مى

 )175، ص32، جتفسير کبيرفخر رازي؛ . (مقدم بر لم يولد ذكر گرديده است

 .30، آيه]9[سوره مباركه التوبة. 3
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تعالى، در جايى كه مقام، مقام ضمير است، به اين دليل اسـت »  االلهّٰ «علت تكرار لفظ 

شود و نيز به ايـن  كه االلهّٰ مشك است و هر چقدر تكرار شود بوی خوش آن پراكنده مى

دليل كه قبل از آن ضمير شأن آمده است گويى به اين نكته اشاره دارد كـه اينكـه يـك 

  .باشد تر از آن است كه والد چيز مولود باشد قديمى

مقدم شده است؟ به اين دليل كه نزاع در ايـن اسـت » لمَْ يوُلدَْ «بر » لمَْ يلَدِْ «برای چه 

، مسيح فرزند خداست و يهـود » المَسِيحُ ابنُ االلهّٰ «: كه او والد است چرا كه نصاری گفتند

 ابنُ االلهّٰ «: گفتند
ٌ
»  اللهّٰ الملائكة بنـات ا«: عزيز پسر خداست و مشركان عرب گفتند»  عُزَير

  . پس نفى والد بودن وی مهم بوده است. ملائكه دختران خداوند هستند

گويى گفته شده دليـل . اشاره كرده است» و لم يولد«سپس به طريق استدلال برای 

بر امتناع ولد بودن وی اتفاق همگان بر آن است كه او ولد برای ديگری نبـوده اسـت و 

  1.نكاتى از اين قبيل

                                                      
آن حضـرت در ضـمن . اسـت 9روايت با اسنادش از ابن عباّس از حضرت رسول اكـرم: على بن ابراهيم. 1

 كمَـا قالـَتِ «: چنين فرمود »لمَ يلَدِ وَ لمَ يوُلدَ«تفسير سوره مباركهَ توحيد، در خصوص آيه 
ٌ
لمَ يلَدِ مِنهُ عُزَيـر

 وَ لاَ ا
ُ
مسُ وَ لاَ القَمَر وَ لاَ الش ِ ُ وَ لاَ المَسيحُ كمَا قالتَِ النصّاری عَليَهِم سَخَطُ االلهّٰ لنجُومُ كمَا قالتَِ اليهَُودُ لعََنهَُم االلهّٰ

ُ وَ لاَ المَلائكِهَُ كمَا قالتَ مُ  ِ المَجُوس لعََنهُُمُ االلهّٰ بِ عَليَهِم لعَنهَُ االلهّٰ
َ
لـَم يسَـكنُِ  9قـال» وَ لـَم يوُلـَد«. شرِكوُا العَر

نهُ الأرَحامُ وَ لا مَن شَيىٍ كان وَ لا مِن شَيىٍ خَلقََ ماكانَ؛ از آن خداوند سـبحان  عُزَيـر«الأصَلابَ وَ لمَ تضََم «

پندارنـد و هـم چنـين از او  مىزائيده نشده است همان طوری كه قوم يهود كه خداوند آنـان را لعنـت كنـد 

نماينـد و همچنـين  همان طوری كه نصاری كه غضب خدا بر آنان باد گمان مى. به دنيا نيامده است» مسيح«

كنند و  طوری كه مجوس كه لعنت خدا بر آنان باد فكر مى اند به آفتاب و ماه و ستارگان از او به وجود نيامده

آن «نماينـد،  طوری كه مشركين عرب لعنت خدا بر آنان باد گمـان مى اناند، هم نه فرشتگان از او متولدّ شده

های مادران قرار نگرفته است و از چيزی به وجـود نيامـده  های پدران و در رحم در صلب» پروردگار يكتا

  ]449، ص2؛ جتفسیر القمیقمى، على بن ابراهيم؛ . [است و آنچه را كه آفريده است از چيزی نيافريده است

هائى ايسـتاده  در كوفه در حالى كه بر روی سـنگ 7لبكالى روايت كرده است كه مولا أَميرالمؤمنيننوف ا

لمَ يوُلدَ سُبحانهَ فَيكَوُنَ فى العِِـز «: بود در ضمن آن خطبه در خصوص آيه مورد بحث ما چنين فرموده است

از پدری يـا مـادری بـه وجـود «زائيده نشده است  مشارَكاً وَ لمَ يلَدِ فَيكَوُنَ مُوروُ ثاًَ هالكِاً؛ خداوند سبحان

و نه زائيده است فرزندی نياورده است تا از بين رفته و از . نيامده است تا در بزرگواری شريكى داشته باشد
 



  درة المعانى فى تفسير سورة الاخلاص والسبع المثانى    98

                                                                                                                              
  

  ]141، ص1؛ جالکافیكلينى، محمد بن يعقوب؛ [» .خود ميراثى باقى گذارد

: فرمودنـد» لمَ يلَـِد«در تفسير  7ند امام حسيننقل شده است كه فرمود 7در روايتى ديگر از امام صادق

 لطَيـفُ كـَالنفسِ  وَ «
ٌ
جُ مِنَ المَخلوُ قينَ وَ لا شَيى

ُ
ُ الأشَياءِ الكثَيفَهِ التى تخَر

 كثَيفُ وَ سائر
ُ
ج مِنه شَيى

ُ
 لا لمَ يخَر

هِ وَ الهَم وَ ا
َ
نهَِ وَ النومِ وَ الخَطر بُ مِنهُ البدََواتُ كاَلسجاءِ يتَشََع حكِ وَ البكُاءِ وَ الخُوفِ وَ الر لحُزنِ وَ البهَجَهِ وَ الض

 َ  كثَيفُ أَول
ٌ
دَ مِنهُ شَيى  وَ أَن يتَوََل

ٌ
ج مِنهُ شَيى

ُ
بعِ تعَالى أَن يخَُر هِ وَ الجُوعِ وَ الش غبهَِ وَ السّام طيفُ؛ از خداونـد وَ الر

از سياق كـلام آن «. شود، خارج نشده است ت خارج مىمتعال چيز كثيفى و ساير اشياء كثيفه كه از مخلوقا

شود كه مقصود از كثيف در كلام فوق، ضد نظيف به معنـى چـرك و قـاذورات و  حضرت چنين استنباط مى

باشد، بلكه مقصود از كثيف در اين جا ضدّ لطيف است و به معنى وسيع آن يعنى مادّه و جسـم بـه  غيره نمى

باشد و مقصـود آن بزرگـوار ايـن اسـت كـه از ذات خـدای  و مختصاتش مى همه اقسامش و با همه لوازم

و نـه : فرمايـد خارج نشده است و سـپس مى» نه جسم و نه روح«ذوالجلال نه اشياء مادی و نه غير مادّی 

چـرت زدن و : شـود از او حـالات مختلـف ماننـد و جـدا نمى. شود، مانند روح چيز لطيفى از او خارج مى

د كردن و غم و غصّه و شادی و خنده گريه و تـرس و آرزو و ميـل و مـرگ و گرسـنگى و خوابيدن و تردي

و خداوند بالاتر از آن است كه از چيزی متولدّ شود و يـا » ها از صفات مخلوقات است كه همه آن«تشنگى 

  ]224، ص3ج ؛بحارالانوارمجلسى، محمدباقر؛ . [شيىء ِكثيف يا لطيفى از او خارج گردد

فقط ايـن نيسـت كـه فرزنـدی از او بـه » لمَ يلَدِ«گيريم كه معنى  نتيجه مى 7م حضرت سيدّالشهداءاز اين كلا

اش اين است كه وجود او منـزّه اسـت  تر از است و خلاصه تر و دقيق آيد، بلكه معنى بسيار و سيع وجود نمى

  .از اين كه افعال و صفات و حالات مخلوقات از او خارج گردد



  

  

  

  :المعانی درة
قة التوحيدحقي[

1
[  

  

لولا خوف الإطالة، و قول التطويل يورث الملالة، لكتبت على هـذه السـورة سـائر و

مطالب التوحيد، و هي لعمري كافية عند من له الفكر في معرفة الربّ سبحانه، و إثبـات 

  سائر كمالاته، و تنزيهاته عن الشريك و الولد والتحديد، و تضمّنت علماً لايعلمـه إلاّ االلهّٰ 

 الحميدال
ّ
  1.علي

                                                      
روش بحث پيرامون توحيد، نزد عارفان، حكيمان، متكلمان و . های اسلام است ين آموزهتر اساسىاز  توحيد. 1

به باور بنده هيچ دانشمند متفكر و اهل بحثى در اين ترديد ندارد كـه مسـأله . محققان يكسان نبوده و نيست

» تر اسـت يـدهتر و تصور و درك آن از همه دشوارتر و گره آن از همه پيچ توحيد از همه مسائل علمى دقيق

ها مسأله مهـم از جملـه  ده 1از ديدگاه علامه طباطبايى). 7؛ صتوحید در المیزانطباطبايى، محمدحسين؛ (

تبيين رابطه حق و خلق، خالق و مخلوق، جبر و اختيار و خلق اعمال، عدم استقلال عالم در برابر خداونـد، 

فرع بـر ايـن اصـل اسـت مهـم ... ه متغير و مسأله پيدايش شرور در عالم، حدوث و قدم عالم، ربط ثابت ب

  . دانند مى

علامه در رساله توحيديه با تبحر كامل در علوم عقلى و نقلى، ابتدا مطالب را مستدل و سـپس بـا آيـات و 

وی در رساله توحيد بر اطلاق ذاتى و صـرافت . پردازند روايات به تأييد و اقامه دليل نقلى بر آن مطالب مى

ورزد كه همين امر مبنـای  قيوميه خداوند و لاحدی و بى تعينى مقام ذات حق تاكيد مىوجود حق و احاطه 

طباطبايى، . (نيز تكيه بر همين اطلاق و لاحدی است :عميق عرفان اسلامى است كه در معارف اهل بيت

دانـد، امـا مـراد وی از وحـدت، وحـدت  علامه خداوند را واحد مى) 24؛ صرساله در توحیدمحمدحسين؛ 

دی، جنسى و نوعى نيست، بلكه وحدت حقه حقيقى است كه اين وحدت با كثرت ممكنات قابـل جمـع عد

شود؛ چراكه لازمه وحـدت عدديـه، محـدوديت و مقـدوريت اسـت  در قرآن وحدت عدديه نفى مى. است

طباطبـايى، . 75، صشـیعه در اسـلامطباطبـايى، محمدحسـين؛ . 19، 11، 16؛ صـصو معـاد أمبـدسينا؛  ابن(

كننـد  و از جمله رواياتى كـه در بطـلان وحـدت عـددی اشـاره مى) 151، ص11حسين؛ الميزان؛ جمحمد
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به سوال عربى بيابان نشين فرمودنـد كـه پرسـيد آيـا  7كه در روز جنگ جمل اميرالمومنين پاسخى است 

 سخن درباره وحدت خداوند بر چهار قسم است كه دو قسـم آن«گويى خداوند يكى است؟ فرمودند كه  مى

اما آن دو كه روا نيست يكى آن است كه وحـدت عـددی . در حق خداوند روا نيست و دو قسمش رواست

شـود و ديگـری آن كـه كسـى  منظور باشد كه صحيح نيست؛ زيرا آنچه دوم ندارد در باب اعداد داخل نمى

امـا . ه استبگويد او يكى از مردم است و مقصودش يك نوع از جنس باشد اين نيز جايز نيست؛ زيرا تشبي

باشد يكى آن است كه كسى بگويد يكـى اسـت و در ميـان موجـودات  آن دو وجهى كه در حق او ثابت مى

مانندی ندارد و ديگر آن كه او يگانه است به اين معنا كه نه در وجود نه در عقل و نه در وهم تقسيم شـدنى 

  )24-23، صصرسائل توحیدیطباطبايى، محمدحسين؛ (» نيست كه اين سخن حق است

  حقیقت توحید از دیدگاه اندیشمندان اسلامی 
به باور اين گروه هرگاه شيئى . فلاسفه اسلامى بعد از نفى وحدت عددی به توضيح وحدت حقه مى پردازند

گونه كثرتى در آن نباشد واحـد حقيقـى و وحـدتش را  از تمام جهات متصف به صفات وحدت باشد و هيچ

  ).33-32؛ صص رساله در توحید، محمدحسين؛ طباطبايى. (نامند وحدت حقه مى

ايشـان بـر ايـن . پـردازد علامه بر اساس صرافت و بساطت الهى، به اثبات وحدت حقه حقيقى خداوند مى

باورند كه وجود حقيقتى اصيل است و غيری برای او در خارج نيست، در نتيجه هر چـه را بـه عنـوان دوم 

زيرا اگر چيز ديگر باشد و يا به وسيله چيـز ديگـر از آن ممتـاز  برای آن در نظر بگيريم همان خواهد بود؛

گردد و وجـود محـض و  مركب مى) فقدان(و عدم ) وجدان(شود باطل خواهد بود؛ زيرا ذات الهى از وجود 

دو (صرف نيست، در حالى كه صرف فرض شده بود و اين خلاف فرض است، يعنى فرض واحد بودن كثيـر 

پس فـرض دوم بـرای وجـود ممتنـع ) 338؛ صنهایه الحکمـهيى، محمدحسين؛ طباطبا(تناقض است ) چيز

از اين رو حقيقت وجود، واحد است و وحدتش به صورت وحدت حقه است و چون وجـود ذاتـاً . باشد مى

نقيض عدم و طرد كننده آن است، به همين دليل وجود ذاتاَ واجب الوجود است، بنابراين دارای همه صفات 

  )20؛ صرسائل توحیدیطباطبايى، محمدحسين؛ (باشد  ها و امور عدمى مى تمام نقصكمال و مبری از 

  7توحيد در بيان اميرالمؤمنين

 المُؤمِنينَ عَلىِ بنُ أَبيطالبِ«
ُ
فَهُ وَ لا حَقيقَتهَُ أَصابَ مَـن مَثلـهُ : 7قالَ مؤلان أَمير دُ هُ، مَن كيَ وَ لا أِيـّاهُ . ما وَح

هَهُ وَ  مَهُ  عَنى مَن شَب لمَ يلَدِ فَيكَوُنَ مُولوُدَاً وَ لـَم يوُلـد فَيكَـُونَ » 7أِلى أَن قالَ «لا صَمَدَهُ مَن أَشارَ أِليَهِ وَ توََ ه

رُهُ ، وَ لا تتَـَ ساءِ لا تنَالهُُ الاوُهامُ فَتقَُـدعَن مُلامَسَهِ الن 
َ
لفِطَـنُ وَ هّمُـهُ امَحدوُدَاًض جَل عَن أِتخاذِ الأبَناءِ وَ طَهُر

 َ  بحِالٍ، وَ لا يتَ
ُ
هُ، وَ لا يتَغَير هُ، وَ لا تلُمِسُهُ الأيَدی فَتمََس فَتحَِس رُهُ، وَ لا تدُرِكهُُ الحَواس لُ فى الآَحـوالِ وَ فَتصَُو َبد

لامُ  ياءُ وَ الظ هُ الض ُ
ليالى وَ الأيَاّمُ، وَ لا يغَُير َ » 7أِلى أن «لا تبَليهِ ال  لهَُ فَيسُـاوِيهِ ولا كفؤٌ ل

ٌ
؛ ...هُ فَيكُافيهِ وَ لانظَير

و . هر كس برای خدا كيفيت و چگونگى قائل شد، توحيد او را به جا نياورد و به حقيقت توحيد او پى نبـرد

بـه كسـى يـا «و هـر كـس او را . قصد نكرد» عبادات خود«او را در . هر كس برای او مثل و مانند قرار داد

ك نجست تبشبيه نمود» چيزی ل و تمس و كسى كه به او اشاره كرد و يا خواست او را در وهم در . به او توس

و زائيـده نشـده تـا محـدود . نزاده، تا زائيده شـود» :فرمايد تا آن جا كه مى«. آورد به صمديتّ او قائل نشد
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ا بـه كنـه ذات او هـ عقل. ذات او برتر از داشتن فرزندان و منزّه و پاك از مصـاحبت بـا زنـان اسـت. باشد

آورند تا تصورش نمايند و حـواس او را  ها او را به انديشه در نمى و هوش. تا او ر ا ارزيابى كنند. رسند نمى

از . ها از رسيدن به او عاجزانـد تـا او را لمـس كننـد حس كنند و دست» چگونگى او را«كنند تا  درك نمى

كنـد  ها و روزها او را سالخورده نمى شود و شب نتقل نمىيابد و در احوال مختلف م حالى به حالى تغيير نمى

دهد و او را مثل و مانندی نيست تا بـا او برابـری كنـد و نظيـری بـرای او  و روشنى و تاريكى تغييرش نمى

  ]186البلاغه؛ خطبه نهج. [نيست تا با او مساوی باشد

  مراتب توحید حقیقی
  . ى، اسمائى و افعالى استاز نگاه فلاسفه اسلامى توحيد، شامل توحيد ذات

  توحید ذاتی 
توحيد ذاتى به معنای شناخت خود ذات امری محال است، زيرا معرفت نسبتى بين شناسنده و شناخته شده 

و اينكه ) 35؛ صرساله در توحیدطباطبايى، محمدحسين؛ . (است و در آن مقام همه نسبت ها نيست مى شود

ذات خداوند به دور است و هيچ گونـه تميـزی در آن مقـام راه  تعين مفهومى و محدوديت مصداقى از مقام

  ).21؛ صرساله در توحیدطباطبايى، محمدحسين؛ (ندارد حتى تميز حاصل از اين حكم 

كه به او تعلق مى گيرد به اسم او تعلق گرفته است نـه بـه ذاتـش و احـدی بـه او   بنابراين هرگونه شناختى

؛ رسـاله در توحیـدطباطبـايى، محمدحسـين؛ (وحيد، توحيد ذاتى اسـت احاطه علمى ندارد و آخرين مرتبه ت

تواند با شهود تام آن را دريابد، زيرا به مقتضى اصل فطرت، وجود خـود را ذاتـاً درك  كه انسان مى) 31ص

گردد؛ چراكه مشاهده مقيد بـودن  كند كه هر تعينى از يك اطلاق و بى قيدی نأشى مى كند و نيز درك مى مى

از جمله شـواهد نقلـى ) 36-37؛ صصتوحید در رسالهطباطبايى، محمدحسين؛ (هده مطلق نيست بدون مشا

هُ لا إِلهَ إِلا هُوَ وَ الْمَلائكِةَُ وَ أوُلوُا الْعِلمِْ قائمِـاً باِلْقِسْـطِ لا إِلـهَ إِلا هُـوَ الْ «: بر توحيد ذاتى آيه ُ أَن عَزيـزُ شَهِدَ االلهّٰ

  .است» الحَْكيمُ 

  فاتیتوحید ص
سينا؛ مبـداو معـاد؛  ابن(خداوند با ذات او ) حقيقى و ذاتى(توحيد صفاتى اصلى است ناظر به ارتباط صفات 

در نگاه علامه توحيـد صـفاتى . همه مكاتب كلامى در پذيرش توحيد صفاتى نظر يكسان ندارند). 133ص

ان مسلمان كه بساطت ذات حـق يكى معنای رايج آن در ميان متكلمان و فيلسوف. شود به دو معنا تفسير مى

و ) 43 -42؛ صـصرسـاله در توحیـدطباطبـايى، محمدحسـين؛ (تعالى از كثرت عينى صـفات و ذات اسـت 

  :های موجود در اين زمينه عبارتند از توان گفت در نگاه كلى نظريه مى	.ديگری بى مثل و مانندی خداوند

اللمـع فـى الـرد علـى اهـل الزيـغ و البـدع؛ ) (زيادت و قيام صفات قديم بر ذات الهـى(ديدگاه اشاعره . 1

  )32-31الاشعری؛ ص

  )95التبصير فى الدين، اسفراينى؛ ص(زيادت صفات حادث بر ذات الهى ) ديدگاه كراميه. (2

  )119-118همدانى؛ شرح الاصول الخمسه؛ ص(نيابت ذات الهى از صفات . 3

  )137قات معتزله؛ صهمدانى؛ فرق و طب) (ديدگاه منسوب به معتزله(نفى صفات . 4
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) 19سينا؛ مبـدا و معـاد؛ ص ابن(و مفهومى ) 366سينا؛ الشفاء؛ ص ابن(عينيت مصداقى ) سينا ديدگاه ابن. (5

  ذات الهى با صفات و صفات با يكديگر

  عينيت مصداقى ذات الهى با صفات و صفات با يكديگر) ديدگاه جمهور حكيمان. ( 6

تواند تفسير معقول و قابـل پذيرشـى از توحيـد صـفاتى  مى) گاه ششمديد(در نظر علامه تنها رأی حكيمان 

-73؛ صشیعه در اسـلامطباطبايى، محمدحسين؛ . (ها به افراط و تفريط دچار شدند ارايه كند و ساير ديدگاه

74(  

  اقسام صفات از نگاه علامه
يم بندی به اسماء ثبـوتى علامه نام های خداوند را در تقسيم نخستين به اسماء ذات و فعل و در دومين تقس

) 44؛ صرسـائل توحیـدیطباطبايى، محمدحسـين؛ . (و سلبى و همچنين اسماء خاص و عام تقسيم مى كنند

صفات ) 345؛ صنهایه الحکمهطباطبايى، محمدحسين؛ . (گردد وی معتقد است صفات سلبى به ثبوتى بر مى

بل تقسـيم اسـت همـين طـور تقسـيم ثبوتى به حقيقى و اضافى؛ و صفات حقيقى هم به محض و مضاف قا

يا تقسـيم صـفات بـه نفسـى و ) 76-75؛ صشیعه در اسلامطباطبايى، محمدحسين؛ (صفات به ذات و فعل 

مبـدا و سـينا؛  ابن. (دانـد علامـه صـفات خـدا را عـين ذات او مى) 143؛ صو معـاد أمبـدسـينا؛  ابن(اضافى 
  ).152ص	؛معاد

شـود؛  باشد، متصف به همه آنهاست و به همه آنها ناميـده مى مى ذات الهى كه بردارنده همه كمالات وجودی

بنابراين، او با توجـه بـه . ای از اوصافش در نظر گرفته شده است زيرا اسم همان ذات است كه همراه با پاره

ذاتش و بدون توجه به هر چيز ديگری به آن كمال متصف شده و مفاهيم آنها از ذات او بدون لحاظ هر چيز 

  .گردند انتزاع مىديگری 

علامه معتقد است ذات اقدس الهى دارای صرافت و اطلاق بوده و از هر نوع تعين مفهومى و مصداقى حتـى 

و چون اين خود يـك نحـوه ) 19و  44؛ صرسائل توحیدیطباطبايى، محمدحسين؛ (خود اطلاق منزه است 

ن خواهد بود و اين همان مقام احـديت كند، نخستين اسم و اولين تعي تعينى است كه همه تعينات را محو مى

  )45؛ ص رسائل توحیدیطباطبايى، محمدحسين؛ . (است

اين اسماء اگر چه دارای مفاهيم متعددی هستند اما فقط يك مصداق دارند و آن مصداق همان ذات اقـدس 

، زيرا فـرض دوگـانگى محـال اسـت، پـس هـر )349؛ صنهایه الحکمهطباطبايى، محمدحسين؛ (اله است 

بنابراين خداوند سبحان از . باشد و همه حيثيات عين ذات خواهد بود ثيتى در ذات عين حيثيت ديگر مىحي

ايـن همـان واحـديت ذات ... آن جهت كه عالم است موجود و از آن جهت كه موجود است عـالم اسـت و 

ن بـا احـديت توان گفت كه خداوند سبحا بنابراين، مى. است، پس او همچنان كه احد است واحد نيز هست

بابد و بـا ايـن  كند و آن گاه با حفظ وحدت خود به مقام اسماء تنزل مى ها را محو مى ذات خود، همه كثرت

يابد و سپس با ظهور در مظاهر موجـودات امكـانى و اظهـار  های مفهومى نه مصداقى ظهور مى تنزل كثرت

. شـود هـای مصـداقى برانگيختـه مى رتكند و در اين حال اسـت كـه كث نمودن آنها به مراتب آنها تنزل مى

  )48؛ صرسائل توحیدیطباطبايى، محمدحسين؛ (
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توان به خداوند انتساب داد، اما آن صـفت بايـد از جنبـه  معتقد است صفات كماليه و ثبوتيه را مى 1علامه

و برخـى ) 45؛ صرسـائل توحیـدیطباطبايى، محمدحسـين؛ (عدمى و نقص خالى بوده و مثل ماهيت نباشد 

  .اف را بايد از او سلب نموداوص

اين مسـأله در خصـوص توحيـد صـفاتى . در بحث توحيد از روش فلسفى نيز استفاده كرده است 1علامه

و نيـز » تواند فاقد شـى باشـد معطى شى نمى«وی ديدگاه خود را بر مبنای قاعده . خورد كاملا به چشم مى

كنـد بـه  برای اين نظريه استدلالى مطـرح مى 1علامه. رساند صرافت، بساطت و وحدت الهى، به اثبات مى

  :اين ترتيب كه

ای است كه هر موجود ممكنى بدون واسـطه يـا بـك يـا چنـد واسـطه بـه آن  واجب بالذات علت تامه. 1

  .انجامد به اين معنا كه حقيقت واجب، خود علت هر موجود ممكنى است مى

  .و اعلى و اشرف داردعلت در مقام عليتش كمالات وجودی معلول خود را به نح. 2

  .واجب الوجود واجد تمام كمالات وجودی مفروض است؛ زيرا وجود صرف است و شائبه عدم ندارد. 3

وجود واجب صرف بسيط و واحد به وحدت حقه است، پس در ذاتش تعدد جهت و تغاير حيثيت وجود . 4

  .ندارد

و عـين كمـال مفـروض ديگـر ذات در نتيجه هر كمال وجودی مفروض در ذات واجب تعالى عين ذات . 5

، )346؛ صنهایـه الحکمـهطباطبـايى، محمدحسـين؛ . 48؛ صرسائل توحیدیطباطبايى، محمدحسين؛ (است 

علامـه پـس از . توان از توحيد ذاتى به توحيد صـفاتى راه يافـت طور بديهى يا نزديك به بديهى مى پس به

صفات ذاتى واجب بالذات، مفهومـاً كثيـر و «يد گو اثبات عينيت صفات كمالى با يكديگر و با ذات الهى مى

  )48؛ صرسائل توحیدیطباطبايى، محمدحسين؛ . (مصداقاَ واحد است و اين همان مطلوب ماست

شود كه چگونه كثرت مفهومى كمالات وجودی، موجب تعين يا كثـرت  اما با اين حال اين سؤال مطرح مى	

مفاهيم صفات ذاتى از سـنخ مفـاهيم مـاهوی «گويند  ه مىشود؟ علامه در اين زمين در ذات باری تعالى نمى

نيستند، بلكه اين مفاهيم نظير مفهوم وجود كه تحقق آنها فقط در وعاء ذهن اسـت، اعتبارينـد و لـذا حكـم 

گردد به خلاف انتزاع مفهوم واحد از مصاديق كثير  تغاير ذاتى آنها در موطن ذهن به مصداق واحد انتزاع مى

وی ). 31، ص1ج ؛اصـول فلسـفه و روش رئالیسـمطباطبـايى، محمدحسـين؛ (ممكن نيست  با لحاظ كثرت كه

داند، بنابراين، برای دست يافتن به  اتصاف باری تعالى به مفاهيم كثير صفات را سبب محدوديت در ذات مى

مهـر؛ سعيدی : تفصيل بيشتر رك. (كند توحيد ذاتى، كثرت مفهومى صفات را نيز از ذات باری تعالى نفى مى

  ).28-5؛ صمبانی فلسفی توحید صفاتی از دیدگاه علامه

  توحید افعالی 	
بـر ايـن اسـت كـه  1استدلال علامـه. پردازد با دو روش عقلى و نقلى به اثبات توحيد افعالى مى 1علامه

. ماهيت ذاتا به وجود و عدم نسبت تساوی دارد برای وجود يافتن نيازمند مرجحـى خـارج از ذات اسـت«

ليت امری اصيل و عينى است، اما ماهيت امری اعتباری است، بنابراين، ذات وجود معلول عين نياز رابطه ع

بنابراين، جهـان معلـول اسـت و علـت بايـد . به علت است كه همين دليل غير مستقل و قائم به علت است
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 بن الحسين بن بابويه القمّي بسند متصّل إلى 
ّ
و ممّا روى أبو جعفر بن محمّد بن علي

  :أسأله عن التوحيد، فأملى علي  7جئت إلى الرضا: ، عن محمّد بن زيد قال7الرضا

فاطر الأشياء إنشاءً، و مبتدعها ابتداءً بقدرته و حكمته، لا من شيء فيبطـل   الحمد اللهّٰ 

اع، و لا لعلةّ فلا يصحّ الابتداع، خلق ماشاء كيف شـاء، متوحّـداً بـذلك لإظهـار الاختر

حكمته و حقيقة ربوبيتّه، لا تضبطُهُ العقول، و لا تبلغهُ الأوُهـام، و لا تدركـه الأبصـار و 

لايحيط به مقدار، عجزت دونه العبارة، وكلـّت دونـه الأبصـار، و ضـلّ فيـه تصـاريف 

محجوب، و استتر بغير ستر مستور، عـرف بغيـر رؤيـة و  الصفات، احتجب بغير حجاب

  1.الكبير المتعال  وصف بغير صورة، و نعت بغير جسم، لا إله إلاّ االلهّٰ 

و هذا آخر الحديث، و هو لعمري قد اشتمل على أمُّهـات مطالـب، و كيـف لا و قـد 

                                                                                                                              
  

حسين؛ نهايه طباطبايى، محمد(رسد  های عالم به واجب مى واجب الوجود باشد، چون سلسله علت و معلول

  .در واقع همه هستى معلول واجب است، پس مؤثر حقيقى فقط واجب است) 201الحكمه، ص

به مقتضای ظاهر . كند اشاره مى... و »  شىءٍ   كلُ ُ خَالقِ ْ رَبكمُ ُ االلهّٰ  ُذَلكِمُ«در اثبات توحيد افعالى به آياتى چون 

شود، حتى در افعال ناشايست از آن جهت كـه  اب مىآيات يك نوع تأثيری برای خداوند در تمام افعال ايج

أَهـا «ناشايست است؛ مثلاً آيه 
َ
ما أَصابَ مِنْ مُصِيبهٍَ فِى الأْرَْضِ وَ لا فِى أَنْفسُِكمُْ إِلا فِى كتِابٍ مِنْ قَبْلِ أن نبَرْ

 
ٌ
ِ يسَِير ى خـويش بـه جهـت همـين در رساله افعال اله 1و همين مسأله باعث شده علامه» إن ذلكَِ عَلىَ االلهّٰ

های متفاوت از ظاهر آيات در خصوص فروعات آن مانند مسأله قضـاء و قـدر، بـداء، سـعادت و  برداشت

  .به بحث بپردازد... شقاوت، جبر و تفويض و ديگر مسائل مشابه آن نظير هدايت، ضلالت، مشيت و 

از جملـه توحيـد در خالقيـت . كنـد با استناد به آيات قرآن اقسامى برای توحيد افعالى مطرح مى 1علامه

حيمُ «همچون  حمانُ الر ـنَ «: توحيد در ربوبيت مانند» وَ اِلهُكمُ اِلهٌ واحِدٌ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الر زُقكُمُ م ْ
قـُلْ مَـن يـَر

مْعَ والأبَصَْارَ وَمَن يخُْرِجُ الحَْى مِنَ الْمَيتِ  ن يمَْلكُِ السمَاءِ وَالأرَْضِ أَم الس 
ُ
وَيخُْرِجُ الْمَيتَ مِنَ الحَْى وَمَن يـُدَبر

قوُنَ  ُ فَقلُْ أَفَلاَ تتَ َ فَسَيقَوُلوُنَ االلهّٰ
ِ رَب   وَ مَحْيـایَ وَ مَمـاتى  وَ نسُُـكى  قلُْ إن صَلاتى«؛ و توحيد عبادی »الأمَْر اللهِّٰ

 « و ) 162: انعام(» الْعالمَينَ 
ْ
لُ الْمُسْلمِِينَ لاَ شَرِيكَ لهَُ وَ بذِلكَِ أُمِر تُ وَ أَناَ أَو «.  

های نقص آن و منـزه  يابد با حذف جنبه بر اين باور است كه هر فعلى كه در عالم هستى تحقق مى 1علامه

كـه در  های ماده، قوه، امكان و تمام جهات عدمى فعل خداوند سبحان است، به دليل آن نمودنش از آلودگى

طباطبـايى، (قيقتى است كه برهان و ذوق هر دو بـر آن دلالـت دارد جهان خارج فقط وجود است و اين ح

  )81؛ صرسائل توحیدیمحمدحسين؛ 

 .5باب أنهّ عزّ وجلّ ليس بجسم و لاصورة، ح 98صدوق؛ التوحيد؛ ص. 1
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الآية،  1بأمنصدر من مصدر التحقيق غصن شجرة النبوّة، و أُفق سماء نور العلم و الفتوّة 

  . و قطب دائرة الإسلام و الإيمان لكلّ طالب الحقّ و العرفان، و الحامي من النيران

، أنهّ سأله رجـل عـن 7بإسناد متصّل بالصادق  ;و روى أيضاً ابن بابويه المذكور

  : التوحيد و العدل، فقال

ذكر لي ما يسهل إنّ أساس الدين التوحيد و العدل، و علمه كثير، و لابدّ لعاقلٍ منه، فا

زَ : الوقوف عليه و يتهيأّ حفظه، فقال ـ عليه و على آبائه السلام ـ أمّا التوحيد فَأن لا تجو

  2.على ربك ما جاز عليك، و أمّا العدل فَأنْ لا تنَْسِبَ إلى خالقك ما لامَكَ عليه

راماً، و لا لآية هذان الكلامان لم يتركا لأرباب علم الكلام م: التوفيق ـ  أقول ـ و بااللهّٰ 

و متى ما طلب مَـن أراد 3الكشف إلهاماً و إعلاماً، بل احتويا على كلّ الحقائق و الدقائق

الكشف عن حقائقها من التفات اللوائق، كشفتُ له ـ مع قصر باعي و قلةّ بضاعتي و عدم 

ة و ذلك ببركة الآيـة، و حسـن تربيـ. ـ مالا يبقى له بعده إلى هذين العلمين داع4دراعي

الوالد المدفون عند شهيد هذه الأمُّة، و لطف هذا السيدّ السند المدافعِ عنـّي مـن الجَهَلـة 

  . الذي لم يلد ولم يولد  لكلّ أحد، أيدّه االلهّٰ 

  ]حقيقت توحيد[:ترجمه و توضيح
                                                      

 . كذا في الأصل. 1

  .1باب معنى التوحيد و العدل، ح 96صدوق؛ التوحيد، ص. 2

تواند حقيقت بساطت و عينيت ذات و صفات  كند؛ اما نمى ا اثبات مىر عقل ما عينيت ذات و صفات خداوند. 3

هاى متفاوت 	گيرند، از مقوله خداوند را درك كند؛ چون صفاتى نظير علم و قدرت كه در افق درك ما قرار مى

گويند معرفت ما به خداوند، معرفت بالوجه  و داراى حقايق مختلفى هستند؛ از اين روست كه اهل معقول مى

شود و معرفت به كنُه خداوند محـال  ها و آثار و از جمله تجليات الهى حاصل مى	؛ يعنى از طريق نشانهاست

شناخت شهودى خداونـد نيـز كـه بـا گسـترش . است و براى هيچ كس شناخت ذات خداوند ممكن نيست

نه خداونـد آيد، نه اينكه ذات و ك شود، در پرتو تجليّات به دست مى ظرفيت وجودى براى برخى حاصل مى

بنابراين، معرفت ما به خداوند بسيار ضعيف است و از طريق آثار و تجليات الهـى حاصـل . درك شده باشد

  .توانيم به ذات و كنُه بارى تعالى معرفت پيدا كنيم گردد و به هيچ وجه ما نمى مى

 . كذا في الأصل. 4
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اگر ترس از اطاله كلام و اين سخن كه اطاله كلام موجب ملال است، نبـود دربـاره 

حقيقـت [و سوگند بـه جـانم ايـن مطالـب. نوشتم وحيد را مىاين سوره ساير مطالب ت

و نيـز بـرای . كند، كافى است برای كسى كه در شناخت خدای سبحان فكر مى] توحيد

. اثبات ساير كمالات خداوند و منزه بودن وی از شريك و ولد و محدوديت كافى است

  .تاين سوره شامل علمى است كه جز خداوند متعال كسى از آن آگاه نيس

 بن الحسين بن بابويه القمّي
ّ
با سند متصّل بـه امـام  ;از أبو جعفر بن محمّد بن علي

رفتم تـا دربـاره  7نزد امام رضا: از محمّد بن زيد روايت شده است كه گفت 7رضا

  :توحيد از وی سؤال كنم پس بر من خواند

تـدا و سپاس خداوندی كه اشياء را خلق نمود و با قدرت و حكمت خود آن را از اب

خواست هر طـور  خلقت نمود، آنچه را كه مى -نه از روی يك چيز ديگر و نه به سببى

خواست خلق نمود و برای اظهار حكمت و حقيقت ربوبيـت خـود ايـن خلقـت را بـه 

هـا آن  رسند و چشم ها بدان نمى ها از ضبط آن ناتوانند و وهم تنهايى انجام داد كه عقل

عبارات در مقابـل وی عـاجز اسـت و . گنجد اندازه نمى كنند و به مقدار و را درك نمى

بدون حجاب در حجـاب فرورفتـه ] او. [ها در برابر عظمت وی خسته و ناتوانند چشم

كه جسم باشـد مـورد  است و بدون ستر و پوششى مستور و پنهان شده است بدون اين

كه تصوير وی  نشود و بدون اي كه بنگرد ديده و شناخته مى شود، بدون اين نعت واقع مى

الكبير المتعال خدايى جز االلهّٰ كبير و   لا إله إلاّ االلهّٰ . شود نمايان شود مورد وصف واقع مى

  1.متعال وجود ندارد

                                                      
ف ه  ف ق د«: فرمايند در اين باره مى 7اميرمؤمنان. 1 ص  ن  و  َ  م   َ  ُ  َ  َ  َ ل ه  َ  ْ  ل  أ ز  ه  ف ق د  أ ب ط  د  ن  ع  ه  و  م  د  ه  ف ق د  ع  د  ن  ح  ه  و  م  د  َ  ـَ ُ ه ح   َ  َ َ ـ ْ َ  ْ  َ  َ  ُ   َ  ْ  َ   َ   ُ   َ  ْ  َ  َ  ُ   َ  ْ  َ   َ   ُ   َ  ؛  

كسى كه خدا را توصيف كند، او را محدود كرده و هر كسى كه او را محدود كند، او را به شماره در آورده و هر كسى 
توان توصـيف كـرد؛  خدا را نمى] 1خطبهالبلاغه،  نهج[ .»كه او را به شماره در آورد، ازليت او را باطل كرده است

هـاى كمـى 	پذيرد و هر حقيقتـى كـه بـا واحـدها و مقيـاس هاى كمّى انجام مى	چون اين توصيف با مقياس
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چگونـه ايـن . و اين اخر حديث است كه به جانم سوگند شامل امهات مطالب است

علـم و  كه از منبع تحقيق، شاخه درخت نبوت و افق آسـمان نـور گونه نباشد در حالى

كننـده  مردی و قطب دايره اسلام و ايمان برای هر جوينده حق و معرفت و دوری جوان

  . از آتش جهنم صادر شده است

كنـد كـه مـردی از آن  روايـت مـى 7ابن بابويه نيز با اسناد متصل به امام صـادق

همانا اسـاس ديـن توحيـد و عـدل : حضرت درباره توحيد و عدل سؤال كرده و گفت

] يـا بـن رسـول االلهّٰ [آن زياد است پس بايد عاقلى آن را توضيح دهد پس  است و علم

پـس آن حضـرت . آنچه را كه فهم آن آسان و حفظ آن هموار است برای من ذكر كـن

اما توحيد آن است كه برای پروردگارت آن صفاتى را كه بـرای خـود جـايز : فرمودند

كننـد  تو را بخاطر آن سرزنش مىدانى، جايز ندانى، اما عدل آن است كه آنچه را كه  مى

  .به خدا نسبت ندهى

ايـن دو سـخن گهربـار بـرای   -و توفيق تنها از جانب خداوند اسـت -:گويم  مى

صاحبان كلام و سخنوران مجالى باقى نگذاشته است و برای آيات كشف الهـامى بـاقى 

نگذاشته است، بلكه همه حقايق و جزييات را شامل شـده اسـت، و هـر وقـت كسـى 

كردم آنچه  خواهد از حقايق آن پرده بردارد با بضاعت اندك خودم برای وی كشف مىب

گذارد و آن هم به بركت اين آيه و حسن  را كه نيازی برای اين دو علم در وی باقى نمى

تربيت والدی كه نزد شهيد اين امت دفن شده است و لطف اين سيد سند كـه از مـن در 

خداوندی كه نزاييده و زائيـده نشـده، او را مؤيـد . تكند، اس برابر جاهلان حمايت مى

                                                                                                                              
  

توانـد قـديم  كنـد و نمى گردد، و وقتى محدود شود، در فضا و زمان تعينّ پيـدا مى شمارش شود، محدود مى

پـس وحـدت . ان است؛ از اين رو قابل تعدد و شمارش نيستفوق زمان و مك) سرمد(باشد؛ زيرا ازل و ابد 

خدا، وحدت عددى نيست تا محدود و قابل افزايش باشد، بلكه وحدت صرف و محض است كه هيچ تعـدد 

  .دارد و تركيب و تجزيه در آن راه ندارد و تكثرى بر نمى
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  . بدارد



  

  

  

  

  ]خاتمة[

  

  

ثمّ نختم الرسالة بحديثٍ معنونٍ في فضل سورة الإخلاص إلى أن وصل إلـى محمّـد 

 الأعلى، المشرف على أهل الأرض والسماء
ّ
  . المصطفى، صَدْرِ رُسُل العلي

، عن إبـراهيم بـن هاشـم، عـن  حدّثنا سعد بن عبدااللهّٰ : روى ابن بابويه عن أبيه، قال

، 7الحسين  بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر الصـادق

  7:1عن أبيه محمّد الباقر

 
ّ
لقد وافى من الملائكة للصلاة عليـه : 9صلىّ على سعد بن معاذ، فقال  9أنّ النبي

يل، بما اسـتحقّ صـلاتكم يا جَبرئ: سبعون ألف ملك و فيهم جَبرئيل يصُلوّن عليه، فقلت

ُ أحَدٌ «بقراءة : عليه؟ قال   2.قائماً و قاعداً و راكباً و ماشياً و ذاهباً و جائياً »قلُْ هُوَ االلهّٰ

، عن أبيه، عن جدّه، قال رسول   :9االلهّٰ  و عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدااللهّٰ

ة[ » قلُْ هُوَ االلهّٰ أحَدٌ «من قرأ  غفر االلهّٰ له عزّ وجلّ ذنـوب  حين يأخذ مَضجَعَهُ ] مائة مَر

  3.خمسين سنة

                                                      
كند، بيان سلسله روات در احاديث  مى را رد 1يكى از دلائلى كه به باور بنده اتهام اخباری بودن ملاعبدااللهّٰ . 1

  . است :نقل شده از ائمه معصومين

 .12و 13، ح»قل هو االلهّٰ أحد«، باب معنى 95ـ  94التوحيد، ص. 2

 .12و 13، ح»قل هو االلهّٰ أحد«، باب معنى 95ـ  94التوحيد، ص. 3
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التجـارة الرابحـة فـي ومن أراد الوقوف على بعض نكات أسرار هذه السورة فليطـالع 
  .الفاتحة تفسير السورة و

ـ الذي دلّ فعله على أنهّ من أولاد محمّـد المصـطفى  1و كنت أريد لهذا السيدّ السند

 الأعلى ـ بعض الأو
ّ
راد الخفيفة المؤونة، الكثيرة الثواب، فلـم أر عليه وآله صلوات العلي

اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما صليّت على : له أكثر تكرار هذه السورة و أن يقول

  2.إبراهيم و آل إبراهيم

                                                      
ظـاهر . طلب نوشـته اسـتبرای يك شخصيت به نام سـيد عبـدالم ;اين كتاب را علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی. 1

گری بوده است و احتمال دارد از  دهد كه شخص مزبور دارای منصب حكومتى و والى عبارت وی نشان مى

ميان شاهزادگان صفوی كسى به نام سيد عبدالمطلب بوده باشـد كـه ملاعبـدااللهّٰ اثـر خـويش را بـرای وی 

 ;ين شخصيت سيد عبدالمطلب مشعشـعىتوان داد و آن اينكه ا تری مى اگر چه احتمال قوی. نگاشته است

ق كـه در  972از حكام خوزستان باشد كه سفری به حج و عتبات رفته و در عتبات عراق يعنـى در سـال 

دار حرم و به يك تعبير حاكم شهر مقدس نجف بوده نشست و  كه خزانه ;نجف بوده و با ملاعبدااللهّٰ بهابادی

برجسته است درخواست نگارش تفسيری بر سوره حمد  كه دانشمندی 1برخاستى داشته و از علامه يزدی

كه قبلاً كتابى مفصل در تفسير ايـن دو سـوره نگاشـته اثـر  1علامه يزدی. نموده است) اخلاص( و توحيد

كند و از نسل وی حكـام و دانشـمندانى  وفات مى 1019سيد عبدالمطلب در سال . كند سابق را خلاصه مى

 ]179، ص7؛ جلشیعهوسائل احرعاملى؛ . [اند برخاسته

دٍ وَ : :قال أبوعبدِااللهّٰ أو أبوجعفر. 2 لاةُ علي مُحم أهـلِ بيِتـِه؛ ) علي(أثقَلُ ما يوُضَعُ في الميزانِ يوَمَ القيامةِ، الص

ترين عملي كه روز قيامت در ترازوي اعمال قـرار  سنگين: فرمايند مى :حضرت باقر و يا حضرت صادق 

  .باشد مى :بيت گرامى ايشان  و اهلشود، صلوات بر محمد  داده مي

دٍ الهادي: در روايتى دبگر نقل شده است بنُ مُحَم ةِ  :7قالَ مُولانا عَلي
َ
ُ إبـراهيمَ خلـيلاً لكِثَـْر إنمّا اتخَـذَ االلهّٰ

را  7خـداي متعـال حضـرت ابـراهيم: فرمودند 7حضرت امام هادي. :صَلاتهِِ علي محمّدٍ وأهلِ بيتِهِ 

بسـيار صـلوات  :انتخاب كرد، به خاطر آنكه ايشان بر محمد و اهل بيت گـراميش دوست و خليل خود

  ] همان.[فرستاد مي

َ النبى : 7در روايتى ديگر نثل شده است عن الصّادق
هُ مَنْ صَـلى عَلـى  9إذا ذُكرِ لاۀَ عليهِ، فَإن وا الص ُ

فَأكْثرِ

 بىعَليهِ ألفَ  9الن ُ ُ إلاّ  صَلاۀً واحِدَۀً صَلى االلهّٰ ـا خَلقََـهُ االلهّٰ مِن المَلائكِۀَِ، وَلمَْ يبَقَْ شَىءٌ مِم صَلاۀٍ فِى أَلفِْ صَف

ِ عَليهِ وَصلاۀِ مَلائكِتَهِ،ِ فَمَنْ لمَْ يرَغَبْ فِى هذا فَهُوَ جاهِلٌ مَغْـرورٌ، قَـد بـَرِ  ُ مِنـهُ ئَ صَلى عَلى العَبدِ لصَِلاۀِ االلهّٰ االلهّٰ

چون نام پيغمبر برده شود، بسيار بر او صـلوات بفرسـتيد؛ : فرمودند 7حضرت صادق وَرَسولهُُ وَأهلُ بيِتهِ؛ 

زيرا هر كه يك مرتبه بر پيامبر صلوات بفرستد خدای متعال هزار مرتبه به همراه هزار گروه از ملائكه بر او 

تِ خـدا و بـه خـاطر صـلوا –ماند مگر آنكـه  های الهى باقى نمى فرستد و هيچ مخلوقى از آفريده درود مى
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 عظيم، نجّانا االلهّٰ وإيـّاه وسـائر المـؤمنين مـن 
ّ
فقد اطّلعت لهذه الكلمة أيضاً على سر

بحلمه العميم و فضله الجسيم عن غضبه و سخطه على جهلـة . اعذاب االلهّٰ الأليم، و أعاذن

  .العالمين، إنهّ أكرم المسؤولين و أرحم الراحمين

و فرغ من تأليفها مصنفّها ليلة الجُمعة رابع عشر من ليالي شهر رمضان، سنة اثنـين و 

  1.تسعين و تسعمائة

  ]خاتمة[

اخـلاص بـه پايـان  ]مباركـه[اين رساله را با حديثى در خصوص فضـيلت سـوره

و كسى كه بر زمينيـان  :سرآمد پيامبران 9رسانم كه از حضرت محمد مصطفى مى

                                                                                                                              
  

پس اگر كسى در فرستادنِ صلواتِ بـا ايـن فضـيلت ميـل و ] حال[فرستد،  بر آن بنده صلوات مى -  ملائكه

 :بوده، و خدا و رسول و اهل بيت رسولش) ی شيطان( رغبتى پيدا نكند، او شخصى نادان و فريب خورده

  ]492، ص2كلينى؛ الكافى؛ ج.[از چنين شخصى بيزارند

از پدر خود و  7امام جعفر صادق: چنين نقل شده است ) الاعمال و عقاب الاعمال ثواب(در كتاب شريف 

من درروز قيامـت دركنـار تـرازوی سـنجش «: فرمودند  9روايت شده است كه پيامبر :از پدران خود

ها را  هايى را كه برمن فرستاده آن صلوات هرگاه كسى كه گناهش زياد و برثوابش گران باشد، . اعمال هستم

  .ها حسنات او را ثيقل گرداند و از جهنم نجات يابد آن صلوات اورند، بي

د، سـال . 1
ّ
، خداونـد او و همـه مـؤمنين و 992به قلم بنده حقير، بدر بن الشيخ محمّد العاقل بن نصرااللهّٰ بن مبر

نيكى ها و  مؤمنات و مسلمين و مسلمات را ببخشد و بيامرزد كه او اجابت كننده دعاهاست و خدای آسمان

م در  981باشد كه در سـال  مى ;اين رساله به طور قطع متعلق به ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی. كننده به ماست

تـأليف  992در خصوص اين مطلب كه نوشته شده است اين رسـاله در سـال . نجف اشرف درگذشته است

از آنجا كه در قرون گذشته باشد  ای به نام تصحيف مى علت اين اشتباه رخ دادن پديده: شده است بايد گفت

نگاشتند و اين امر باعث به وجود آمدن معضلى به نام  برخى عبارات را يا بدون نقطه و يا بسيار كم نقطه مى

نمونه بارز اين مورد جابجا شدن دو لفظ نود و هفتـاد . شد مى] اشتباه اسامى و كلمات شبيه به هم[تصحيف 

برد و وقتـى ايـن  ن را برای هفتاد و تسعين را برای نود به كار مىعرب سبعي. به زبان عربى با يكديگر است

اش را در  نيـز رسـاله ;علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يـزدی. شوند دو لفظ را بدون نقطه بنويسيم شبيه به هم مى

يعنى تقريباً يـك دهـه قبـل از وفـاتش  972تأليف كرده است كه معادل » اثنين و سبعين و تسعمائه«تاريخ 

اما مصحح متن و يا حتى قبل از وی ناسخ متن، سبعين را تسعين دانشته و سال نگارش رساله تبديل  است،

 . ق شده است 992به 
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به اين [كند  از پدرش روايت مى ;شيخ صدوق. و آسمانيان اشراف دارد نقل شده است

از إبراهيم بن هاشم از حسين بن يزيـد   كه روايت كرد برای ما سعد بن عبدااللهّٰ ] صورت

 :بن أبي زياد السكوني از جعفر الصادق از پدرش محمّد البـاقرالنوفلي از إسماعيل 

از بين فرشتگان، هفتـاد : بر سعد بن معاذ نماز گزارد و فرمود 9رسول خدا: كه فرمود

بود بر سعد بن معـاذ نمـاز گـزارده و بـر وي  7هزار فرشته كه از جمله آنان جبرئيل

چـه چيـز : گفـتم 7يـلبـه جبرئ] فرمودند 9حضرت رسول خدا . [درود فرستادند

بـه : گفـت] در پاسـخ 7جبرئيـل. [موجب استحقاق نماز و درود شما بر سعد گشت

در حال ايسـتاده، ] مداومت داشت و[» قل هو االلهّٰ احد«بر خواندن ] سعد[خاطر اين كه 

  	.نشسته، سواره، پياده و در رفت و آمد، مداومت داشت

  

  

اللهّٰ از پدرش و ايشان از جـدش در روايت ديگری أحمد بن هلال از عيسى بن عبدا

را » قـُلْ هُـوَ االلهّٰ أحَـدٌ «هر كس قبل از خواب : فرمودند 9خدا  كنند كه رسول نقل مى

كسـى كـه . بخشـد صد بار قرائت كند خداوند متعال گناهـان پنجـاه سـاله وی را مـى

و التجـارة الرابحـة فـي تفسـير السـورة خواهد از اسرار اين سوره اگاهى يابد به كتاب  مى
   .الفاتحة مراجعه کند

 9دهـد كـه از اولاد محمـد مصـطفى كه عمل وی نشان مـىـ برای اين سيد سند 

خواستم برخى از اوراد و ادعيه كه دارای ثواب بيشتری هستند، پيشنهاد كنم پس به  مى

اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما صليّت «غير از تكرار زياد اين سوره و گفتن ذكر 

. برای اين ذكر نيز سر عظيمـى اسـت. چيزی نيافتم» :و آل إبراهيم 7معلى إبراهي

خداوند ما و ايشان و همه مؤمنان را از عذاب دردناك خـود نجـات دهـد و بـا حلـم 

گسترده و فضل زيـاد خـود مـا را از خشـم و غضـب خـود پنـاه دهـد؛ چراكـه وی 
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  .ترين سؤال شدگان و ارحم الراحمين است گرامى

  1.به اتمام رسيد 992ماه رمضان سال  14معه اين كتاب در شب ج

  

 

                                                      
د، سال . 1

ّ
ق خداوند او و همـه مـؤمنين و  992به قلم بنده حقير، بدر بن الشيخ محمّد العاقل بن نصرااللهّٰ بن مبر

هـا و  كننـده دعاهاسـت و خـدای آسـمان كـه او اجابتمؤمنات و مسلمين و مسلمات را ببخشد و بيامرزد 

ق 981باشد كه در سال  مى ;طور قطع متعلق به ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی اين رساله به. كننده به ماست نيكى

تـأليف  992در خصوص اين مطلب كه نوشته شده است اين رساله در سال . در نجف اشرف درگذشته است

باشد از آنجا كه در قرون گذشته  ای به نام تصحيف مى شتباه رخ دادن پديدهعلت اين ا: شده است بايد گفت

نگاشتند و اين امر باعث به وجود آمدن معضلى به نام  برخى عبارات را يا بدون نقطه و يا بسيار كم نقطه مى

و هفتـاد نمونه بارز اين مورد جابجا شدن دو لفظ نود . شد مى] اشتباه اسامى و كلمات شبيه به هم[تصحيف 

برد و وقتـى ايـن  عرب سبعين را برای هفتاد و تسعين را برای نود به كار مى. به زبان عربى با يكديگر است

اش را در  نيـز رسـاله ;علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يـزدی. شوند دو لفظ را بدون نقطه بنويسيم شبيه به هم مى

يعنى تقريباً يـك دهـه قبـل از وفـاتش  972دل تأليف كرده است كه معا» اثنين و سبعين و تسعمائه«تاريخ 

است، اما مصحح متن و يا حتى قبل از وی ناسخ متن، سبعين را تسعين دانشته و سال نگارش رساله تبديل 

 . ق شده است 992به 
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